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بخچالبا ودیپ فریزر های فیلیپس يك در واز ف و ۲ دروازۀ به ۲۱ مودل‌وسایز 
مای مختلف از ٩۰‏ لیتر تا ۰۰ لیتر . یخچا لپا ی فیلیپس قشنکگ و با دوام 
وبا آخرین تخنيكاتوماتيك وسیمی اتوماتيك . 


همیشه ببترین دا داشته با 
میسازژد . 


شید و ببتر ین لوا زم الکتر یکی را فیلیپس 


محصو لا ت الکتر یکی فیلییس‌انواعلوازم‌فامیلی وانواع رادیو ها و کسی 
ریکور در ها و غیره جیت آسایش وخوشی شما . 


نمایندگی فیلیپس › نما يشگاة فیلیپس» و رکشاپ فیلییس در خدمت شما . 














شئیه دسرطان ۲ 

۴ معظم‌همایونی اعلیحضرت ددوستومیوادو 
پوهان اوختیخ پیزندونکی اودافغانی هیات‌غیی 
جه دافغانستان دنامتو پوه علامه ابوریحان 
محمدالبیرونی دزیر یدو دزرم کال په علمسی 
غونډو کښی برخه آخیستی وو» دپنجشنمی په 
ماښام په اوه نیموبجو دکدخانی په ماڼۍ کی 
دشاهانه ذات حضورته ومنل ۰ 

* دافغانی سری میاشتی دټولنی دعالی‌رئیس 
والاحضرت شہزاده احمدشاه دهمدردۍ مراتب 
دتخار دوالی له خوا دهغوشپاړسو تنو پاتۍ 
کسانوته ورسول شول چه دچبارشنیی په‌نیمه 
شبه دکلفگان په علاقه داړۍ کښی په يوه 
ترافیکی پیشه کشی هړه شویدی ۰ 

* دافغانستان دلويو لاروددریو كالو د 
حق‌العبود عواید ۷۳«ملیونه افغانی شویدی . 

یکشنبه دسرطان ۲ : 

دولت په یوولسوبانکونو اوانتفاعی موسسو 
کی پانگه اجولی ده‌اوشه دپانه 46۸ملیونه 




























ooo 


اءلیحضرت معظم هما یو نی برا ی سعالجه چم 
شان تشر یف فرما ی لندن‌گر دید ند 





کابل : ۶ سرطان اعلیحضرت 
معظم همایونی بمنظور انجام‌معاینات 
ومعالجه چشم ذات شپرباری قبل آز 
ظبر روز يك شنبه ۲سر طان 
تلو سبط طتا « ۰ لدی 
تلدسار تفر قگفت فیرهای سل 
گردیدند . والاحضرت شاه زاده 
شاه محمود و همسر محترمه شان 
والاحضرت محبوب غازی‌ووالاحضرت 
جنرال سر دار عبدالولی درین 
مسافرت با اعلی‌صضرت معطم 
هما بو نی همراه میباشند . 
ذات شہر یاری ساعت ٩‏ صبح 


بمیدان هوایی پین المللی كابل 3ة 
نشر بف آورده درحالیکه والاخضرت ١‏ 


شممپزاده احمد شاه. والاحضر ت 
مارشال شاه ولیخان غازی فاتح کابل 
وناغبلی محمد موسی‌شفیق‌صدر اعظم 
شرف معیت ذات شاهانه را داشتند 
با (عضای‌حکو مت قضات ستره‌محکمه 
اعضای شوری - حترال های از دو 
ومامورین عالیرتبه ملکی خدا حافظی 
نمودند . 





آنرا معاینه کردند ۰ درنزديك طیازه 












بعداً ذات ملوکانه مراتپ سلام کارد 
تشریفاتی رآ قبول ودر حالیکه 
ستر جنرال خان محمد وزیردفاع‌ملی 
شرف همر اهی ذات‌هما بو نی‌راداشت 


والاحضرت خاتول » والاحضرت 
شارهدخت بلقیسی والاحضر ت 
شاهدخت. مر یم والاحضرت لیلما وا 
پادشاعی پوهنوال دکتور محمدعم | 
وردلدرئیس ولسی جرکه» سناتور) 


همایو نی وهمراهان شامانه ساعت له 
ونیم از میدان هوایی کال ادج 


کرفت «ب» . 


ا کے ای وا هو م کی کی ودک ن 





افغانی ددغوموسسو داسنادو سیم يي پیر ودلی ا 


دی ۰ 
* دملکی الوتکو دتښتولو دمخنیوی په باره 
کشی دافغانستان اوشوروی اتحاد ترمسخ 
دمرستو دموافقه ليك مصدقه اسناد په دی 
وختوکشی په مسکو کی مبادله شویدی . 

* تراوسه پوری دغوری دسمنتو دفایریکی 
نه دری زره تیه سمنټ شوروی اتحادته لیږل 
شویدی اوادس دحیرتان په بندر کتّیه۱۲۰ 
پنه سمنټ دلیر لو دپاره تیاردی . 


دوشنبه دسرطان ۶ : 

دبګراهیو ۽ افغان نساجی اودبلخ دنساجی, 
فابریکو په تیرو دريو میاشتو کښی دری 
علیون متره ټوکران خارج ته صادر کر بدی. 

* دبدخشان ولابت دواخان سیمه دکانو 
پیز ندونکو ماهرانوله خوا دلومړی څل دپاده 
ترپلینی لاندی نیول شویده . 





اعلیحضرت معطم همایونی درحالیکه‌ستر جنرال خان محمد دزیر دفاع 
ملی نیز شرف همراهی خات‌همایونی‌را دارد در میدان هوایی کابل سلام 
کارد. تشریفاتی دا قبول میفرهابند. 








یکشنبه ۳ سرطان 

ذوالفقار علی بوتو دئیسس جمپور پاکستان 
دتروز در لاهور گفت که کشورشی در مذاکرات 
آینده پا هتد در باژه حل مشکلات بعد از 
جنگ نیمقاره برای رسیدن بيك موافقد سعی 
خواهند کرد . 

جمیوربت عربی مصو پیشنباد اسرائیل 
را مبتی بر مذاکره در مورد حل کشیدکی 
شرقمیانه رد نمود - قاهره وقتی برای مذاکراه 
حاضر میاشد که قوای اسرائیل از قلمرو های 


) اشغالی شده عربی خارج شود ۰ 


اسرائیل بر امریکا اصرار ویزید تا از 
مفکوره خود در حصه فروشس طیارات‌فانتوم 
به عربستان سعودی و کویت صرف نظر کند. 


ایگن سرنان کیانوزد ایولوی ۱۷ - امریکا 
در سنگاپور گفت که پعقیده وی حیات در 
دیگر سیارات موجود استسه کنیا ن لورد 


امریکای که پریروز ماموریت شان توسط 
سفینه سکایلات بایان یافت دراول‌باتکلفقلپی 
و دورانن خون مواجه دیده میشدند اما بعد 
معلوم شلا که تکلیفی ندارند . 2 
دو شنبه ٤‏ سرطان 
بریژنیف و نیکسی در پایان سذاکرات 
خویش در کلمینت نسبت نتایج مطلوب آن 
ابراز خرسندی کردند . 
مسوده آجندای کنفرانسی آننده کشور 
های غيو منسلك در برابر تصویب شد . 
رهبران مصر و لیبیا در باره تکمیل پلا 
توحید هس دو کشور مذ|کرات شان را ادامه 
سه شلبه ه سرطان 
حکومت هند حواب نامه سوران سنگ 
وژیر خارجه آنکشور را ددمورد آغاز مذاکره 
¥ پاکستان و هنددر مورد حل اختلافا ت 
دو شور تسلیم شده است ۰ 
تقیه درصفحه ۰۳ 














مراسم تجلیل از 


۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۸۱۰۱3۱۱۳۱۵۸۱۱۵۸۱۵۱۵۱۸۱۸۱۸۱۵۱۱۸۱۱۹۳۵۸۱ Ii 


هفته مخحصو صر هبمای‌<] نو اده؛ 
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جای مسرت است که هفته بین‌المدلی‌رهنمای 
خانواده راکه ممثل تلاش هاي فابل قدر و 
فعالیت هاي رضاکارانه انجمن های بشردوست 
چان است تجلیل مینمائیم . 

مچاهدات این انجمن هادرراه خدمت بمردم 
خصوصا ازطریق كمك های معنوی ومادی به 
منتلورتامین سعادت خانواده ها مادران و 
کودکان قابل ستایش است . 

وي دمر بر داري این ففته 
بین‌المللی کافه هموطنان عزیز وخاصتامادران 
محترم بااهداف عالی انجمن رهنمای خانواده 
آشنایی بیشتر پیدا نموده درراه توازن اقتصاد 
خانوادگی ازلحاظ تعداد اطفال ووقایه صحت 
وسلامت کودکان ومادران که ازضروریات 
زندگی بشری امروزی است توجه کافی مپدول 
دار ند . 

جوامع امروزبه سایل مبمی دوبروهیباشند. 
ایجا مشکلات گسوناگون برای تبیه هسکن 
مناسب وصحی آلودگی آپ رهوا زیاد شدن 
ناراحتی های ناشی ازتمرکز نفوس و صنایع 
درتیر هااز حمله مسائلی است که جامعه 
امروزی باآن مواحه میباشد . 

این مشکلات درکشور های روبه انکشاف 
زیادتر محسوس بوده تاثیرات امطلوب آن 
فشارهای مادی ومعنوی‌رابالای خانواده عاوارد 
نموده است . 

مقابله بااین مشکلات که اهداف میم‌انجمن 
های ملی رهنمای خانواده داتشکیل میدهد 
درا ترایجاد . تفاهم نزديك مردم و خدمتگاران 
رضاکاران وهمحنان‌درنتیجه عمکاریبای صمیمی 
مادران وهمةٌ مردم به شکل موتری تسامیسن 


تسج E‏ تن و .سک یک کتک کی یک ربج SDS‏ رگ 66-6 OES SMS‏ کرک .رن سک ی که > رم 


باحضور وقرائت پم 


ام والاحضرت شاهدخت بلقیس برگز ارشد 


۴۱ ۸ ۱۹۱۱۸۸۱۸ / 





پبام والاحضر ت شاهدخت باقیس 


رئیسه عالی افتخاری انجمن میرمن‌های رضا کار 


شده می تواند ۰ 

مملکت ماداه انکشاف اقتصادی واجتماعی 
دامی پیماید . وظیفه میمویا ارزشی داله 
مادران کشود دراین جریان په عیده دارند در 
مرحله اول تقدیم اولاد صالح وسالم به وطن 
است . 

ایفای این وظیفه بزرگث ورسیدن به سایر 
اهداف فوق درچوکات يك سازمان ملی ببتر 
میسر میشود بنابران پتاسی از امداف فوق 
پنج سال قبل انجمن رهنای خانواده درکاپل 
تاسیس گردیده وخوشوقنم یمن موقع هیسر 
شدکه عضویت این انجمن دا حاصل نمایم . 

طی چندسال اخیر مشاهده مینمایم که 
علاقمندان این موسسه باارزش درطبقات 
مختلف کشور ماروز ازون بوده وبه اهداف 
عالی وتماليم سودمند آن آشنایی بیشتر پیدا 
مینمایند . 

خدماتیکه طي پنجسال گذشته با وصف 
مشکلات موجرد ازطرف انجمن رهنمای خانواده 
بعمل آمده قابل یادآوری است امیدوارم ساحه 
فعالیت انجمن وهمجذان کیفیت خدمات آن طلی 
سالہای آینده بپمکاری هبه‌طبقات ملت ومردم 
بشردوست انکشاف بیشتری حاصل نماید . 

خدواند راسپاسگزارم که بماموقع عنایت 
فرموده تانخستین هفته بین المللی رعنمای 
خانواده رادراففانستان تجلیل نمائيم . 

درین فرصت‌تمنیات قلبی‌خودرا برای‌رسیدن 
به اهداف این موسسه ابراز نموده موفقیت 
همه کارکنان محترم ایسن انجمن وک لیه 
رضاکارائی راکه درین ساحه مجاهدت‌مینمایند 
ازبارگاه ایزد توائا نیاز مينمايم ۰ 





هفته مخصوص رهنمای خانواده 
قبلازظیر روز سه‌شنبه‌باقرانت‌پیام 
والاحضرت شاهدخت بلقیس رئيسة 
عالی افتخاری انجمن میسرمن صای 
رضاکار افثناح شد. 

در مجلسی که به منا سمت هفته 
رهنمائی خانواده و بيست ویکمین 
سالگرد فدرآسیون بین المللی پلان 
گذاری خانواده‌در ادیتوریم موسسه 
صحت عامه بر گذار شد. 


والاحضر ت شاهد خت بلقیس» 


والاحضر ت شاصدخت مریم 
والاحضرت خانول »سناتورعبدالپادی 
داوی رئيس مشرانو جر که بعضی از 
روسای دوایر و کور دپلوماتيك‌مقیم 
٩‏ شا کرد برقا ی 
با قرائت چند آیه ازقرآن‌عظیم‌الشان 


تو سط قاری فاخر افتتاح‌شد وبعد 
پوهاند داکتر اختر محمد خو شبین 
معین وزآرت صحیه پیام والاحضرت 
شاهدخت بلقیس را که به همین 
مناسبت صادر شده بود قرانشت 
نمود . 

سپس میرمن نظیفه غازی نواز 


رئيسة انجمن رهنمای خانواده گفت. 
فدراسیون بین المللی بلانگذاری 
خانواده که يك مو سه غير انتفاعی 
مفکوره خبر اندیشانه بوجود آمد 
واین موسسه جپانی معتقدست که 
توازن بین جوآمع بشری و منابع 
طبیعی و نبرودی مو لده ازان اساسن 
خير و سعادت‌زندگی بشضر راتشکیل 
مندهد , 


والاحضرت 

میرمن غازی نواز علاوه کرد. که 
این فدر اسبون به بیشتر از صد 
مملکت که مشغول پلانگذاری‌خانواده 
میباشد مساعدت میکند وتاحال ۷۹ 
مملکت به عضوبت این‌فدراسیون در 


آمده انجمن راهنمای خانسواده 
افغا نستان که از هنگام بوجود آمدن‌تا 
حال از كمك های آن استفاده کرده 
دوسال قبل به عضویت آن پذیرفته 
شده است . 

همچتان درین محفل پیام (جولیانا 
اندرسن) سکرتر جنرال فدراسیون 
پلانگذاری خانواده توسط ښا غلی 
(دراون) آمر اداره اتکشاف بین‌المللی 
امریکا قرافت گردیبد بعد اذان 
شاغلی داکتر عبدالغفار عزیزسکر تر 
جثرال انجمن در باره تار بخحه پلان 
گذری خانواده تو ضیحات داده 





شاهدخت بلقس 
سپس دا تر عبدالغیاث صافی‌استاد 
پوهنخی طب پو هنتون کاپل درپاره 
نقش بلانگذاری رهنمای خانواده در 
صحت عامه بیانیۀ ايراد کرد واطفال 
روز نتون نمایشی اجرا کردند. 

درین‌محفل رئیس‌احصائیه وزارت 
پلان در مورد مشکلات ناشی‌ازآزدیاد 
نفوس در جہان و همجنان مدبر 
عمومی تبلیغات وزارت اطلاعات و 
کلتور در مورد رهنمائی خانواده از 
نظر اسلام بیانیه های ايراد کردند. 

در اخیر نشریه انجمن رهستهای 
خانواده که به همین مناسبت به‌طور 
فوق العاده‌حاب شده. بود به‌حاضرین 
توزیع شد ومحفل با اجرای‌ کانسرت 
از ظرف هتر مندات ر اد انغانستان 
در ساعت يك بعد از ظبر پایان 
E‏ 
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بلان دجسا لە حا 











میتنیا 


























بطابق پیشبیتی های که در پلان بنج اله 
مادم اقتصادی صورت گرفته باید پلان ما 
هر‌ساله ارز یایی شود ومورد تطبیق قراد 
بگیرد این روشس که‌برای اولین مرتبه در 
سال جاری عملابه آن اقدام میکردد روش 
بپتر برای ارزیابی مشکلات بوده و ما را 
موقع میدهد تا در مورد پلان های آینده 
فک کنیم و واه های حلی یرای آن جستجو 
نمائیم واین عمل برای تطبیق پلان ها نیز 
موثر و مفید است زیرا اک در طول پنج 
سال همه ساله پلان ها طرح و تطبیق و 
ارزیابی نشود برای تطبیق يك تعداد پروژه 
های انکشافی در سالہای بعدی نمی توانیم 
تداییری اتخان کنیم . 

روی این سیاست بسیار شخص وزارت 
پلان اسال در حوکات پلان پنجساله‌اقتصادی 
پلان های یکساله را طرح کرد تا بودجه 
انکشافی دولت با يك تعدان اهدا ف و 
پروگرام ها طوری هم آهنگث شود وارتیاط 
پیداکند نا مفبوم سرمایه گدذاری دا با 
اهداف کاملی آن افاده نموده بتواند . 

با استفاده از نتیجه پلان های یکساله 
ماميتوانيم سر دانش که از سال گسذشته 
داریم و بنا بر فپمیکه از نچارب گندته 
پیدا میکنيم ميتوانيم دد چوکات پلان پنج 
ساله تجدید نظر کنیم و اهداف خوبتر را 
در آینده وضع نمائیم . 

این حقیقت هدف اصلی و اساسی پلان 
های سالائه را تشکیل میدهد چون سال 
اولست که پلان یکساله در افغانستان تطبیق 
میشود لذا ادعا نداریم که اين يك پلا ن 
کامل است وقتی به این هدف موفق می 
شویم که باطرح میتود شخص و آنرم با 
غرفتن انتبا از گذشته و تطبیق آن با آینده 
عمل و پلان ها را بزاین روش طرح د 
تطبیق نمائیم . 

ښانغلی فروغ با بیان مطالب فوق در 
کنفر انس مطبوعانی که در راذیو افغا نستان 
تشکیل شده بود اظبار داشت : 

یکی از مشکلات ما نداشتن پروژه های 
مطالعه شده میباشدکه در طول پلان گذشته 
3 ۳ 9 





بند درونته در انکشاف 


با آن مواجه بودیم اگرچه منابع ما لی 
برای تمویل پرژه ها موجود بود ولی بعلت 
نبودن احصائیه کامل نتوانستم پلان ها را 
درست ارذیابی و کنترو ل نمائيم همچنان 
سبستم راپور د هې خود بان که 
بك اساسں تطبیق و مراقبت است شکل 
عملی نداشته است از این رو وزارت پلاث 





ننوانسته واقعاً بداند که پلان تاچه حد 
تطبیق شده و چه نتیچه داذه است ۰۰ دوی 
همین منظور درپلان چسبادم پیشبینی شده 
تا يك مرکز احصائیه تاسیس و عملا په 
کار آغاز نماید تا وزارت پلان دا همیشه 
از حصائیه های مستند مستفنی گرداند . 

همچنان پیشپینی شده تا يك مرکز پردزه 
سازی نیز بوجود آید تا پروژه های مختلف 
را مطالعه‌کند و وزارت پلان توا نائی آنرا 
بابد تا پروژه های راکه حسق تقدم دارد 
مورن تطبیق تراد دهد مادر پلان چیارم يك 
تعداد زياد پروژه‌های زودرس‌داريم جنانچه 
ده فیصد منابع مالی طوریکه پلان سال ۰۲ 
نشان میدهد در پروژه های مولد وزود دس 
به‌مصرف هیرسد ۰ 

پروژه های زراعتی و مالداری همه از 
از حمله پروژه های مولد و زود ثمر هستند 
چنانجه در سکتور زداعتی مشل پسروزه 
هیروهند. ننگرهار - پکتیا و غیره همه در 
مرحله توئید قرار دارند و بعد ازین هر 
قدر مصرفی که بالای این» پروژه ها صورت 
بگیرد زود تمر خواهد بود . 

در قسمت سکتور صنایع - پروژه سار 
مہم عبادت از پروژه کود کیمباوی است که 
در نیمه دوم سبال ٥٩‏ به تولید جر بوی 
آغاز خواهد کرد که بااین اساسس ما يك 
قدم , پیشتر گام خواهیم کذاشت زیرا در 
یلان پیشبینی شده بون که تولیدات درسال 
۳ه آغاز یابد در پلان سال ۰۲ سه‌نودبین 
درق حرارتی مزار شریف و پروژه مسلخ 
هرات ازپروژه های‌است که اسال به پایه 
تکمیل میرسد - 

بر علاوه در مورد تولید برق از تودبین 
های حپارم برق حرارتی کود وبرق و بند 
تغلو وکحکی ميتوانيم یاد آوری کنیم . 

درمورد انکشاف محل جو ن ۳۳ فیصد 
تمام سرمایه گذاری دربن راه برای تنظیم 
آبیای و غیره سایل زراعتی به مصرف ھی 
رسد و میتوانيم نتایچش دابه ژودتسرین 


.فرصت ببینم از این رو ادعا کرده میتوانیم 


که همه پروژه های انکشاف محل مولد و 


آیندخ منطقه نقش اساسی دارد . 


زود لمر میباشد . 

شاغلی فروغ اظباد داشت : که ساختن 
پلان بکساله به هیچ وجه يك حر ګت 
قہفرائی نیست زیرا پلان های یکسال4 
در خلای ميان دو پلان طرح و تطبیق نمی 
شود بلکه پلان پنجساله يك چوکات‌عموهی 


و پلان يك ساله مانند زنجنیر يست که 


۹ 





حلقه های پلان عمومی دا بیم پیوند سی 
دهد و این پلان ها تنپا در کشور ما نه 
بلکه دراکتر کشور های مخصوصاً حسوژه 
ایکافی تطبیق شده و مشود ۰ 

تطبق همجو پلان‌های کم مدت آهنگن 
رشد را سر بعتر میسازن زیر! در جاعائیکه 
احصائیه های‌دقیق مو جود نیاشد طرح همچو 
پلائیا كمك می‌کند تا متوجه اشتبا هات 
گذشته و اصلاحات آینده بانیم 


زبرادر حدون» فیصدعاید ملی‌ما ازایین 
سکتور بدست می‌آبنوهم نظر په يك 
تعداد اعداد کيفي که موجود است نشا ن 
میدخد که فیصد مردم مصروف کار 
در سکتور زراعت میباشند ۰ 

اما با تطبیق پلان های انکشافی آیند ۰ 
مخصوصا در پروژه های انکشاف محل 
مطاق حسایي» پیشیینی شده‌بود که‌در حدود 
- ۱۴ هزار نفر به کار گماشته خواهد 





کار خانة كود وبرق قسمتے ازنیاژ مندی اففانستان دا مرفوع مساژد . 


ساغلی فروغ چنین ادامه داد : که پلان 
اقتصادی چسرارم - اففانستان يك روش 
پلانگذاری نسبتا مرکزی را تعقیپ نموده و 
ابن هم بك روش عنعنوی بود‌که نه تنبا 
مابلکه اکثر کشور هاآنرا تعقیب نم وده 
اند ولی در پلان جہارم يك تفاوت سیار 
اساسی دربن‌:ورد رونماشد بدین‌عنی که 
برای تطبیق پروژه ها در بك منطفه بايد 
آن جا را به درستی بشناسیم وبعدا برای 
آن پروگرام انکشافی وضع کنیم ۰ 
روی این" منظور حکومت‌در بودحه انکشافی 
سال ۵۲ مبلغ دو ملیون افغانی برای آغاز 
مطالعات سیار اساسی در مناطق بدخشان 
و مرکز افغاستان تخصیصی داده تا وزارت 
پلان بتواند راجع به نفوس ؛ منابع تولیدی 
وغیر آن معلوسات مفصل بدست اورد و 
در روشنئی آن بتواند كمك های موسسات 
دین‌المللی و غیره را جلپ نموده و زمینه دا 
برای پلان های‌اساسی آینده‌سعد بسازد. 
د مورد بیکاری شاغلی فروغ گفست : 
بیکاری بدوفسم است یکی آشکتار و 
دیگر پنبان که‌این هردو نوع بیکادی در 
سکتور زراعت خویتر مشاهده شده میتواند 


شد در پلان چپارم پیشپینی شده که درهر 
سال از ۲۰-۱۸ هزار ثفر تسوسط تطبیق 
پروژه ها جذب میشود . 

آنپم در صورتیست که در سکتور صای 
زراعت و غیره بیشتر از منابع بشر ی 
استفاده بعمل آید . 


یکی از عواملی که جوانان تحصیل یافنسه 
نمی توانند جتب شوند صورت توزسع 
شاگردان است به سطوح مختلف معارف که 
ابن سہل انگاری امروذ طودی شده که‌در 
سکتور ها که به اشخاهس ضرورت است 
کمتر و در سکتور هاتیکه کمتر اشخاعس 
ضرورت است زياد تر تحصیل یافتگان‌وجود 
دارد ۰ 


بلان‌سال ۲ه در روشنی پاان چسادم 
سعی کرده تا واهی حلی بها این معضله پیدا 
ګند و در بوهنتون يك تغیر بسیار آشکار 
را شان مدهد که فلا ۰ - “١‏ ند 


اردان در رشته های تخنیکی زراعت و 
ساینس مشغول تحصیل کردند طوریکه روز 
بقبه درصفحه ٥٩‏ 
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رهنه‌ایی‌خانواده 


والسدین اربرودی فر زنسدان 
نکشا یند از فضا یل - در 
ضرر این جنا یت آخر کار 
باز گردد به ما درو به پدر 
(بہار) 
رمنمایی خا نواده که امروز در جسمان‌حیثیت يك روش ابت زندکې را پیدا نموده 
است ۰ از ضرورتبای میم تر بیوی عصرمامیباشد که خانواده راکانون نخستین تربیت 
اطفال وسر حلقه نظام اقتصادی و اجتماعی‌جامعه میدانند زیرا خانواده است‌که ابواب 
فضایل را بررخ افراد جوامع می کشا ید و یسامی‌بندد . 
خانواده ایکه سلامت جسمی و معنوی داردببتر میتواند افراد سالم و سلیم را تقدیم 
جامعه نما ید . : 
ويك خانواده وقتی میتواند نقش ارزن‌ده خويش را در قلمرو اجتماع مو فقانه ایفاکن که 
تربیت لازم و رهنمانی مای مقتضی زمان راداشته باشد واین امریست طویل‌المدت و 
مستلزم مصارف تجبیزات و پرسونل ارشادوزهنمایی 
در کشور ما انجمن رهنمای خا نواده که‌پنج سال پیش تاسیس شده‌این وفیفه را 
به پیمانه معینی در ساحه شدمات خانسکی ورمنمایی خانواده ها انجام اده اسعت ۳ 
این انجمن عام‌المنفعه در طول پنج سال‌عمر خویش توانسته است خدمات مہم کلینکی 
تبلیغاتی و احصا یوی را انجام دهد وثابت‌سازدکه وجود چنین موسسه عام‌المنفعه تاچه 
حد در راهتمایی خانواده ها وحل مشکلا ت‌عدیدة آنبا و سرویس خدمات خانگی موثر و 
در این هفته برای نخستین بار در کشورماهفته راهنمایی خانواده تجلیل شد واین‌تقریب 
مصادف با بیستو یکمین سال تاسیس‌فدراسیون بین‌المللی پلان گذاری خانواده نیز 
اسنت . ازجانب دیگر سال جاری عیسوی۱۹۷۲ دا سال جا نی افر نیز اعلام 
گرده اند . 
بدینمنوال در این هفته در محافل مختلف پیرامون مسایل مربوط به خانواده و بلان 
گذاری خانواده صحبت شدکه يك فصل ‌بزرگك‌این مباحث راکنترول نفوس و تحدید تعداد 
اطفال تشکیل میداد زیرا این قضیه سر آغاز تنظبم وضع اقتصادی وپلان گذاری درساحا 
تربیت فامیل شمرده میشود . 
ما اميد واریم خانواده های اقغان بتواننداز را هنمایی ها وكمك های این انجمن 
عامالمنفعه استفاده کنند . وجوائب مختلف‌زندگی خویش را بہبود بخشنند . 


۳ 0 کم ۲ 
سُماری ډو ذو ته ډو ه دنه 

هغه کمیته چه له خه مودی راهیسی دښاریغونډونه وروسته نیول شویدی دکابل ښاریانو 
بسونو دتنظیم اوانسجام دپاره ټاکل شویده‌اوکوم تجویزونه چه ددغی کمیتتی دپرله 
ته ددی هیله پیدا کپریده چه کوندی پسهراتلونگووختولو کښی کومی بی نظمۍ چه په 
ښاری بسونوکشی شته اودباریانو دگیلي‌اوشکایتونو آوازیی پورته کرریدی ۰ خیل خای 
پرغوره اومو ثر پرو کرام اومنل شوی دسپلین‌ته پربردی . 

حقیقت دادی له کومه وخته چه زمونږ پسه‌ښارکښی دښاری بسونو تگت راتسک رواج 
شویدی تراوسه پوری ددغو بسونو دمتصدیانوله خواچه دسرویسوشرکت یی په سرکسی 
داتع دی» دبسونو دچلوونکواو نگرانانودروزنی‌اولارشودنی دپاره کوم گام نه‌دی اخیستل شوی 
اودترانسپور تونو دخاوندانو پاملرنه یوازی خبلر آنونه ارول‌شویده‌نه دار یانودهوسایی 
دپاره . 

دباری‌سو نو په کار اچول که‌له یوی‌خوادهنو متصدیانوته دکتی دسولو په منظو ر کیږی» 
نوله بلی خوایی لوی هدف دادی چه د خلکو به‌ور لوراورلو کسی پولنی ته‌خدمت وکری 
اودغه خدمت‌دشابی اخلا قو او ښه سلوك په چو کات کشی دزره‌له!خلاصه‌سرته و رسو ی 

خوکله چه خوك دشاری بسوئوتکك راتگ‌ته یوعمومی نظراچری اودخلکر په مقابل کشی 
دسرو یسو دجلوونکو رویه اوسلوك سبروی‌کوی‌دی نتیجی ته رسیرری چه دوی زیاتره دشاری 
ژوند دآدابو اواخلاقو له نیگیوخخه داستفادی دپاره‌لارشودنی اوروزئیته اردی‌او زمونن په 
عقیده دکورنیو چارووزارت بايد ددغه منظوردپاره مخصوص تربیوی کررسونه پرانیزی او 
پوشمیر باسواده علاقمندان دچلوونکو اونگرانانو په حیث پکنسی وروزی او بیایی په 
ښاری بسونوکشی په‌ کار واچوی . 

داچه دیوی وروستی. فیصلی له مخی دلیسواوسوونخیر شاگردان دلرمړی ټولګی 
نه ترشیررم تولکی پوری دسرویس دکرایی‌له ورکولونه معاف شویدی اونود شاگردان 
دشووشی دکارت په پیژندنی سره په سلو کښی بنخوس کرایه ورکری زمونرر په نظرهم 
دشاگردائو دکورئیو داقتصاد سره يوه شسه‌مرسته ده آوهم که چیری دترانسپورتیاتحادیو 
له خوابه واقعی توگه دفیصلی سره سم عملی‌شی, دپومنی دشاگردانواو ښاریانو دیاره 
به لوی خدمت وی اومونرهیله لروچه دغه آرزوترسره شی : 
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په دی ورخو کی په خبرو نو کی اوریدل ؛ 


کیرری جه دبار پرافیکی وضع دسمون لیاره 
شونه‌یی لبری او غوره اوه زړه پو دی 
تصمیمونه نيول کیرری هیله کیرری چه دا 
تصممونه به تتیحه ۳ ولری ۰ ۲ 

دمسئولو مقاماتو داغونه ی ما هسېد 
خبلی نظریی او هیلی خر کند. ولو ته تشویق 
کړ داده خبله‌تظر به جه‌ددو لنی‌مطابعواو نشراتی 
موسسو تازگر اوعامورین ددی‌مشکل سره 
لاسس او گریوان دی خ رکند وم . 


شاری سرویسونه چه د بار د ټاکلو 


سیمو اوستم خایونو خخه‌په ټاکلو لار ونتک 
رانک کوی او دا لادی او تم خایونه د خلکو 


د خنران شا یه ان 


ژوندون درنظر دارو امسال نیز دختران 


اود سیمو د اوسیدوتکو د شمیر او دهغو م شایسته سال را انتخاب کند 


د سوکالی له مخی‌تاکلی شویدی خو له‌بده 
مرغه د دولتی مطایعو د کار کوونکو او د 
نشرانی موسسو د مامورینو شمیر په نظر کی 
نه‌دی‌نیول شوی دکابل دټرافبکو مستئول 
مقامونه که‌جبری په دی برخه کی خه نا خه 
پاملرنه وکری ښایی چه دا مشکل یه ویره 


ره له‌منخه لاپشی‌بعدی .پا د نادرهماه 
میئی د شاری سرویسو نو تگ لاره داستی 
ویاکی چه ددولشی مطا بعو دودانيی سره 
یی د کی کی رد 
)ع( سرو سوله له تکك لاره بدله کي ی 
ڼا همدځرخی پله سرویسونه له دی لادی 
لاړ شی ۰ 
په هر حال که جبری د کابل د تر‌افیکو 
محترم مدیریت دخپلو غونه په لړ کی زمونرر 
(د دولتی مطابعو او نشرانی هو سسو) د 
ماموو ینو اوکارگرو په دی مشکل غور وکری 


از تمام دوشیز کان افغان که بخو|هنددراین 
مسابقه اشتراك کتند خواهش میشودمواردب 
را درنظر بگیرند . . . 

۱ ارسال خلص سوانح 

۲- ارسال يك قطعه فو تو 5 

٣‏ توضیح علاقمندی دررشته های علوم 
ورزشی. هنر وتدبیر منزل . 

4- توضیح معلوعات در شقوق مختلف 
ومورد علاقه . 

برای دختران شایسته سال جوایز ارزنده 
داده شود . 


او کوم گیور اوپه زړه پوری تصمیم ونیسی 
مننه به‌یی وکرو . په درنا وی ۰ 

خیالگیر 

د دولتی مطابعو کار گر 


صاحب خانه به‌دزدی که میخواهد دهانش‌راببندد ۱ 


- لازم نیست »من وزنم ازمدت هاپیشگپ نمی‌زنيم !1 





ی سا 


۵ لب مصر و 


1 ام 


قذافی دار ها گفته : 


مردم مصرولیبیا حتی‌قبلاز کلیوپاترا باهم 
روابط صمیمانه داشته‌اند. 


دز ین هفته معمر القذافی رئيس 
و لیبیا بصورت غير منتظر به 
حمپوریت عربی مصر رفت ودر 
اسکندریه مذاکرات میمی را با انور 
السادات آغاز رد 1 
قذافی و سادات به اسکندر به EL‏ 
زیادی از مردم مصر در ات خا 
آهن آن شپر و در جاده ها اجتماع 
کرده و با شعار های که در دست 
داشتند آز رهبر جوان السا با ترمی 
فوق العاده پذیرائی نمودند بعد از 
ملی ساختن شرکت نفت آمریکایی 
در لیبیا این اولین سفر قذافی به 
مضر است و شاید مردم مصر بخاطر 
این اقدام او مقدم وی را بیش ازهر 
وقت دیکر رای داشتنده . 

جنانکه تا تحریر این یاد داشت 
خبر گذازی ها اصلاع دادندمذا کزات 


ر هنگام‌ورود 


دو رهبر عربی درسر نوشت آینده 
مردم کسور های شان دارای اهمیت 
فوق العاده ژزیاد است و بك قسمت 
اعظم این مذاترآت را موضوع وحدت 
مصر ولیبیا تشکیل میدهد . 
بعلاوه آن سا تتایسج مسافر ت 
لیونید بریزنیف را" دد امریکا وتالبر 
انماس های اورا ای 0 5 اع 
شرق مانه مورد مطالعه قرازدادند. 
معمر | لقذفی رئیس جمہور لیبیااژ 
روزی که قدرت را بدست گر فت 
طالب وحدت کشورش با مصر بود 


لیا 


هه ی هه 


دحمد شیر رفیق ۰ 


از طرابلس به جمال 
عبدالناصر فقید مخابرء کرد عشق 
سرشاز خود را به وحدت با مصسر 
اظپار داشت و به رهبر فقید مصر 
خاطر نشان نمود که انقلاب لبببادر 
حقبقت دنباله آنقلاب مصر بوده و تا 
الام از انقلاب مصر صو رت گر فته 


السب قدرت 


مرحم مصر و لیب همیشه‌در طول 
تاریخ کشور های یاستانی شان در 
بپلوی هم فر از داشته اند حنانکه 
تاریخ این دو کنیود شاهد است و 
مصر حتی از ز مان های قبل از 
OG‏ و هاش تن 
داشتند و این‌روابط همیشه به‌اشکال 
مختلف دوام داسته اسب ۶ 

عده ای از مردم لیبیا که از قدیماز 
تاحبه مغرب وارد مصر شده آندسال 
ها در قسمت های بیرحد ری 
زندگی کراده و جزئی از ملت عءعصر 
را عل داده اند و > تلی از 
سران قبایل لیبیایی بنامه ششفق» 
تفر اآجو- صد نسال کر چصن تجگومت 
میکرد و بر تخت فراعنه دست پافته 
دود جنانکه این دور از تار یج فراعنه 
را به فراعنه خانواده لیبیائی‌نسبت 
میدهد بعد از تاریخ قدیم‌نیز روابط 
مردم لیبیا و مصر همیشه بر مینای 


«رادری ود وستی استوآد دودهالمته 
در دوران استعمار نه تنا لبا از 
مصر بلکه از نمام حببان عرب بدور 
ماندو درین دوره تلفات نپایت 
سنگیتی برداشت جنانکه در دوره 
مبارزه عليه اپتالیائی های فاشیست 
در حدود 20 فیصد از نفوس لیبیسا 
تلف شد حتی جنرال ابتالیائی بنام 
گر دانسیانی در حدود بیش آزهفتت 
مر ا آز شیر ها و هکده 
ها به صحرا انتقال داد و این عده 
د رمدت کوتاهی از نعمت زند کی 
محروم شدند . و هنگامیکه استعمار 
از لیبیا رخت بر بست در تمام این 
کشو رکه در حدوديکنيم ملیون نفوس 
داشت خی بك دکنور لیبابی و بك 
مہتدس وجود نداشت بیش از ٩۶‏ 
فیصد مردم‌لیبیا کاملا ببسو آدبودند. 
قانون ساس ۱ هملك ادر سس 
آن بر1 گفت E‏ 
رای "هرذ لیمیا زندکی مرفه رانامین 
کند تا اینکه در سال ۱۹۵۹ توسط 
کمینی های فرانسوی وانگلیس در 
لیبیا نفت کشف گردیدواز آن‌تاریخ 
به بعد زندگی مردم نیز تحول کرد. 
اما از وقتی که‌قذافی‌فدرت‌را بدست 
گر فته مردم لیا از نعمت تمس 


E 
ر‎ 


عالی برخور دارند وآمرور نفت ليسا 
هفت در کد فت اا زا تسیل 


. میدهد و عایدات سالانه فردی درآن 


و از اسه صد دالر تحاوز کرده 
است . 
در حالیکه در دوران قبل از نفت 
این عایدات سالانه به سي دالسر 
ی ۲ 

ایا با جرال طولانسی که درو 
مد یتر انه دآرد از نگاه سترا رک 
دارای اهمیت زبادی است وبا تقاط 
یربک ارو با ما نند جز بره‌مالتا 
کز سق و قبرس فامتگه 
اندلد دارد لیبیای امور در حدود ۲ 
ملیون جمعیت دارد ومساحت آن‌بيك 
ملیون و هفتصد وبنجاه هزار کیلو 
متر میرسد نود وسه فیصد ازنفوس 
آن را مسلمانان دو در صد بروردی 
و 

لا در سا ۲ در حدود ەر ۲م 
ملبارد دالر از مدارك نفت عابسدات 
داشت ۰ 

کشور مصر سی و دو ملینون و 
بنحصد هزآر نفوس دارد ووسعت 
آن بیش از يك ملبون کیلو مترمربع 
است . 
ال که ا دو کسور باهم الحاق 
میشوند يك قتبرت رورت رز در 
CS a‏ 
شبه درصفحه 1۳ 
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هدایات البی که بمتظود سوق توده بشری 
بسوی فلاح جاوید بمیان آمده ودینیکه په 
ببترین مخلوقات خنم الم‌سلین حضرت 
مصطفی (ص) از پیشگاه ذات اقدس‌المیی عنایت 
گردیده دینی است که همه پپلوهای زندکی 
بشررادر برداشته ونظام باشکوه وجامعی‌است 
4 که نیازمند یمیای روحی وجسمی رابصورت 
متوازن درنظرگرفته وجبت تامین احتیاجات 
) مادی ومعنوی اومقررات نہایت اساسی وپابر 
جاطرح نموده است» اساساتی رادضم کرده 
که اکرجامعه ای آنراتطبیق نماید نجات ایند 


8 شئو نات زندگی که اساس تمدنو تکامل‌بشری 
به‌آن ارتباط ناگسستتی دارد ازمصالح سه‌گانه 
ای منشاء میگیردکه قوانین اسلامی به محور 
آن میجرخد وآن عبارت است از: 

١‏ جلوگیری ازمفاسد که بتام ضروریات 
یاد می شوند . 


احتیاجات ناد میگردند . 
۲ مکارم اخلاقی وعادات حسنه که بنام 
یات ازآن تعبیر میشود : 
اصول سه‌گانافوق به‌نجوشایسته جوایگوی 
همه تمنیات انسانی ومایة ارضای مرگونفه 
آرزو های مشروع بشری است . 


اسلام باتطبیقاصول‌ضروریات یاجل رگیری 


ءحمایه‌آبرو وحمایة مال است 
بعېده‌هیگیر د که ادامهحبات بشری بدون آن‌تصور 
شده رة . 

زا درموردحمایه‌و نگپیا نی ازدین ځداوند(ج) 


الدین کله‌ال 0.۰( ودرسوره انفال نیزمیفرماید: 
رویکون الدین کله ت) عکذاحضرت محمد(ص) 
درقسمت حمایه ازدین میفرماید : (امرت ان 
4 اقاتل‌الناس حنی شېد و ان لاله الاات) 
مالحد بث.» 
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سخداد فائز 


۲ بقای زندگی وحمایه‌ازموجودیت|نسان: 
دین مقدس اسلام میفرماید آنچه درزمیسن 

| ست ممه اغ رض :ها ی حلا ت نسانی‌و ور ه‌بردازی 
بشری آفریده شده وجزقراهم ساختن وسائل 
تامین زندگی هدف دیگری درآن مرموزنمیباشد 
اسلام جت بقای نفس وادامة زندگی انسانہا 
نظام متبنی بنانپاده ومیخواهد با تطبق‌مو|دآن 
حیات پبروان خودرا تضمین نماید بلی نظام 
فصاص قاتل که درآية رکتب علیکم التصاص 
فی القتل ) ۰ 1 
به آن تصریح شده موثر ترین طريقتهة 
حما یه زندگی افراد بشری است ردا وقتی 
مجازات قصاص که ازخطرناکترین وشدید ترین 
انواع مجازات بشمار میرود وهیج جزای به 
پیمانة آن نمیرسد بااین سنگینی خود بقای 
زندگی افراد راتضمین کرده نتواند هیچگونه 
محازات دی که خط رآن تسیت به تصاص 
بمراتب ناچیز‌تراست نمیتواند حيات انسان 
هارابعپده گیردبروی همین اساس خداوند(ج) 
میفیرماید: (ولکمفی!لتصاص‌حیات یااولیالپاب)- 

باین معن ی که قصاص بزرگترین‌وسیلة بقای 
ات ری ات . 
رومن فقتل مظلومافقد حملنا تولبه‌سلطانا 4 
ق شخصبکه مظلومی رابکشد برای ولیای 
اوحق انتقام داده‌ایم . تابه این دسیله دست 
ستمگران ازدامن ناتوانان کوتاه وحیات ایشان 
امین شود ۰ 

ازآنجاکه انسان فطرتاازغرائز ونیوو مای 
«مادی وروحانی) ساخته وبافته شده وپرشد 
وتکامل نیروهای مادی ومعنوی خویش نیاز 
طبیعی دارد. بروی همین اساس حفظ وایجاد 
توازن دربین آن ماية توازن درتمام شئونات 
زندگی بوده‌آرامی روحی واطمنان باطنیرابه 
ارمغان میآرد بالعکس برهم خوردن توازن ليرو 
های مادی وروحانی مور ترین عامل ایجاد 
i‏ نظمی درا زندگی اجتماعبی بحساب 
مبرود به اصطلاح زندگی يك جانبه زادۀ توجه 
يك جانبه میباشد ‏ جامعه‌ایکه همه نیروهای 
خودراتنا وتنبا درزمینه پشرفت های مادی 
خویش بکار انداخته وازیپلوی تکامل روحی 
بکلی بی‌خبروغافل مانده‌است هیچگاه نمیتواند 
باتمدن مادی خودنیازمندیبای روحی خویش را 
که خراهی نخواهی به آساس ایجاب فطرت 
دامنگیرش میگردد جواب اطمینان بخشی بدهد 
بلکه درچتین وضع یکه صرف معادیات محو ر 
توجه قرارگیرد وخواسته های روحی کاملا 
پشت باگذاشته شود ابجاد ناآرامی روحی و 
بی نظمی اجتماعی» بی عدالتی واتلاف حقوق 
نتیجه حتمی وطبیعی آن بشمار میرود لذآدین 
مقدس اسلام میزان معتدل ومتوسطی راطرح 
فرموده و بدیتوسیله توائسته است تا به 
نیاز مندی های مادی و معنوی بتسری طبق 
ایجاب فطرت وی پاسخ گوید پس اسلام‌دین 
دئباو آخرت است» تصورنباید کردکه این‌ادعا 
تلف اغاق شاق وخالی بود وتك بکدام 


اساسی نمیباشد پلکه اساسات مطرح دد ا س 
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اسلام شاهد زنده این‌مطلب است قر آن کر یم 
در آنات متعددی به انسان گوشنزد مینماید که 
خداوند حبوانات ونباتات وحمادات بلکه زمین 
وآنجه درزمین است برای آسایش ورفاه شما 
آفر بده چنانچه میفرماید : 

«هوالذی خلق لکم مافی الارض حمیعاء) . 
فرآن کریم بالیجه صریح اعلان میدارد : 

«ولاتتس نصيبك هن الدنیا » 

یعتی حصۀ خودرا ازمواد دینوی فراموش 
مساز ید 













اسلام بدست آوردن وسائلی رادر سلسله 
اعمال صالی‌ونیکویحساب میآردکه مایذ تقوية 
جامعة اسلامی و عافل ال واعتلدی فان 
مسلیانان گراد که 

ازطرف دیگرآپات دیگری نیزوجود دارد که 
درایتجا به بشر‌هوشدار داده‌شده کهمبادابه 
همین جبان طبیمت اکتفاء" کند ویافایل 
معنوی خودرا فدای آن سازدنه این‌کاد نیز 
موجب بد بختی اوخواهد شد . 





محمد حسین نیفت دز حن جویى حلیشت ۰۰ 


قبل ازآنکه به دنبال بحث گذشته در باره 
اعتقاد به معاد و انرآن در شلون مختلف 
زندگی ونظم مسائل اجتماعی مطالبی ذکرگردد. 
به این جمله توچه شودکه سوال شده چرا 
اغلب مردم ازاین مینای مبم دیئی انکار دارند 
واین‌اصل مسلم عقلی‌راکه‌دراین جبان سراسر 
نظم وحساب نباید خوبییا وبدیبای مردم په 
دست فراموشی سیرده شودیاور ندارند 
برای اینکه بدین پرسش جواب داده شود 
مقدمه لازم است وآن مقدمه اینست که: یکی 
ازحقایق تابت وبزرگگ عالم وجود روح آدمی 
است‌به شرط آنکه در داه تامین سزرگی‌آن 
موانعی ایجاد نگردد زیرا! عظمت دوج 
مو قوف بر بزرگی هدف و مطلوپ او ست 
هرانداژه که مطلوب روج عالی تروارزنده تر 

(باشد . بپمان‌پایه خودروح امترفی‌ترخوهدبود. 
وبرعکس هر قدر مطلوب اووآیده الی‌که برای 
وصول به‌آن تلاش میکندناچیز باشد به همان 
اندازه تحت تاثیر غرایز منفی قراد گرفته 
است . 
به‌عیاره ساده تراگر گمشده ومطلوب ډډح 
درقلمرو طبیعت باشد وبرای دسیدن بدان 
سعی ورزد دراین صورت نمی توان برای آن 
عظمتی قایل شد . 

بالفرض اعرکسی باشد که منزوانديشة او 
هزار جند بوعلی وابوریحان باشد یا فصاحت 
وی‌بر سحبان وائل دست ردبزند او بيایسد 
جبان وآنجهرا درآن است برایما معر فی کند 
اب نکمال ملاك عظمت‌روج وی‌نیست زیراصرف 
الفاظی تر تیب داده وموادی را معرثی نموده اما 


| وقتی برای روح عظمت میتوان قائل شد که 


به قول هاتف از حضیض حیات درگذرد 
ووسعت ملك لامکان نپیند وخودرا برای تقرب 
به‌آن‌مبد۱ فض ‌آماده سازد ودربرتواین‌بعرفت 
درمقام شناسائی جہان خلقت وعالم تکویسن 
برآید صاحبان این ارواح سرحد کمال انسانی 
داطی کرده اند به‌قول مولانا : 

هرده زین سویندو زآنسوزنده اند 

خامش اینجا و آنطرف گوینده اند 

چون ازآنسو شان فرستدسوی ما 

آن عصا عردد سو ی ما اژدها 

جملة ذرات عالم در نان 

با تو میگ‌ویند روزان و شبان 

ما سمیعیم وبصيريم و خوشیم 

با شمانا محرمان ما نا خوشیم 


چون شما سوی جمادی میروید 
محرم چان چمادی کی شوید 
شراگر تعادلرا ازدست داد ویکسره‌اسیر 
وعاشق ودلباخته ماده شد ازفیم ودرك چان 
معنی بی بیره میشود حیات ابدی وسرهدی 
رانمی تواند ببیند وپاور کند . برای اینکه 
روح‌اوکوچك شده »کودك در دوران کودکی 
نشاط ومستی دوره حوانی دانمیتواند درك کند 
وجوان‌ثبز نممتوندیداندییران‌باتجز یه‌ازموده 
اززندگی چه آموخته اند برای اینکه دردورهای 
مختلف حیات‌ردوح از نظرهدف ومطلوب متفاوت 
است همچنین يك طبیب ماه رکه بامطالعات 
پی‌گیر سیر تکامل علوم طب‌راتعقیب میکند 
نمتواند ادیب‌کامل شود ويك عالم ریاضیات 
عالی ممکن نیست فقیه متیحرومقندر گردد . 
جرا ؟ 
برای اینکه روح صرکسدام بيك موضوع 
متوجه است انہماك دريك رشته اوړااز فرا 
گرفتن رشته های دیگر باز میدارد ۰ 
پس فعالیت فکری در ,دل بستن ومعتقد 
شین په امری اتردارد وازآن مقدمات در 
موضوعیکه مطرح بحث ماست چنین نتیچسه 
هیگیریم که ار کسی بپرسد آخرت چیست؟ 
وبعث بعدازم رکك وپاداش‌اعمال چگونه است؟ 
داید به‌اوگفت فعالیت مغزی توچگونه‌است؟ 
آیاطوری هستی که وقتی زیبایی قمر دا 
می بینی صانع وسازنده آنرا نیز بینی آبا 
تنہاشیرینی شکررامی بینی یاهم شکر داذهم 
شکرساز دا ؟ 
به قول شاعر : 
ای‌خواجه قمرببتر باآنکه قمرسازد 
خوبی شکربتریاآنکه شکر سازد 
ای باغ توثی بیتریاگلین گل درتو 
پزآنکه‌ه‌يك لحظه صدگلین ترسازد 
ای مردمك دیده دردیدن این وآن 
بینائی توبیتریاآنکه بصر سازه 
اگر طوری شودکه مغزها وثعالیت صای 
فکری همه درسطح جامد وتنگنای ماده زندانی 
شود بعنی جزنان وسکن ولباس به چیزدیگر 
توجه نداشته باشد این چنین افرادنمی توانند 
به معئویتی ابمان بباورند وحقیقتی راباور 
نمایند زیراروح شان متوجه يك جلبه شده . 
زندگی که درمحور ماده دورمیخورد سراسر 
شبه درصفحه ٥٩۹‏ 





مھ ومد 
۱ 
۱ 0 





حیحص حه جوم و مج جرب 
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هر جه در وصف ر(دوغ) بالا حضس 


دوغ [ ب 


در این روز ها که شدت رما روز افزون است 


0 و بگوئیم - کمتر از آنست کبنده وجناب شماعملا احساس ميکنيم . 


[ دهاتی ماست 


امرز در شیر ده یکسان دوغ بدا ود اما یس لد وک ر و 


دنج حکم گنج را پیدا کرده است که بہر کسن میسر 


متاسفانه - روغ سالم و صحی نیستر چون این دو ممردیف دیگر خویشس دربازار 


های شپر ما وجود ندارد زیرا اگر دوغتازه بدسترمس بیاید آبشس بقدری فراوانست که 


باید بجای (دوغ آب) راید گفت. 


1 
دوغ سرد وسایه بید وفرش حصیردرظبريك روز تا بستانی مطلوب هر شبری و 0 
۱ 


(آب دوغ) زیرا در چند لیتراب فقط يك يا نيم ليتسر 


ار از که حنای کجمالی شده - دوع را آماده کنند دنچ از موحودیت خرات کې 
و" گل سفید آنقدر گرد و خاك سرك نیز در گیلاسس دوغ بچشم مبخورد که گوس 


(دوغ خبلد) است + 


۷ 
: رامیو یز ند و بخورد مردم میدهند . 


از هجوم مگسں ها و بی مبالاتی «ا(کثافت کاری دوخ فروشان صافی 


های نا 


پاك شان چه بگویم دوغ فروش بی انصاف کیلاس که بدوغ آلوده شده و یسك 
همشپری مالحظه ای‌قبل نوشیده است برای همشمیری دیگر یا اصلا پاك نمیکند و یا 
باطفی آلوده بصد ها میکروب و ویروسی‌دهان گیلاسس میاید و دوغ عرضه میکند و 


پول دست میاورد 


چون ښاروالی و کدام ماع دیگر رسجی 
و غیره رسمی خود آمادگی عرضه چنیسن 
نوشیدنی ها و خوراکه های بازار را ندارند 
حتی مراعات حفظالصحه و شیوه عرفسه 
صحی مشر وبات و ما کولات بازاد دا ی 
نظارت جدی نمیگنند. . 


بطور مثال با هر یلاس دوغ آب بازار 


آلایثم . ۳ 


هرگاه حفظ الصحه باروالی یا روغتیا 
پالان نتوانند درهمین روزها مساله عرضه 
لبنیات دا جدا تنظیم ورهبری کنند - پس 
چه وقت خواهند توانست این آرزوی عردم 
را بر آورند 


در ایام زمستان مکس ها به نیروی 
شمشیر (جنرال زمستان) محو میگردد مردم 
هم از نوشیدن دوغ فارغ میشوند (طواف 


دوغ فروش درزمستان نه‌آب فروشی میکند ونه 
دوغ فروشی! بنابراین آنوقت احتیاجی په 
اقدام ښاروالی و وزارت صحیه احساسی 
نعیشود. « 
پس بہتر است پیش از فوت وقت 
دادج گرفتن آلایش دوغ آب و سار 
نوشا به ها دست‌به اقدام جدی زد زیرا 
از قدیم گفته اند , 
که : علاج واقمه قبل از وقوع باید کرد 


(ابوالونا) 


۱ 





يك گیلاسس گرد و خاك حبان مکروب دا 
وشیم ولب به آستین پاك ميکنيم وشکر 
نعمت‌بجا مياوريم اما تميدانيم که بزودی 
به‌امراض معده وروده مصاب ميشویم ورنه 
هر گرز لب په چنین گیلاسس های آلوده نمی 





f oe 


نمیدانم میدانید پا نه که برای بعضی از 
دکتوران آنقذر موضوع پول و پول گرفتن 
ی البته مریض معایته میشود 
چگونه من نمیدانم ولی یکچیز دا میدانم که 


نبست 


عقب اتاق معاینه پعضی از دکتوران قطاری 
از مریضان صف سته الد که داید معاینه 


E E 





بر دازند شاید هم بیشتر . 


TOEDOUEUBLLSILPUUEHRHIBHIBTLRIISUETBITECURITBITRIEOIIRLIRIEBUIRUIREHRSSUIBUR LAIR HRUBIIBIIBNIETHAY 


مریض بخاطر ورمان‌در دش میخواهد 






ود تر معاینه شود . د کتور هم این آرزو 


ادارد امابیچاره دکتور بايد جندیسن 


ظیثه را انجام بدهد , هم مریفضس رامعاینه 
کند - هم نسخهه بدهد هم لابراتواد مشخصن 
ابرای تجزیه خرن وادرار وچیز های دیگر 
به مریفس آدرسس 
رملتون معینی دا گوشزد مریضس کند . 


آورسس بدهد و هم 








و بعد نتیجه لابراتواری را از دو چبت 
مطالعه کند یکی از جبت تجزیه لابراتواری 


ویکی‌هم‌از این‌جبت کهدر کدام لاپراتوار 


تجز به شده است و آثوقت نسخه بدصد 


ادویه مریضی را هم باید از همین دونگاه 


1 
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بیچاره دکتور 


جه وه 


خبری کومه داسی فزیکی‌ماده‌نه‌دهچههعین<۳۳ اوناکلی وزن دلری اویوخایدك کری نو 
خکه یی هرخوك بی‌توله‌بیاندازی اوبی‌پیسی بوبه بل‌لودوک 

ند ی کبله جه‌په خبرودجاپیسی ه‌دی لگیدلی له‌همدغه امله پدی برخه کشی لورینه او 
بیرزوبا» دومرهء‌زیاته ده‌چه‌حتی‌خنی کسان‌به 

دیویر خوشاله وی‌جه اوریدونکی ولری اوبیااوریدونکی ټول دده وخبرودپاره غود غوږ 
و گرخی 

کومو خبروچه‌یوخه بازاد پيد 
کی غیلی خبری دومره قیمتی وی چهپه يوه ( به‌چوگی )ارزی ۰ 

پخوادی دول قیمتی خبروته‌یوتول موجودوه آوهغه هم دشعر « وژن » » زه خودادول خبری 


اکیری دی‌هضه‌دستاینی اوتوصیف خیری دی په‌دی برخه 


به‌دومره قیمته ویچهدبوی رباعی, فیمت به په‌طلاو اوسرو زرو ورکول کیده. که‌خه هم 
درباعی تللودپاره تله موجودنه وه «اوس هم به‌نویو وزنونو کی ددفه شی دپاوه‌شسه 


نشته )-سرهددی هم هغه‌خوله جه‌رباعی‌ود باندی ویلی شوی ده يوه مناسیه پیمانه‌وه. 
خدای‌می‌دی‌غاهه نه‌یندوی‌دستاینی به‌بوی‌رباعی سره څوځله دشاعر خوله له‌طلاوو خخه که 
کیی یی شوی وه . 

زمونن دروانو پرمختگونو پبه‌سلسله کښسی 
طلاوی دسبتابونکو خولو په‌تناسب نهدی 
زبانی شوى اوله‌بلی خوااوس هرخول پسسو 
هیدئی دی جه ستابئی دکوم درد دوا نشی 
کیدئی نوله همدغه امله هغه جانس د لاسه 
وتلی دی دستاینوالو خولی په سروزدد «کی 
شی اودنور خه ویلونه «وریتی شی ) سره 
ددی هم لاتراوسه دهئرمندانو هغه خبريی چه 
دشعراو موسیقی په ژبه نی وایی‌ددخ به‌ددغ 
زباتیدونکی ارزشت لری 

دهثر په ژبه‌خبری‌خو دهرجادوسی کارنه‌دی 


(۰ 








مورد دقت قراز بدهد _زیرا او که دکوز 





خبر اندیش (!) است نمی خو هه 
مریضانش سرا سیمه به این سو و ۲ 
سو عقب دو او لابراتوار بگردند و ازطرفی 
يست ها 


آرزو دارد به لابراتوار 


فروشانیکه از صبح نا شام به امید در رازن ,سوه ددی: همذاسی" سا" شنه" جوا به 20۳ 
خبرو بازار تو دوی » زما خبری تاسسوته 
رسوی اوستاسو ماته راوړی اوبه‌دی‌توگه 


خان ته دگوزاری اوغریبی لاده جوهوی ۰ 

دخبروپسی نه‌گرخیدونکو هحترمینو ر«هیله‌ده 
چه شمیرئی نورهم په هیواد کنمی زیات‌شی 

له یونه بل تهدوړل شویو خبرو بازار ِ 


جند قران رست یه (الاشه نشسته اند 


خدمتی نماید و این البته کار خوبی است 
پس يك چنین دکتوزی که تا ساعست 
هشت شب با بیشتر در معاینه خانه کار 


مبکند چطور میتواند از هر مریض بدقت 


مماینه کید و در دش را تشخیصس بدهد سوړ کری دی‌اوهره متاع‌چه پخپله ببه‌خیل 
شما از چنین دکتوری په انشا دارید. غ قیمت ولاسه ورکیی :نویا بازاد چلونک 


اگر آدم و سواسی و گله مندی باشتد 
و بخواهید شکایت کنید من به شما حسق 


کسان دتقلب دابتکار اوهنرنه‌استفاده کوی 
اوسچه سمی نیفی خبری دخرخلاو متاع 
نشی بلل کیږی نوخنی دخبرو تقلپ کوونکی 
غراپی چه زمااوستاسو خبروته بل ڈول ونگ 
ورکری اویایی پخپله خاصه کیمیاگسری. 
بیغی شکل اوماهیت وگرخوی ترخوچه دا 
ډول رنه‌ترخواونه خوږو )خبروته یوتریخ‌او 
ياخوږ خوندورکری او پیائی یوی محدو دی 
تقاضا ته عرضه کری ۰ 


نمیدهم 


EBS UIR BIMIRI‏ از 


آوم از يك دکتور با انصاف ! چقدر 
میتواند انتظار داشته باشد دکتوری که هم 
معاینه میکند هم نسخه میدمد و هم درملتون 
و لابراتوار را به شیا معرفی میکند ! 


م»سرشك 


او 


voce وس صص تسه‎ ooeoeor 











خشی از خوادٹث م جهان را گزا رش‌بید هد 


صلحو دو سنی‌ابده آل همال 


3 اسر یکا بیان سفر پرژنیف رامرحله دوم‌صاح 


“®. 


و د 9 مد 


e 


از لحظه‌ای که طیاره حامل‌بر ژنیف 
در هفته گذشته » روی خط رنوی 
میدان هوایی پا یکّه هوایی. اندر 
یو سس -تمامس نمود او به صورت 
مستقیم به استرا حتگاه ریا ست 
جمپوری رفت .رثئیسس جمپورنکسن 
برای بذیرایی بپتر مبمان» پیلاق 


ی بین شر ق و غرب خو [ ند ند . 


نکن | ین سفر را گام بلندی در اور 
هم‌کا ری‌سلل ناسید _ 






ان و 


خروشچف لهاب پړلپالې تقبلم‌هیج رهب 
حزبی اتحاد شرروی فر صت نیافته 
بود تا دیداری از امریکا نماید , 
این مر حله را می تواند مرحلة 
دوم ابجاد فضاء صلح ودو ستی 
خواند .تفریبا يك سال قبل.نکسن 
برای امضا بك سلسله موافقه نامه 





برزذف بس ازگام گذرادن‌در امریکا 


نمودند تا اکنون دگر کونی صایی 
بمیان آمده است .از همه مپنر 
اینکه برژنیف بخاطر ایجاد پا یه 
های همکار ی اقتصا دی با امریکا 
توانست تا د وای تلخ‌مین گذاری 
رها کت روا ۰ کنون 
رهبر شو روی در داخل کشور پایه 
های فدر تشس را تحکیم تمسوده و 
جذبه سیا سی شخصی بدست‌آورده 
است .ولی شہرت صلح سا زی 
نکسن تو مط اتیام واتر کیت بکلی 
از دس رفته و برای حبران این نقبصه 
با مشاور مخصو ص کاخ سفید؛ 








کمپ داوید راکه نز ديك کوه های 
کاتو کتین واقع است آماده ساخت. 
لحظات بعد »يك هلیکو پتر زیبا و 
راحت »روی جمن سبز کاخ سفیبد 
نشسته و زیب و زینت های قدیمی 
ثمای کاخ »همراه با صدای شییور 
میمان را بپیشواز گر فت .برای اين بار »هر دو رهبر در برابرهم 
[منیت وآراهشن بیشنتر .بر رسف قرار کر فتند ناطی شش روزگفتگو 
با خود هلیکو پتر آرام »سا مان‌دیگر نال دوستی یی که‌در مسکو نشانده 
و حتی دور نمای از کر ملین راآورده بودند ءآبیا ری نما بند .این گفتگو 
ولی تفا وت زند گی محسو سی‌بود فضای ر وابط مہ 
دخاطظری است که یك رهبر ستاسبی 
ا 

از زماذ یکه ايندو رهبر در زیسر 


های همکار ی »از تحدید سلاح گر فته 

تا تبادله های فر هنگی به مسکو 

پر واز نموده و با بر ژینف گفتگو 

مود .این سفر توجه جببانی راجلب 

نموده و فاصله دوری شرق وغرب 
کو اا هتر ساخت . 


سیا واد افق 


شابن 


قدر تمند نیم حپان دیگر »در برایر 
دیگری قرار گفته است .حالب این 


هردو کشور را روشنتر 


ات که بسن ,از بازدیبه نیکتا جلجر اغمهای کاخ ۳ ملين مذاکره 





گفتگو های خصوصی بر ژنیف» نکسن در سان حکمتت 
صفحه ۱۰ 





توا فقبا نیکه‌در پایان مذاک رات‌عالی‌وموفتانه يك هفته بی‌لیو نید برژئیف 
ازعم حزبی انحاد شوروی ورئیس‌جمپور نکسن صورت‌گرفت وتفصیل 
آن‌طی ابلاغیه مشتر ل انتشار یاضت‌درواقع یکی‌از حوادت‌ممم‌وبا اهمینی 
در تاریخ سیاسی چہان وبہبو دروابط شرق وغرب محسوب میگردد 
| جنک سرد که محور این مذا کرا ترا تشکیل میداد ولیو نید بر بژنیف 
ازعم حزبی انحاد شوروی در نطق‌نلو بزیونی خویش آن را در واقع 
اتمه پذیر فته شده‌اعلام کرد ۰ابری‌بود که در طول سالپای گذشته بر 
روابط شرق وغرب سایه می افکنسدولی اميد آن مبرود که ابن سایه با 
| امقمای معاهده جدید تحدید مسسلاح‌ذروی در سال ۱۹۷٤‏ وباز دید های 
ا مجده سران وزعمای انحاد شوروی‌وامریکا در سالبای آینده‌بکلی ناپدید 
شود ۰ 

کسید گی عرب واسرا تیل کسهبریژنیف طی نطق خود از آن ابراز 
! نگرانی کرد وآنرا ابر تاریکی برمذاکرات موفقانه خودیا نکسن‌خواند 
| در حقیقت مانع بزرگی‌دد نامین صلح‌وافعی بین المللی شمار میرود. 

أ فقا نستان با پیروی از سیاست‌عنعتوی عدم اسلا وقضاوت آزاد 
خويش وآرژو مندهمزیستی مسالمت‌آمیز باهمه دول جبان‌در فضای‌صلح 
وآراەش جہانی هر قدمی راکه‌درراه‌تحکيم صلح بین‌المللی وتشیدروایط 
| دوستانه بین همه ملل جہان برداشنه شود» نيك دانسته ومیداندها 
انوقع دادیم اختلا فاتیکه در اتر تجاوزاتاسرائیل برخاداءرابوغصب 
RE‏ قسمآی‌از اراضی یکعده‌ممالك‌عربی بوجود آمده ودامنه آن روز بر 
دوز توسعه می‌بابداز طریق مذاکرات‌سران دول بزرگ ومداخله مستقیم 
زاين کشسور آن جنان‌راه حلی بیدا کند که در اتر آن حقوق اعراب اعا ده 
گردد ومردم فلسطین اذ آورگی وی‌خانگی نجات بانند. 











مسصص 














از زمانیکه‌دورهبر شرقوغرب‌زیر جراغبایک‌اخ 
ملین مذاکره‌نمودند » تااکنوندگر گونی هایی 
دهبانآمدة است 


امات‌ها ست 


o 
۱ ۳ 


TT aS OST ۱۳ gE ها ید‎ 


سراه مری تلو یز یون ظاهر شد. 

به نظر بسیار ی امر یکایی‌ان» 
بر ژنیف در این دور مذا کرات 
پر برنده تری نسبت به نکسن در 


دست دازد .و فکر می شود که وی یا وارد ات امر یکا از ای 
زار همین افضای امطلوتب؛ کنندبایطیتسون د اسر 


زیادی بنماید تنبا اسر یکا ثیان 
نیستند که از اثر ناکی نامطسلوب 
حادله وا تر کیت متاثر هستند. بلکه 
رهبران کر ملین می ترسند کهگفتگو 
با بك رئیسی جمپور ضعیف و کسی 
که در برا برش کاذ کر مس‌عصیان 
زده قرار دارد» آنقدر مر مند نخواهد 


شماره ۱۵ 





1 


1 
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ors 
نکانی از اعلامیه مشمتر ل اتح اد‎ 
شوروی امریکا‎ 

جلو گیری از جنک ذروی آینده 

تحدید سلاح های استر انیز یکی | 
کاهش عصارف بظام‌ی » از دسن بردن! 
وامحای سلاح مر گبار کیسمیازی ۰ 
+سبال4 هندو جين بالات اروا » 
اق ماله ءهمکاری اقتصا دی 
۳ راعتی وجارتی فرهنگی وعلمی و 
نکات‌اساس 
اعلامیه مشترك هر دو قدرت بزر کت 


۱ 
۱ 


سکوت نموده در دو 


3 قرار دا شت . 


ی ترا نسیورتی 


حمیانی را ممساژزد ۰ 


ری 


بود , 
حتی فکر می شد که‌موج عظیم‌این 
اتہام ءرئیس جمپور نکسن رابکلی 
از اریکه قدرت بیندا زد . 

سخن دو ستا نه , 

بهمین سیب مسکو برای مدتسی 
راهی تصمیم 


با لاخره بر ژنیف به صورت‌تقر یبا 


! شخصی ۰ برای ابحاد فضای صلح 


و دو ستی ملل متخا صم گا می بر 
داشت. .و قتیکه تصمیم ۳9 فته شد 


رهبران کر ملین همه موانع‌را برای 


یرو دی در این دور مدا کیرات از 


1 درایر بر ژنیف سر ا 


گذشته برای چہار روز رهبر ان 


| جدید و پیروز مند دفتر سیا مسی 
8 شو روی » به شمول بر ژنیف سا 


هانری کسنحر در دهکده ژویدو کنار 


۴ در بای وا لگاه جا ییکه تا اکنون‌هیچج 


سفیر غربی راه نیافته است »دورمیز 
مذا کره نشستند .دراین دورمذاکرات 
بیشتر ری سفر بر ژنیف گفتگو 
صو رت گر فت .بعد .مطبو عاث 
شوروی ورهبران آنکشور با لحن 
در ستانه تری‌سخن گفنند »وسیسی 
مر دیکه در مدت نه سال گذ شته 
بعنورت آشکار وپنہان بر شوروی 
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اہن یبن مینیم تم سی> 


حکو مت می نماید خبر نگا ران 
امر یکایی رابه صو رت غیر منتظره 
بکاج کر ملین راه دادوبا نان ۲ 
ساعت وبیست‌دفیفه‌به گفتگو نشسټ 
دراین گفتکو باخبر نگاران برژنیف 
سعی تمود: كه تامی توان به 
صحبت ها يش لحن دو ستانه 
بد هد .او خبر لگا ران رابه گرمسی 
به بیشواز گر فت .انان را په اتاق 
کارش نزديك دفتر سیاسی برد او 


سگرت فیلیپ 
دروزنامه نگاران شوخی می نمودو 


شد. در بك محل اتاق کارش »او 


مو ریس دود میکرد» 


به درواژه شیشه يی اشاره نموده 
پاتبسم گفت راتاق مطا لعه) .بعد 
با خنده درب آن را باز نمود. در 
درون آن‌يك بستر خواپ »دستگاه 
تلو بزیون ویخحال وحود داشت. 
CL‏ کنذوشی که اکسلیاد نات 
محله رنيو ژويكم داد .بر تسف 
سعی می کردکه به صورت مستقیم 
از تکات مسخص دیدار آبنده‌جیزی 
eT‏ 
حادئه وات رگیت تماس می گر فت 
گفتر اين موضوع كاملا بك حادله 
داخلی امریکا بودهو من به آن چه 
بقبه در صفحه ٩۲‏ 


صفحه ۱۱ 





۱ 








1 ۱ ۲ 
WO ONAUUOIEIRNImlatImilmIlmeumN mlm ۱ ۹ صص‎ IIIA! ۱۳ ال‎ 


8 دکه‌ایکه چون مونا لیزالبخند میز د 


وجون نو ثر ینت زبادبود ! 
& سلکه تو یه همسر یک رب‌النوع دصر 


در یکی از لوحه حای سنکی هیرو 
غلیف که محتوی اطلاعات پر امو ن 
عصر عنیق مصر میباشد اد راجع 
بهملکه تویه - چنین نوشته شده . 

او مادر پادشاه و همسر هرب 
النوع بود. 


شوهر او يك دولت دید را 


تردن فر مانرو اقدام گذارده است. 
تا این اوالخر آرکیو لوت ما 
راجع به ملکه تویه که ۲۰۰۰ سال 
پیش از امروز در مصر زندگی می 
کرد معلومات موق در اختیاد نه 
داشتند و تمبتوانستند پیرامون 
حیات او اظپار نظری بکنند . 





۷ 


اما اکنون بك آر کیو ل و ک‌معروف 
راجع به‌این ملکه نیل مینوسد که : 
«او "دومن مو نالیز است ». 


بنیاد نہاد و پسرشس در پینه تاریخ 
هزار ساله زمان ز ندگی خوش به 
حیث یرومند ترین و آباد کننده 


بود ۰ 


یك متخصص فرانسوی آر کیو لوجی 
ەدر حفاری های کار رو د نیل 
کار کرده و در زمره کاشفین آنار 
نار یخی این سامان شامل بود در باره 
ملکه تویه چنین میگو ید : 





راو مانند نو فریتت زیباست) 
نک یر 
اعلکه نويه رامی‌شگافتند. این محسمه 
را" در اطاق جلو آن يافتند . 


در شم لکسور مصر غاری دید 









| شد که پیشتر به غارروبا شیا هت 
داشت و روپ آرکو لوگک ها ی ۱ 
فرانسوی مو شک فانه واردآن : 
شدند وپه اصطلاح خود شان (دره ۱ 


این مغازه طولانیست و در نات 
۹ تبر تویه قرار دارد . 


در یکی از اناقهای مد خل که 
| تاريك ہود يك کار گر بر سبیل 
اتفاق این محسمه را در حالی دید 
که در بسن پارحه های سنالین در 
کمال سلامتی‌قرار داشت آر کیو لوکث 
ها برای مدت کوتاهی مجسمه را از 
مغازه بیرون آوردند و از آن‌عکاسی 
| تود ندر سپس بجای اصلی اس 
بر کرداندند و بعداز آن‌آرکیو لوکت 
| ها در آرشیف مربوط آثار نار بخی 
مصر به تحقیق وه گرد آوری اسناد 
و مدارك علمی راجع به این مجسمه 
۱ پرداختند 3 

صفحه ۱۲ ۱ 





مجسمه ملکه‌تو یه 


اما 


۸ 








اوجون نو فر نیت زیباست 

قدیمتر ین سندی که پیرامون این 
مجسبه معلومات میداد - پارچسه 
سنگی‌بود که بر روی آن‌بخط هیرو 
غلیف اطلاعاتی نقفس شده پود که 
قداست آنرا تا ۲۳۰۰ سال پیشس 
نشان میداد . 





بر روی نقشښه مح لکسف محسمه 
دیده میشود 


رن( 


پر اسامس این راپور هیرو غلیف 
فامیل ملکه تویه - از سودیه پۀ 
دلتای نیل » مپاجرت کرده اند نام 
های مصری اختبار نموده د در 
ثعالیت‌های سیاسی‌و نظامی دا تساه 
دی د 
ابر اد لیاقت و قدا کاری سمدارج 
عالی نظاممی و کشضور دارای در عضر 
هزدهمین سلسله فر | عنه مصری 


شده و به ا ار 


رسید پدر تویه بالاخره پر تسه 
قوماندانی عمومی فوای سوا ره 
(عراده ) مقرر شد . 

بزودی يك فامیل دیکر مہاجر 
سوریایی پر قلمرد حکوعت مصر 
حمله کرد جنرال را مسسن برای 
تصرف نخت‌وتاج فراعنه مصری با 
سياه سو ر یا یی به جنک‌دست‌زد 
در فرجام با لقب (را مسس اول) در 
مقام (رب النوع پادشاه ) پر مسنه 
حکمراوایی دولت وشمع مصر تکیه‌زد 


سرش نایب او شد . 


این پادشاه جدید بزودی بی برد 
که يك فرعون, مصری چه کار هایی 
را بايد انجام دهد و از جمله 
ستیوسی پسر را مسس یا لقب 
«استیوسی اول» پاد شاه مقندرشد 
و پدرئس‌بمقام (رب النوع و پادشاه 
یدر) ارتقا کرد . 
بادشاه , جوا و نيرو مند 
(سینوسی اول ) که با اد نزد همین 
دور ببلطنت فرا عنه مصری. آغاز 
گردید پا دختز جوان - زیبا و نیرو 
مند - جنرال قوای سواره نظام خود 
تو ازدواج کرد . 
ملکه جوان و پنج طفل بجبان 
آورد که چا ر پسر و یك دختر 
بودنك . 


را مسس دوم - پسر سیتوسې 
اول بعد از پدر بر تخت سلطنت 
نشست و نسبت به پدر بیشتر 


5 


ابن لوحه سنگی هیرو غلف ملکه 
معروف شد او یکصد سال عمر کرد 
شصت و هفت سال تمام حکمروایی 
نموت ۰ 

نعداد زناد او را بنج قید کرده 
اند يك تعداد معشوقه ها نیزناشت 
ولی شساره اطفالقس ازیکصد تجاوز 
کرد 
بر صورت بما در زیبای خویش 
احترام میگذاشت و سخت بمادر 
خویش علاقه داشت‌در عصر او معاید 
زبادی ستاخته‌شد وه طورایته آر کو 
لو کث ها ابراز نظر مکنند - نود 
فیصد تمام معابد عصر عتیق مصر 
در عصر زمامداری اد اعماو شده 


ست . 


طرفه اینکه را مسس دوم برای 
ادای احترام به مادر خو پش با 
خاله خود هینوت تو به ازدوا ج کرد 








تویه را با غروسانش نشان میدهد . 
خواهر د برادر و خاله و خواهمر 
ژاده در عصر فراعنه مصری ر واج 
داشت و اصولا شبکه تحریم چنسی 
طوریکه امروز وحود دارد در آن‌زمان 
وجود نداشت) را مس دوم - 
پولین همسر خود (خاله خود )رادر 
مقام رئیسی خانواده خود فرار داده 
ید 
رامسس_ دوم با متش یکاخ ساطنتی 
که خزانه دار نیز بود و نام اد هم 
توبه بود ازدواج کر د.ا و 
تصاویر هر سه (تویه) در یکی از 
موزیم او نتار وی کانادا میتواند 
این قصه زندگی آنان را زنده 
تا 7 

مخسمه ملکه تویة - پرده ازروی 
راز ها ی تاد يخ مصربر 
میدارد واز جمله دومین لبخندمجیم 
ناريج جبان را معرفی میکند ! 


مجنسمه را يك کار آر از امن‌اش‌یای‌سفالین بیدا کرد .۰ 


صفحه ۱۲ 

















۲ 








^ 


را پورترشهری بو 







۱ 
۱ 


۱۵ 





۰ 


لحظه‌در دنبای ن که که نا 


emt Amine 





فا لجینی کفت هة 


۱ HRUAHELEIIAIENSOILERLLOIIBIEIINN 


دختر ی ر ا که‌دوست داری‌حوان‌دیگری 


دز (حمش ۱ ست 


توعاشق هستی بگو نام‌معشوقه‌ات 
جیست که فال اورا هم ببینم ؟ 
درپیج وخم يك کوچه قدیمی‌شسس 
کبنه بود » جویچه های آب کثیف 
تنگی کوچه و دیوار های پلندو 
فر سو ده منازل» منظره عجیبی داشت. 


۱۳ 











در وازه های شکسته. پنجره های 
قدیمی که‌دربعضی بجا ی شیشه 
کاغد الخبار ی جسبا ليده بودند» 
انسان رابیاد ګذ شنه های کایل 
میانداخت . 

درین کو چه‌لو حه‌نی که‌بالایدکان 
کوچکی نصب شده بود توجه مرا 






4 رن ما بااین ابسزارحوادث آینده زندگی علاقمندان را بزعم خود پیشگویی میکنند 
هه 


41 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ص 






۱۱۸ 


حلب کرد دران نو شته‌شده‌بود. 
مرمل» تعوین‌فال». نجوم, تسخیرارت 
قيافه شناسی ». 

جره ان اتاق ناد نات ات 
پلاستيك شفافی پوشیده شده بود 
بر دروزاه کو جكت آن بر ده بت تیاه و 
ضخیمی آویخنه بودند. 

لحظه ای درآ نجا تو قف کردم 
ناد ترجه مایق دبک وشن O‏ 
که درانجا ها نیز جنین لوحه ها و 
جنین دکان ها فراوان است. 





درهمین لحظه دودختر جوا ن ېږ . 5 1 
کم مزا رک E E E‏ کفشناسی هم قواره میخواهد ! 
رابخا ت۱۰ ] ۶ 
هابی چرس 2 بودند آنپارا دکان. فال اتی راو ن 2۳ 4 

اطراف خود نظر انداختتد ویعد به 1 
امتداد کوجه حرکت کردند. 
حس کنج کاوی ام بیشتر جلب ۱ 


شد. خواستم تابدانم‌دد داخل این 
اتاق چه صحنه بی است؟ آنجاجه 
کسائی نشسته اند؟ باهمین مفکوره 
پرده راعقب زدم وداخل شدم. اتاق 
کو چکی بود. فضای آن تاریك ر کمی 
هم دم گرده بود. در کو شه آن ميز 
کک دت ده «وبالا یش رک 
تسبیج» چندین مر پم فلزی» قلم و 
قلمدانی وجند جلد کتاب کېنه ۹ 
وورق های کاغذی گذاشبته شد ه 
مسا( 

درپشت میز» مردی بار یش کوتاهی 
قرار داشت لنگی اش رابه طرز 
خاصی پیچیده بود وباگوشه آ ن 
عيتك ذره بینی اش را پال‌میکردکمی 
بسویم خیره. شد بعد برسید: 

چ هکار داشتین 
گفتم 7 میخواهم فال مرا ببینید. 




















TD | 


۱ ۸ 


در بسیاریاز کوچه های شهر کهنه »دکا نهای‌فا اين و جو د دارد 


وه تناو وه ۱۱3۱۸۱۵۱۸۱۸۱۵۱۵۱۱۸۱۸۸۱۸۱۸۱۸۹۱۸۱/۹۱۸۱۹۱۱۱۱۱۸۱۵۱۸۱۱۹۱۵۱ 


۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ 


و( 


۱ را‎ EERE na imi 


|فالسنان شهر م 


Puana 


+ 


OBIS و ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ و‎ a mi @ 4 1 


بالاخره این کف شناسان بی‌انماف 
ماکار روا شتا سی رانیزان‌جام 
هید هند ! 





بعد در مقابل » پالای دراز چوکی 
ای که گذاشته بود نشستم . اسم 
منرا پرسید برایش گفتم. بعدباهمان 
مربعات فلزی که‌بالای آن حرو فی 
حك شده بود کمی بازی کردومانند 
اینکه کلماتی را استخراح کر ده 
یاد داشتی بر داشته باشد بعد کتاب 
دیگری که‌به قلم‌نوشته شبده‌بودیدست 
گرفته صفحه یی از آن را کشود. 

سستان ده ند و 
پراگنده یی گفت ازشحاعت وغیر تم 
وحملات دی رک» از رونق رد 
وزندگی ام. 

یکدم گفت: فال تونشان مید هد 
که عاشق هستی بعد بسویم‌خیره‌شد 
آهسته به کنج میزش رت و دادم و 
آماده شنندن بقیه حرف ها یش 
شد م . 

وقتیکه دید توجه من بیشتر جلب 
شدرشنه: سخن رایدست گرفت ۱ د 
دختر چشم سیاهی تعریف کرد که 
به زعم او من دبوست‌دارمش.ازاخلاق 
اوگفت واز جوان مزاحم دیگر ی 
که درراه زندگی اش قرارداد. 

ا و 

اسم آن دختر چیست $ 


گفت بگوتافال اوراهم ببینم. 

من د ا ا ا ت 
همان حرکات اول شروع شد و 
سخنانی نظیرآن. از آن دخترگفت 
واه ی پک من دار د اف 





(۱ OUURUIBIIBITOUUATIBIURIIIIOIOUIRTIRLIOLUYSATISUOLUOEUBEIDOHLSUIB HABA IBS BIBIT BIBIRA 





مشکلات شمارفم می شود و با هم 
ازدواج میکنید.. 

کمی خسته شده جودم سخنا نش 
قطع کردم ازین فال بيسن 
همین دخترهای که‌چند د قیقفه 


را 


8 





همشېریان خوث‌اور ما گر دکف‌شناسان شر حلقه 





s9 0 


میزنندورازهایسر بمپر آینده را می شنو ند ! 






۱ ANOIRTIBIIBN 


قبل آمده بودند جەميخواسىتند؟ 
هی سرش راشور داد دعصد 

كفت ۰ 

این هاهم مثل نو مشتر يان 


س 2 
گفتم : ازین مستریان بسیا ر 
داری؟ 
گفت: بلی بیشتر د ختر ہا 
ویسران جوان پیشم مې آبند.در | 
حالیکه يك سکه پنج افعا کی 
رابالای میزش گذاشتم از انجابیرون 
آمدم. درراه باخودم فکر میکردم که 
ابن دختری که‌من عاشق اوبودم‌واو 
هم مرا دوست داشته اما تا امرور 
اورا نمیشسناسم که خواهد بود.؟ 
کوچه های شہر را 
پی دیگری طی‌کردم . دربسیاریآننها 
دکان هی فال بینی وجود داشت 
بعد به جاده میوند آمدم در مقاپل ۱ 
شفاخانه مستورات ديدم که درزیر ۱ 
سایه درختان آنجا باز هم تك تك ۱ 
مردهای نشسته ومشغول 6 
اند . همان‌مربعات‌فلزی وهمان 
کتاب های کپنه . 
دود در مقا بلش صندوق 3 جکی 
قرار داشت که با لای آن شکل 
دست و پنجه را رسم کر ده 


بودند . 
بقیه در صفحه ٩٩‏ 
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سس حی و 


سح نس هس وس IT‏ 


تا وت 


و ت 





۵ فر ازاعضای ما فیا بدامافتا د 


7 سر دی که اسرا رمافیا رافاش کرد د رحقیقت 


سر وشت خود را نیز نعمین (جو د 


((و یتال تو همانقد رادم خوب هستی »مثل 


نکه مرده‌باشی ! )) 


بك عضو خانواده بزرکث مافیای 
سیسل بنام لور دوف دسا ۲۷ ۲ 

ساله لب به سخن کشوده اسمای 
بسیار ی‌از اعضای خانوا ده‌اشرانزد 
بولیس فاش کرده است. افشا گری 
های او سب شد که مدعي العموم 
علیه۸ تن از اشخاص که په حلقه 
های‌سر شناس ومحترم تعلق داشتند 
اقامه دعوی کند وآنمارا به محاکمه 
بکساند. اما منحله ۲۵ شان به 
ان رفتند و۱۲ تن ثافی ما ند ه 
عنگام تعقیب از جنك پولیسسس 
فرار کرد » وهنوزتعقیب‌شان ادا مه 
دارد .از حمله ۲۵نفر گرفتار شده 
۵ نفر شان عد نر دو باره‌آزاد 
شدند وامروز ۰ نفر در زندان به 
سر می برد که هنمةٌ شان به ۱ لر 
افشاگری ویتال مورد تعقیب قرا ر 
گرفنه اند 

ویتال برای پولیس نعمت بزر کی 
بحساپ می رود وحال تمام‌دستپا 
بای ۲ کک این یکانه اھ کر 
کار ی ماه آنبا وقت 
ز باد مانده وروز ها طولانی است 
حنا یتکاران "مافیا مینوانند از هر 
احطه فواتاشتفاده. کنند و شخصی 
را که‌تا این حدیرای شان خطرناك 
است از سر راه بر داشته نگذارند 





نسو تر اینا پسر يك رئيس 
شر کت سا ختمانی پالر واز طرف 
مامور بن ما فیا اختطاف شد.او 
موفق شد از جنگت اععتطاف کشت 
گان قرار کند اما از بشت سرمورد 
الاست گلوله قرار گرفت وحلاك شد 
مردم شممر به اثر مشاهده صحنه 
در گك انسوتر اینا اعصاب خود را 
از کف دادند 


حرفی بز ند 
لو نار ویتال نخستین اخطاررا 
ی فنه ا 


مافیا خوا هرزاده ۲۶ ساله اشوا 
بنا مسلواتوره ویتال‌که شغل نربیه 
3 داشت به قتل رسانده است 
e ۱‏ و تال حند 


تلف 


رور بیش‌از 
اینکه مامایش برسر حرف آید در 


تور 


سترش مرده ندست آمد. 


تسملمخ 3 لید شعافی شان‌داد 


له او ده ار خوردن مر کٹ موش‌در 


کد شه است .اینکه او به و ل 


س 


زر مسنده با مجحبو ربه حسسود شی 
اساسا حندان تفاوتسی در 
مافیا فورا اعلان کرد 
من از خانوادة وتال به حرف‌آمد 


"رد دده 
قضییبه ندارد 
< 
بیگی دگراز اعجضای این شالودهباید 
یه سومان مرت ود لو ناراد 

: 0 9 د 
و تال از حمله ذر اد مہمی تست 
که بنام (جره بی) باد میشو ند. 
و در درحه دهقانان حوان‌می داشد 
که ماقبا ماهو ردست نسانده خو درا 
ر بین E‏ انتخاب مبکند اتسن 


"سخاص حوان در محرط سا رند 


ژ فقر وبینو ابی بدنیاامده در ميان 
اقا ها همرت سح یر روت م 
0 .۱ ما د e‏ و" ی 


شود وام رید ی ا ۷ دز 
آرسنگی وغربت سبری مبکنندبدون 
آنما روی می آور دکه 


منتقل شوند ودر 


نم الب دحت ره 


ری تیف پگ رل 


مهم 


ماقبا گ‌س‌سای م4 لو و م1 ۸۵د ۵ است 


ازاق آد کرای دون اک 
خدیات کوحك انحا م‌دهند آم_ ۳ ۱۳ 
متا سفانه همین کار های کر ات 
در اندك مدت به جنایتها ی‌بزرگت 
وقتل واد مکی ها می انحامد . 
نو نارد ووبتال نخسین بار در 
باه اکیست ۱۷۷ ر ها 
با مقامات غدل افتاد وآن وقنی بود 
که به همراهی‌حوزف لالو وفر انسکو 
9 ما دعلت طا تکنفر بنام 


حیانو کاز پنا محکوم به حبس 
کرد ید. 

انیا ان بت رسای کک ۱ 
روز نگاه داشتند نا اینکه خانواده 
وصد ها ملبوق ليره ایتالوی برای 


استخلاص کار نا بردا حتند و 
آزادی اورا خر يدند ویتال وکالو 
بنابر عدم دلایل کاثی برای اثبا ت 
جرم شان از حبس رها شدند اما 


سار دما ل زندان باقی ها ند یس 
























































از آزادی ویتال همراه باسا بر 
مبکاران مافیایی خود به جز سره 
ار تفت دن تنحجا ۱ ن 
جنا بتکاران منسکو ك وحود دار تسد 
E a a Es‏ 
ا شده نمی باشد وتال بك 
رنه سعی به‌ خود کشی مبکند اما 
روسط رفقایش نجات‌می پابد. بدنبال 
0 واقعه او برای معا ينات زوانی 
به بت ایا تیا مراضس روانی 









مه 





به پالرمو فرستاده میشود. هنو رز 
از شفا خانه اجازه خروج حاصل 
نکرده که مجدداً تحقیق پولیس 
قراد می گیرد واینباد شروع به 
حرف زدن میکند .اواعتراف میکند 
که شخصاً مرتکب سه جنابت شده 
است. در شام ۱۵- التوبر ۱۰۱۰ 
او بادو فير مرمی بکنفر ۰۶ ساله 
بتام وین چنسو -نینو عضو سایق 
باند حولیا نارا به‌قتل رسانده‌است 
سپس توضیح می‌دهد که درشب ۱۲ 
مارچ ٩‏ در شت ف دوا ر 
حوزف بولو نا ۲ ساله رايا بسك 










۲ روز تمام لوجییانو کاسینادر اختیار مافیا بودتا اینکه خانواده 
صسات خر ملبون لبرہ برای نحا ت‌حانش به ماما پر داخت» در تصو بر 
حیبا نو کاسینا را یا بدرش‌مشاهده میکنید ۰ 


جنوری ۱۹۷۲) بك شبان بنسام 
پبرودی مارکور را کسته است هر 
سبه فل رادر منطقه پالمر ومرتکب 
شده ویولیس لتوا نسته بود موفق 
به کشسف این نابات شود . 
وال ایاگل ورن نها 
ورتال را بحيث محركدو قتل قلمداد 
کرد واظہار داشت که به اثر هدایت 
او تک قتل آن دو نفر شده‌است 
وهم جوزفزیر شیارا بحبث رئیس 
جرد درین دو حادله‌قتل معرفی کرذ 








فر مر می از بین برده است .سر 
انحا م سه سال پیش عصو روز۲۰ 
باتیستا ویتال وجوزف زیر شیا 
فورااز طرف بو لیس دس ستکیر شد ند 


قبه در صفحه ٩۱‏ 





ليئو نارد دوبتال که اسرارمافیارا 
فاش کرده و سر نوشت خودراهم 
نعیین کرد . 








۱ 


از ۳ ختصاصی 





بیش برآمدکی ها تخر بب‌شدهو پیا ده ر و ها تخلیه‌شده‌است. 
E E E Nk EN A E E DI E I REN E ESR E ESKER‏ 


پیا د ه رو هاا نباشته | ز دتفروشان‌وطوافان‌ است. 


۱۱/۸ ۱ 


چا ده ار ز خی ست که 
بادت ردان و سانست کے ون 
وسایل نقلیه حرکت میکنند با سد 
و انتاده بایند: اقا این 
درشېہر مادیده میشود پباده رو ها 
این مفیوم را ندارد وجا تی است 
که‌درآن طوافان بساط میوه فروشی 
لیلامی فروش بساط کالاهای کپنه 
چینی فروش جاينك وپیاله فا لبین 
اس ورمل وغیره ود کاندار سافان 
اضافی خو درا در آن‌بپن‌میکنبدوبیا ده 
رور! اشغال مینما ید . 

چندی قبل طوریکه دررادیو و 
روزنامه هانشر شد کمیته‌یی مر کب 
از نما پندگان باصلاحیت پولیس‌ترافيت 
وشار والی کابل موظف کر دیده 

۱ 


ایشیم گو شه‌ای 





بو دند تا بیش لر آمد کی دکانپا 1۳ 
تخریب وییاده روهای شیر را تخلیه 
از خلال راپور فعالیت‌این 
کمسته که‌در روزنامه مانشر 
برمی آمد که قسمت زیاد پیش 
وای تا ی ی وه 3 
تخریب وبرای پارکنگك عراده جات 
برای طوافان وبالاخره برای غر فه 
های‌چوبی محل های مخصو صی 
تعیین گردیده است . 

از دفتر مجله برایم وظیفه داده 
شد تارابور تاژی از پیاده‌رو ها ی 
شیر تیه کنم . 
بودم که‌در پیاده روها چه خوا هم 
پافت که‌بتواند موضوع رایو ر ی 


شود چون ظاهرا پیاده روبرای‌رفت 
ی 


لمأ نند 


می شد 


در ا اند شه 


emi, 


راپور از (ژهاب» نوری 


S118‏ ۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱ کح 





و آمد مر دم دو حود اراک است‌وشاید 
موضوع حالبی ندا شته باشد. ۱ ما 


وقتی وارد مر کر شپر شدهو به(طر افم 
رجا کردم شیم در نز دك مسجد 





موه ورو شان سيار در بباده‌رو 


بل حشتی قرار دارم پټ اده ر و 
۱ غر دی رامشساهده کردم E‏ 
درحساس تر ین محل که اا نت 
حوادت ترافیکی در آن نقطه زیاد 




















9 ود 











انست. میوه فروشان دودوکان بیاده 
رو را اشغال کرده اند و قسمت 
کمی هم که‌باقيمانده بادسته ها ی 
ی وماشین آب مبوه کشی اشغال 
شده است . 

تعجب کردم که چطو ر پیش 
برآم د گی دکانہا تخریب شده. در 
حالیکه دکانداراڼ همۀ پیاده ر و را 
بی پروا گرفته اند . 

درییاده رو پل حشتی متطره 
جالبتری ديدم پیاده رو کوچك د و 
طرفیل دائبتگبای ادویه ضدگیشو 
خسك وادویه های بونانی انباشته 
بود بوی بودر های رنگار نک مشام 
فاد بن دای لر © صلای ودر با ۵۲ 
کودکان فروشنده بر گوشہا چو ن 
خنجری فرومی رفت وقتی پا بانتر 
آمدم ونزديك مسجد رسیدم زمانی 
رابیاد آوردم که درینحا پلو هصای 
نولک وغذاهای فاسد فرو حته‌ميشد 
دردل خوشحال گردیدم که فعسلا 
جلو عرضة این نوع غذا هارادرچنین 
محلی گرفته اند اماباتعجب دیدم که 
درزیر گرد وخاك وبين بیاده د و 
نخود منتو» فرنی ءماست و 
اواع خوراکه های دیگر آزا دا نه 
۶ بو رت > خر کی "میس کی 
مشود , 


در دیوار های مسجد انوا ع 
کتایپای مکتبی نظر را جلب میکرد 
و کراحی های حامل کت راه را 
بروی عا برین می بست.. چند قم 
پایانتر (کوچه مرغ فروشی ) وافع 
شده است ۰ در آنجا که عرض‌جاده 
تین تنگ است پیاده رو بکطر ف 
حاده را مرغفروشان وییاده د و ی 
سیت دیگر را "گنه فروشان گرفته 
نودند که رهروان از سر ك عمومسی 
استفاده میکردند. 

ازدحام زیاد مردم» هارن ها ی 
گوش خراش موتر وفریاد ها ی 
کپنه فروشان صحنه حالپی ر ۱ 
بوجود آورده بود بعد نزديك آبده 
ميو ند رسیدم نظری به‌باده ر و 
شمال غرب آن انداختم ديدم درینجا 
ا واد ا حل کی 
دارد صد ها دیک و ظروف حلبی و 
روی مقابل هردکان جیده شده و بعد 
از فاصله باریکی صابون فروشا ن 
بامیدهایم شا با خیال, راجت د 
بباده رو گسترده اند 

فکر کردم چون سرك اطڙا ف 
آبده میوند فراخ است عابرین‌ازآن 
استفاده کر ده می توا نند ولی 
ديدم سرك عمو می رانیز تبسن 
ها وکراجی میوه فروشی اشغال 


دار د!؟ 





تبنگہاء پاو ها وجلو هاء کراچی 
و بعضاً موتر ها لوکس دربیاده‌روها 








اده رو است و کراجی دستیوصاحیش که ح<رت میزند. 


هار فتم فر و شنده ندمت ( نکسا رك) 

ار ی ES‏ 
e 2‏ 4 4 و نب زرد آلو" راچبل افغانی گفت‌خریدار 
3 ۳ ۳ حند قدوی در داشت که برود و لی‌صدا 
ا ا و 


۱ 2 .3 ا TS‏ 
طواف نظرم راجلب کردنزد يك آن نقیه در صفحه ٥٩‏ 























۱ اس ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۰ ۱ 


سس 


دسخاو تونوملی حصوصات 


ار 





شا یی egg‏ 


بے غير سوه نو ۳ سخاو دو نەزو نز 
دکلتو ربو دمتاز |پره خ دیع ات سښخاو و نو 
خخه بی ځا به استفاده بو ټول انحرافات 


او بدعتونه را پیدا کری دی 


دکابل به ښار کښی‌دگدایی گرانو 
ډول دول شعارونه چه عاطفه 
پازوونکی کلمی پکښی زیاتیرآوستلی 
کیرری. که له يوی خوا دیوی ډلی 
حرفوی او کسبگرو ای ار انو 
7 اد وی مروری شیی, له 
بلی خوا په پولنه کسی زمو نیردخلکو 
دسخاوت درحه تثبیتوی . 

دگدابی گر انو داخبری (چه خدای 
دی آلاولاد دجا دروازی ته مه دروه 
لاس دی دظالم بهلاس کی مه راخه... 
په خوانی دی برکت شه ) دهرچا 


دغورونو سره آشنا دی او هره‌بوه‌یی 


زمو نرر دخلکو دسخاوت دآحساس او 
عاطفی درجه تثبیتووننی ده . هغه 
کسان چه دسخاوت په برخه کښی 
کاملا دولسی روحیی خاوندان وی له 
دغس ی‌احساس ځو روونکو نارو 
ححه اد غو ږو له نه تبرایسری از د 
سیالو انسا نانوغونتني اوسوالونه 
به خمکه نه پربیردی ۽ به داسی‌حالاتو 
کښی ویر امکان لری چ* یسوززه 


. سواندی افغان چه خير او بسیگیه‌بی 


دکلتور يوه مشخصه او ممتاژه برخه 
ب ۰ جه ور ړۍ له شابن لد 
خیرات او صدقی ور کوو نکی خخه بی 
اقتصادی سویه جگه وی . 

مونږ وینوچه دښار آماتوره گدایی 
ور سوت 
نیسی چه له کلیوشخه‌رآشی اوتجربو 
ورته سودای ده چه ددوی سیخطی 
کلیوالی احساسات اوبشری عواطف 
له نورو نه زیات دکدایی گرانودخاصو 

خو موده دمخه په بو ساری خبسر 
تشبیپاتو او استعما رو دجادو تر 
اغیزی لاندی راتلی شی . 


صفحه ۲۰ 


کی بو به نهه بوری‌حفیقت‌ولوستل 
شوچه‌دخیر غوښتو نکوپه احساساتو 
او عوآطفو باندی دناد دجالاکو 
اماتورو گدایی گرآنو دتجارت‌ماهیت 
ی خر گنداوه 1 


خبره ساده وه يوی کدابی کر ی 
ښځی په بو چا دعوه کی وه‌چه‌هغه 
ته بی دیرش زره افغانی په پور 
ورکری دی ځوا اوس دغه پورورڅخه 
زه خبژی ۰ 

حتی دی ښځیۍ مربوطی محکمی ته 
داهم ویلی و چه دی‌بهدگدابی لهلاری 
پیسی داتولولی او هغه به یی 
دکانداد ته ( معلومه نشوه جه به گیه 
او که دعادی پور په توگه) ورکولی 
زمونږ دښار دآوسیدونکو سره‌دشار 
دگدابی گرآنو په باره کی خینی نوری 
کیسی او اوازی هم شته حتی لکه 
چه وبل کیری داسیگدابی گران‌هم 
پیژندل شوی دی جه( دخلکو داواژو 
له مخی) زامن یی په اصطلاح ښه 
ژوند او گرزاره لری خو دوی نوروته 
لاسونه نیسی او دخلکو دسخاو تو لو 
ستابنی کوی . 


آوس داحقیقت هرجاته خرگند 
شوی دی چه زمونږ دخلکو دسخاوت 
دبیاوری احساس او جذبی له مخضی 
دزیاتو کسانو ژوند تامین شوی دی. 

دسخاوتو نو ډیره شه مجرا چه 
ثر اوسه پوری له نه‌مرغه دوام‌لری 
هغه دهغو کسانو سره سخاوت دی 
چ 4دقوم او وطن او علم په خدمت‌کی 
بی ملاوی ترلی دی . 


دمنخنی آزاد پشتونستان دملی 
مشر فقیر رییی صاحب‌دژو ندنه‌ویره 
لویه خاطره چه دخیل ژوندا نه 
تر ترور وستی سلکی بوری یی 
ج نکړه > داوه حه 
کله چه ما دانگربزانو سره جساد 
کاوه نو خلکو به هرسپار زماددروازی 
به مخ کی دغلو دانو خیی آپو لی وی. 
پوبل‌لوی مجاهد عبدالغفور آخوند 
زاده چه دغازی محمد جانخان وزدك 
دمبارزی ډیر نزدی ملگی‌وودسخاو ت 
په پرخه کی پوه بله شه خاطره 
بری ایشی ده » لکه چه ويل کیسرری 
ده به دمجاهدیتو دپاره دخوراکی 
شیانو دبرابرولو له امله حن ی کورت 
(قروت) په زونده اویه کول البته 
دغه کار ددی دپاره کیده چه په لسن 
وخت کښسی د دیرو کسانو دپاره 
ډیدی راا کل 

په افغانستان کښی دیری داسی 
کورئی شته چه دمیلمنو دپاره په 
ژونده باندی دکورتو داوره کولو په 
باب خاطری یعنی له خلکو سره یی 
دبی نظیره سخاوتونو په بابویاونی 
لری . 

دی دول ویاپونو کله کله دملطی 
اخلاقو لاره او لوری بدل کری‌آونوی 
کلتوری بدعتونه یی پکضی دا پیدا 
کری دی ۰ در(خان ددسترخان) دعنوان 
داستی بر مر ا 
خلکو ته به غټو غټو میلمستیا گانو 
دخانی لوم او وقار گټلی شی خینی 
کسان په کږولارو جارو روان کری 
دی لکه‌چه ددغه ډولخصلت ځاوندانو 
داختلاس > رشوت» احتکار. قاحاق 
او ورو استشماری لارونه خبله‌شته 
منی زباته کړی ده او بیابی بوه‌برخه 
دخیل وم او شبرت دشه کولسو 
دباره دمیلمستیاگانو او سخاو تونو 
به بپه لگولی ده » په هر ای کنسی 
دجا دشه‌سخاوت‌یادوه دیوپروباگند 
بيه لری چه کله کله دلږو پیسو په 
لگولو سره هم لاس ته ورتلی شی . 

شایی دزمانی دجربان توندی او 
نرمی خبی له خان سره دیر بدعتو نه 
راوړی اوشایی زمونږ ملی او ولسی 
خصوصیتو نو ته نوی بڼی ورکری 
بيا هم تر اوسه پوری هغه ماغزه 
ژوندی دی چه دافغانا نو له نطره 


دسخاوت داصلی‌ماهیت‌په‌باب‌فکر کوی‌او 
هغه سینی لاتر اوسه نه دی خاوزی 
شویچه دافغانانو ددی دیبری ښی 
ممیزی په باب یی قیمنی خاطری 
ساتلی دی . 

لکه چه زمونږ سپین زیری واسی 
په افغانانو کی که له یوی خوا 
سخاوت کول غوره صفت دی له‌بلی 
خوا چا ته دسوال لاس غځول ستر 
عیب گیل شوی دی . ددی دباره جه 
له یوی خوا خوك په سوال کولوونه 
شر میری او له بلی خوا مستحق و 
کسانو ته دسخیانو مرستی‌ورسیری 
پخوا په دی باره کښی دير ښه 
تعاملات موجود وو . 

په دی برخه کښی يوه لاره‌دهیر يدو 
وړ نه ده او هغه داده : 

که په کله چاته مصیبت پیش شو 
او دغسی مصیبت به هغه دنورو 
همنوعانو او کلیوالومرستیاوبېسپنی 
ته مجبوره کپ» نو محتاج اومصیبت 
خیلی سری به دشبی له خوا په 
جومات کسی خادر وغوراوه. سپار 
به چه خلك جومات ته دلمانخه دیازه 
ورغلل غوپیدلی خادد به په‌پیه خوله 
دوی په دی حقیقت پوه کړل چه‌خود 
مرستی ته محتاج شوی دی او هغه 
پستنی حیا او غرور له مخی سوال 


نشی کولی. خلکو به هم په پقه‌خوله 
خه به یی چه لرل هغه به یی پهخادر 
کشی احول. خادر به دیلی شپی 
درا رسیدو پوری غوپیدلی پانی و 
دشیی تيارو به دا حقبقت دتل دیازه 
پټ وساته چه ر محناج خوك و آو 
محتاج به تر اخر نه پوهیده چه چا 
خومره مرسته ورسره کړی ده او 
زیات دچاتر احسان لاندی خان 
وبولی . 

په غير مستقیمه توگه له محتاحو 
کسانو سره مرسته زمو نږ ممتازه 
ملی عنعنه‌ده» هغه‌مو سسه‌چه سمدلایبه 
له دغی سشکلی عنعنی خخه استفاده 
رت افغانی سره میاشت ده 
که چیری داوسنیو شرایطوله مخی 
له دغی عنعنی خخه په يوه ښه بیه 
استفاده وشی زمونر په خلکو کښی 
په یو له بله دمر ستی کو لو احساس 
په‌بوه ښه تو که وروزل شی .۰ 








یوب 





مار لو براندو 2٩‏ ساله هنرمند 
معروف و بر نده جایزه اسکار اخیراً 








پولیس به طرف فایقی در دریسای 


| ۲" یبر حمله برد ۰ هنگامی ماموران 





پولیس با خشونت درواژه فایق را 
باز کرده به داخل آن رفتند ‏ يك 
دسته نود نفری از پسرآن ودختران 
جوان را مقایل خود یافتند » پولیس 
حدس زد که حد اقل بيست تن اذ 
آنا تحت تاثیر مواد مخدره فسراد 


رت 


داشت . 


به عجله داکتری را فرا خواندنسد 
و آو در خود محل به معاینۀ آنپاآغاز 
کرد به این 5 تبث و 
که ماه ها باعث سر کردا اش‌شده 
بود کشف گردید و حتی این حدس 
به ميان آمد که احتمالا اعمال خلاف 
قانون دیگری هم در داخل قایق‌انجام 
تیف . ابا عبم ی ادن 
بچه ها و دختر ها و اطلاع ندادن 
اشان به پو لیس باعث آن شده بود 
که پولیس دیرتر بجنبد ودربی کشف 
آن بر آید . 


این قایق « کلوپ ورزشی جدیه» 
نام گذآری شده بود و همه روزه از 
صبح تا شام بروی مراجعین بازبود 
بیش از دو هزآرنفر از کلوپ‌استفاده 
میکرد وبرای آنپا علاوه از دقصیدن 
استفاده از مواد مخدره نیز میسر بود 
Î‏ بای EEN‏ شام ون 
کلوپ بدست ولیس افتاد که از آن 
جمله بیش از سه صد نفر به کشیدن 


GEE: 


قایق (خوابہای شیرین) در در بای نیبر 


شماره ۱۵ 


خوا بهای‌شیر ین 







مشغول ئپبه قلمی است که در آن 
سقوط نژاد سر خ پو ست وزندگی 


تراژیدی آن را در امریکا شان 


چرس وگرفتن ماریجو نامعتاد ودنك ای #۶ 


اغلپ مستریان قایق را شاکردان 


/ هفته ګذشته حینیکه وی با ریش 
بین سنین سیزده تا هفده سال 


۳ نتر اشیده در محله حبنانون نو با اك 
N EI‏ تیلست 2*۱ همه مب شید دج 0 


هر بار بك تکت ادخال به قیمت۲۰۰ 
ليره ایتالوی بخرند و آنگاه داخل 
بار قاق «خوایمپای شیرین» شو‌ند. 

در داخل لوکال پولیس موفق به 
کشف بك مقدار مواد مخدره گردبد 
که در جملة آن مقداری هم سکر نی 
پدست آمد (سگرتی که‌چرس درآن 
رو دس 

یکعدد سکرتی هشنتصد ليره 
آیتالوی معادل یکصد افغانی خرید 
وفروش میشد گرچه تعیین یکصد 
افغانی برای يك‌سکر تی چندان‌زیاد 
نبود معپذا خرید و فروشی آن 
زیرا يك تن از شرکای قایق‌توانسته 
بود برای خودش‌موتر سیورنی قیمتی 





پراندو 


مشغول فلم پرداری بود اگبان 
بصورت غير مترقبه مشت جانانه 
بر فك قلم بر دارآن گالبلا ۶۲ ساله 
نواخت سپس فلم گیر بیچاره‌پادهن 


خون آلود و براندو با دست مجروح 
رهسبار شفاخانه شدند . 


براندو علت این عصبیت ناگپانی 


راناشی از فشار فضای نلم‌خواند. 





ك ۱ ران گلسله 
آنچه بیشتر باعث ناراحتی پو لیس ٩‏ 
شد کشف رقم درشتی از شاگر دان TOTS i See aor‏ 





مکتب بود که به ار رفت و آمد 

بیشتت۱۳ "انا تفای کوت #بست 
اس راز ای وتعود يك ضا ستالعت له در یست مکتب شمرروم 
آجنماعی را داشنه که مقامات صحی ۱ ۱ 

و روم و ت اکان داده‌بود. ای درس میخوانند که به‌مو اد 
یی ده as‏ مخدره معتاد آستند . 

در شیر دوم استفاده از موادمخدره 
و کشیدن‌چرس محض به يك حلقة 
از هزم ند انس هه ا زاراجتی .میکیند, ومدعی سنتند که 
بك تعداد شاگردان می توانند از 


داکتران بیش از دگران احساس 


در ملتون های معینی مواد مخدره 
بدست آورند . اکثر آنپا میتوانند 


خود شان به زرق مواد در وجودشان 
اقداء کنند . بنا پرین استفاده مکرد 
وبیش از يك مرتبه از آله ذرق 


(بیجکاری) میتواند باعث انتقبال 
مکروب وعامل بروز مریضی صای 
خطرناکی گردد ۰ 





ننیجه بك معایشه در شعیه 
تو کولوژی بوهنتون روم ثابت‌ساخته 
که یقن از نود فد شانردان 
معتاد و مر بض میباشند . 





يك تن از شرکای کلوپ که 
مونر سیورنی از در آمد فروش‌جرس 
برای خوادش خریده است . 





صفحه ۲۱ 


۱ تا( 


دفترچة سرخ رنکك انگار دستانم 
را میسوزاند . مدنا ست آنرا ورق 
میز نم . از هر صفحة که می‌کذرم 
صورت لیلا »> صورت‌زرنگث پر بده‌اش 
در پرابرم نقش می بندد وصدایش 
در کوشم طنین میاندازد در صفحات 
نخستین مکث میکنم . حوادلشزیاد 
E EN RT‏ 
و ليلا کومکم میکند» درشناخت‌دختری 
ل ےک ادختران دیکر پاك ومتزه 
#است ۰ صداقت نوشته اش در من 
اثر میکند . از همه چیز حرف میز ند 
ز احساسش» ازدوستس, ازدوستان 
درس + کی از امعلمانی" که پا او 
مپربان بوده اند و يا به خشونست 
عرفتار کرده اند . نوشنه اش ساده 
وبی پیرایه آست » پقدری ساده که 
به نوشنه کودکان بی شبا هت 


RE RT ۱۱۱۱۵ 


ی 


| N! e e 


ن آز این یاد داشت ها میخواهم 
از لیلا برای خودم شخصینی بسازم 
شخصیتی نه آن چنان که دیده ام - 
آن جنانکه ليلا بوده است » قبل از 
آنکه په دام جواد بیفتد» قبل از آنکه 
لوده شود ۰ 
شب از نیمه کذشته است ۰ دلم 
میخو آهد بخوایم اما این دفترچه 
سرخ رنگگ آرامم نمیکذآرد .ازصفحه 
بيست میکذرم » با اینکه یاد داشتمها 
مرتب است اما با اینهم» تا حدی 
للا را شبا خنه ام پدر و مادرش را 


۱ 


۱۱ 


وس 
۱ 


فپرمانان یا داشتپای لیلا برای من 
شخصیتی بافته اند که زياد بیکانه 
دفترچه را باز حم ورف میز نسم 
میر سم بجایی که یادداشت 
تر شده است حتی در برخی قسمت 


هامر تب 


ها تاریخ روز وماه نی زآمده اسست . 

این تاریخ هاممکن است برای‌فیوم 
معنابی داشته است » یعنی «سدون 
مك اینطور بوده زیرا در صفات 
دیگر حوادث زندگی لیلا مثلز نحیری 
یم گره خورده ار تاریخ آن نیز قید 
#شده است . من از صفحه ۲۲ چند 
سطری از نوشته های لیلا دامی‌آودم 
ح فقط شناخت روحية او. البته 
باکمی تغیر 


نان 0 و 


دوق ت رای بسو یزار 


۳ حمل ۰۰ . 

نروس امراوان حال عجیبی دارم . 
یك نوع خوشحالی کنگك سراسر 
وجودم راپر کرده آست. «زیبا»خیال 
میکند بخاطر پیراهن نارنجی آماست 
که تام از عاط که ا ا 
بخاطر پیراهن احساس خوشحاسی 
نمیکنم . این هوا که بوی سبزه‌های 
تازه را میدهد این اسان ستفاف و 
بدون ابر مرا بوجود و نشاط آورده 
آست دلم میخواهد پرواز کنم» مثل 
آن» ونر سییدکه بر ۵ ف 
ماده شده است . که کرت ات 
که آدم مثل پرندگان بال بکساید و 
در آسمان برواز تد . 5۰۰ 


موارد دیگری هم مست که‌ازروح 
آزادة لیلا حکابت میکند » روحی که 
کوته زمانی بعد نا گبانی مکدر 
میشود وزجر میبیند 

در صفحات بعد » پاد داشت های 
لیلا رنگك دیکری بخود میگیرد ازهر 
سطر آن شور و مستی جوانی‌نمایان 
است. ليلا دختر آزادۀ که میخواهد 
در آسمانپا پرواز کند » در فیدوبند 
زیبایی ها گرفتاز میشود از گل » 
از سبزه از غزوب از ماه خوششین 
میابد . شب هنگام که تنہا است 
وچشم به آسمان فیرگون دوختکه 
است آهسته لبانش می‌جنبدوشعری 
را که همان‌روزحفظ کرده است‌زمزمه 
میکند ودر چنین دنیای پر شوروشر 
ليلا است که آن حادئه اتفاق‌می‌افتد 
حادژه بیماری مادرش مادر که لیلا 
سخت به او علاقمند بوده و مادر نیز 
لبلای ناز پرود ده خودش را دوست 
داشته است ۰ 


همه اینما را از باد دآشتہای لیلا 
میفپمم . بعددمیر سم‌به او لین‌احساس 
عاشقانه او . 

دو کتور معالج مادرش که دکتوری 
جوانی است نظر لیلا را جلب میکند 
بی آنکه دکتوریفیمد. بفیمدکه لیلا 
نسبت به اواحساس دیگری‌دارد 

از آخر يك صفحه این‌چند سطر 
رآ میا ورم : 

1 خدایا ! اين جه احساسی 
آست ۰ شاید اوزن داشته باشد › 
شاید از من خوشش نیاید ۰ حتما 
خوششس نمی آید ور نه بکنار فقط 


٩5 e۵ 


یکبار در نکاهم میدوخت و یاحرفی 
میزد که بفپمم در او حساسی چون 
من وحود دارد ... » 

لیلا صادقانه این هارا می لو سند 
ووقتی هم مادرش میمیرد ودکتوز از 
دنبای احساس آو خارج میسو د للا 
همه چیز را فراموش میکند ودوباره 


یلا است و همان شور وشر جوانی 
وهمان احساسات شاعرآنه . 
نا اینکه. .. تا ابنکه جواد.ز ندکیش 


ات 


| ۱ (۱ ۸ 


میریزدوسعادت وخوشبختی 
و من قصة زنددگی 
لبلا را از همان تاریخ آغاز میکنم » 

از تاریخی که ليلا قدم در جادۀ 


را درهم 
را از او میگیرد . 


سیاهکاری گذاشته است و بازندگی 
بانوع دیگری درو برو شده است در 
حقیقت من هیچ چیز از خودنميگويم 
فقط باد داشتمهای لیلار! تنظيم‌ميکنم. 


فقط باد داشتمای لیلا را . 
نا هفته آبئده 


پیعله صذو ر ۱ 


همدردی پیش از حد نان را که 
در مورد لبلی و دختران بگونة آن که 


5 صفحه( روذنه‌ای سوی‌تار یکیما» 
[نوشته بواد ید خواندم حملات‌سیاز 


۱ 


کوبنده و حتی خارج از جوکات ادب 
که در آن طرفداری از« هم جنسان» 
نان را به نحو افراط نموده بودبد 
راستی مرا تکان داد ۰ البته تکانی 
ز که در آن می ديدم که شما و هم 
جنسان نان چگونه چبره های هوس 
آلود تان دا در پشت پرده بیگثاهی 
وپاکی پنبان می سازید . 


به هفت قلم می آرایید و در سرراه 


شان قرار می‌گیرید و بعد از آنکه 


خود تان با پای های لطیف تان‌به‌دام 
هوسی که ساخته خود نان است 
می افتید فرباد سرمی دهید وواویلا 
را می اندازید . 


در حالیکه همین شما هستید که 
خود را برای جلب مردان » این 
موحودات به‌اصطلاح شما «هوشیار» 
۱ 


اگر شما بان نخواهید که بازیجه 
هوا و هوس های دیگران شوید چه 
ضرودت است که بخش زياد عاید 
تان دا درحیب‌کسانیکه لوازم‌وسامان 
آرایش وپیرایش‌می فروشندمیریزید 
واز آخرین مد که توسط « دختر»فلم 
های ی یی ا ا ۳ 
می شود پیروی می نماید و لحظه‌ای 
نمی انديشید که شما دختران ويا 
زنان فردا » نصف حامعه رامیساژزید 
وافسوس که این‌نیمه حامعه‌مادرلجن 
ی اه ری را ۳ 
وخود با کلند هوس گوداشتبا هات 
خود را می کنند . 

شما نمی توانید فقط با تیانر بازی 
باکلمات» رو پوشی روی لغزش های ‏ 
نان گید 3 

پس بنظر من مقصری که دد این 
ترازیدی نقش بارز دارد ليلا است‌نه 
«جواد» اکنون که لیلا در چنگال 
هیولای مرض دست و پا میزندکفاره 


گناعان خودرا می پردازد وس! 
محمد امین 


(۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ (۰ 2 e r Ea 
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صیح روز شنبه .یکی از روزهای 
عادی سال بودکه دفعة زند گی‌آرام 
وپر شکوه مار گریت لون. زن‌پنجاه 
وسه سالة که هنوز از دواج نکرده 
بود » منقلب فتاه .ا 

w 8 

وفتی صدای زنگت بلند شد , 

مار کریت لون حرکتی بخود داده . 


را در لوله های پلاستیکی پیچیده 
بود » ولی هنوز فرصت آنرا نیافته 
بود که چہره اشوا آراش کند. کوت 
درآز منزل سآغشته یکل- سراپایش 
رابوشیده .ولی گویا مار گر یت از 
سن وسالی گذشنته پود که زباد 
بظواهر خودش توجه کند ۰ پنجاه 
وسه سال زند کي به وی درس داده 
بود که خود پسندی وخود آرایی ؛ 
احمقانه است ... بی تتیجه اسست 
وبالاخره رسوا ونا ستوده است! 

در زا کشود و مردی را دید پخته 
تقال با چشسمان خنواب آلوده و 
آماسیده ... وی نگاه مرده ای‌بقبافةً 
مار گریت افگند و پرسید : 


«میرمن لون؟» ` 

«بلی . فرمایشی دآشتید؟ 

هزد دوسیه اق زیر بغل داشت که 
با اعصاب ناراخت با آن بازی‌میکرد. 

وی دو بارة پرسید : 

» مار گر بت لون؟ ٩‏ 

مار گر بت وقتی اظبار کی ۵: « بلبی : 
خودم هستم . »تسم ضعیفی نمود: 
از هبان قبسم ها بیکه در بسا بسر 
انا نان ناقطبو غ مینمود. هما نپا بیگه 


۰ 
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نمیخواست خیزی براق شان غرضته 
کته . . . 

مرد کسلاه «عتسکه‌ای» خسو‌درا از 
سن تشد کرد و کله‌ای وا که آقستسه 
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Henry Slesar 


آهسته رو به طاسی میناد »بیرون 
کشید و گفت : 

« من سانتمن بر‌کرء هاموو. ناحیة 
هشتم استم .۰ 

وقتی که بکس پول وآسناد خودرا 
از جیب عقب پتلون بیرون کشبخد 
ر ا کا ا غیت 





سممممم 


« واز من جه میخواهید. آقتای 
ساتنمن؟ میخواستم همین حالالیاس 
بپوشم rR a.‏ 

بر ا حواب داد : 


« موضوع کوچکی هست . میرمن 
اون  .‏ كلت (موهن) را كدر 
مورد شما استعمال میکتم صحیسح 


استت ؟٭ 


د بلی , صحیع است .۰ 

« آیا دوشتحان ورفسقا, شمارا 
رمارکی) خظاب هیکنند ؟ » 

مار گریت لون که خیلی بی حوضله 
شده بود گفت : « خزاهش میکتم ؛ 
مطلب تانوا بضراحت بگو پید!... 

« خیلی معدرت میخو اهم خانم تن 
ولی بگانه نقطظة اتگاء که بدست من 
رستیده. هبین‌نام( مار کی لرن)وهسین 
آدرس شتا انسشت ...+ 








تچ 2 ۲ : 2 دست مارگربت لون بی اراده بخة 
تن اد EG E E a,‏ ا A‏ 
زد و دید که درین ساعات صبح روز ات کوتش را سته ۰ اظیپاز نمود : 
شنشبه »> دی بملاقات وی آمدەاسىڭ. 1 ا < ید کل تارف US‏ میا 
٤ E e‏ ا هردو بدهلیز پیش رفتندو مار گر بت 8 ر بنتصورت دف 
من هت E‏ پر سسید: میخواهید با برادر زاده ام صخبت 


کنند ‏ اف ٩‏ دش راد ار م 
بنام من بادش میکنند دا ولی»لی 
شتفا از مار گی حه ميخو اهید؟». 


شده بود » پرسید : 


« آیا براخز ادها همیتخا اشا 
زندگی میکند » میر من اون؟: 

« پلی ۰ اماء آما فعلاا بعئزل‌نیست. 
وی نز دخو اهر مرفته ۰ میخواشند..؟» 

بر گر تستتمیی کرده:_ گفنت: 

« آیا مجبزريم بلافاضله دز همین 
دهلیز بضحبت خود دوام بدهیم » 


میرهن لون؟» 


مار گریت لون با کراهیت مپمان 
ناخوانده را بسالون رهشمانی کرد 
دیرگ قبل از آنکه بنشیند . بسك 
بستة ضبنخيم کاغفه رآ ازلاق‌دوسیه 
بیرون کشتید. ماررگویت لون باخیرت 


ا 


وهیجان خر کات از را میتایید . 
سانتمن بر کر نشسشت و گفت : 
د خوب» میزمن لون لطفا 


¢ 


MST‏ وهای ص263 


برادر ژاده تان ضخبت کله ا 
از خیلی وقت است که وق با شما 
زندگی هیکند ؟» 
از وقتیکه غر و هاذرشن تضسادم 
کردند ۰ .. هن‌دیگی بقدری بازی‌انس 
گرفته‌ام که فک میکسنم او کسر 
حفیفی من است ۰ #۰۰ 

یقن در صفخه ٩۱‏ 
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سفت ۲4 ژوندون 
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ET TORSO‏ ی هک 





درزمره حیوانات اهلی گاواز عاجز 
ترین آنپا ست . وبپمین جمپتسه 
شاعر بزرکك هنگامیکه از شوخی 
ونافرهانی خرسخن میگوید» اخطار 
میدهد که : آن دوشاخ کو ا سر 
خرداشتی 
هیجکس را گرد خود نگذاشتی! 
کی کب کر طرت یه شیر 
شاهد بودند که چند کاو عاحز در 
گوشه وکنار شبرما هیجانی ومست 
شدند واز دوشاخ خویش بحیسث 
سلاح کار گرفته‌وآدم آزاری نمودند. 
بك با دح الیک لو زیر کرد 
قصابی فرار کرده‌بود بمقا بل عمارت 
شاروالی «شاخ‌جنبانی»نمود وچندین 
نفر رادرعرضص وطول سر با ترساند 
ویامجروح ساخت.قصه فرارووحشی 
شدن این کاو وحشی در روز نامه 








ها و حراید نیز سرو صدا پلند کرد. | 
جند روز ند. ا گی-دیکر/ 
نیز به بیروی «سلف‌خود» در کوته 


سنچجی سر به دیوانگی سید ونه 


وطول سوك ها پرداحت ۰ 


جنبا نیدن شاخ و دویدن در 


ءردم از نرس بارای روپرو شدن 


رانداشتند وناچشم شان په هیکل 
ابلق کاو دیورنه میا فتاد فراردایر 
قرار تر‌جیح میداد ند ۰ 1 

صحنه های دیوانکی هر دو کاو 
مست شر ما. بسیاد جالب بود 
وچون عکاسی‌مجله‌دیرتر آمد .توفیق 
نیافنیم عکس های آنپ" را بکيريم ۰ 
در النای این‌صحبت يك مجله‌خارجی 
بدست مارسید که مستتي يك کاو را 
دراروپا نشان میداد.چون‌ستیگاودر 
همه جایکسانست لاجرم باتر جمسسه 
راپور منتشره عکسسبای آنرا نیز 


کے هت وم هه وه هه موه کج جح و ۳۳۹ 


درخارح : 


تقریباً همه کس‌می ترسید .اطفال 
به عقب موتر های متوقف پنبان 
میشدند زنبا فغان میکردند ومسی 
کر دختند . مردها نیز بارای استاد 
گی نداشتند هر جاپنا هکاهی می 
بافتند بیدرنگک پنبان میشدند . 
تر افيك‌مختل‌شده‌بود_برای‌موتررائمبا 
مفوم جراغ سبزو سرخ اذبین 
رفته بود . 


گاو دبوانه بېر طرفی که رو می‌آددد ‏ 
که بر میخورد با شاخ او میدوبد وبریشانی ایجادمیکرد. 
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شماره ۱۵ 


وی تن بت 
کاو دنوانه ترافيك رامخت لکر ده‌نود. 


خود می شکست »پاره میکرد وپزمین 
yT‏ 

اما ع حا اا وت 2۳ و 
دیوانه را غافلگیر کنند ورامش 
سازند این مساعی بیشتر گاووحشبی 
رادیوانه میکرد وبیر طرف روی 
میآوزد وهمه چیز رابه شاخ میزد 
وزير پا میکرد . موتر های متوقف 
شده رامی شکستت . پولیس ها » 
قصابما » گاو فروشان و سایرین‌دد 
کمین بودند اما حرات نمیکردنسد 
بااین شاخدار وحشی مقابل شوند. 


با این حیوان عاجز احلی 3 
/ 
١‏ 









دردی که دیخواست 


بالاخره بك »رد شصت‌ساللسه 
ممخواست بماحرای گاو دیوانه پایان 
دهد واین درست بك لحظه بعد از 
مجروح تن دا شه ای دود که 
تنوانست فراده کند . 

در تس از ابتکه گاو وحشی را 
رام کند خود مورد حمله گاو واقم 
شد و نقش برزمین اکر د گگد تماشا 


E 








کاو مست‌رارام کند. اسیر شاخ اوشد . 


کنندگان صحنه فکر میکردند » گاو 
کار زندگی‌آن مرد راپایان بخشد از 
جند طرف به او حمله شد اما ګاو 
دورزد وراه سرك عمومی را در پیش 
گرفته بود وبدویدن آغاز کرد . 

در این آزه‌ون قدرت گاو مست 
بر‌نده بود زیرا از بین‌آدم های‌حاضر 

قبه در صفحه ۵۸ 
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.... بکمکش شتافنند واورا از یوضربات شاخ او رهاندند . 


صاححهه ۲ 






















از 


۱ ڍنن 1 هنگ درا 4 خسته کن تمه 















پل نیومن هنر پيشه معروف‌هالیوددرای بازی در فلمی به پاریس سفر 
کرد . . .روزی ضمن گردش درسرلدجشسمش به مرد فقبری افتاد که شال 
گردن بزدگی به سر وکلة خودپیچیده‌وویلون می نوازد . 


۲ 


" مشکل بچه ها 


EES GE 
بچه های هالبودی در« روزېدر»‎ - 

درد سر بزرگی دارند البته نه‌برای 

خریدن تحفه بلکه‌برای ابنکه نمیدانند 

بايد تحفه بدهند ! 

A ۳ 1 ۳ ۲ ۲ ۱‏ ۲ سو خما و ی هد فا 

. پل نیومن مدنی به آهنگ ویلو ن‌اوگوش داد بعد پیش‌آنمردرفت وگفت: و ی ی SN: a‏ یف 

حه خوپ ویلون میزنیس ولی‌دندانتان در دمیکند که این شال دا تشر و و 
0 درکابل تعاس داد د 1 ہے همبازی دود . 


۱۸۱۱۵۸۱۱۱۱ ۱ 





سر تان سته‌اید ؟ 


عمج یجن 


e Ney‏ 9 ا اند بادیدن 3 سو فیا لو ران میگویدر برای‌يك 
- له دندائم درد نمیکند» گوش‌هام راسته ام زرا آهنگی‌راګه این ژست جالب سوفیا صحنه های 3 EE‏ خوب سه عامل موجود است 
می نواز م رام شایدنش خستهکن شده . آن فلم را بخاطر میآورند .سوفیا آموختن» ددست آوردن» آرزوکردن.) 


weal ۱۹ mmm 


دوده است ۰ 
ژان مورو جوا ب داد : 
یك شب ! 


ص عو 
حرف های کاری گراذت 
گاری گرانت‌هنرپیشه معروف‌هالیود 
مائئد سایر هثر مندان نکته ها و 
شوخی ها بی دارد او در نعریف‌آدم 
ولخرج چنین گفته است ۰ 

آدم ولخرج کی‌است که بااعمالش 
ورله های خودرا هميشه سراسیمه 
نگرمبدارد او در موردشو خی‌وخوشی 
| جنین گوید. 
«شوخی وخوشی مثل بیمه عمراست 
یک حو اب کو تاه هر جه بیرتر شوید ارزششی زیادتر 


1 ۳ 1 ) میشود 4 
يك خبر نکار از زان مورو و + 
میور سمیلمای فرانسه بر سید 5 ۷ 
د ببترین روز زندگی‌شماجه روژی 

















۱۱ 


ازسصاحمبه های هنری 


ااراارمازرر۵ز۲۳۱ 





دومین فرز ند هید 
NO ۳‏ 


(۱۱۱ ۵ 


ناهید کاملا هوشیار بوده‌و میگو رددن‌هرگز 


دیوانه‌نبوده‌ام 


خوش آواز زاهمه 
میشنا سند او با سرود ن آهنگی 
پنام (عاشقم .»> عاشق رویت برای 
اولین بار از حنجره رادیو معر فی‌شد 
بعدچون a‏ تشوپقش کردند 
ومتو جه‌آوا ز رسای خود شدتصمیم 


گرفت مو سیقی رااندکی فرا گیرد. 


تاهیدسر ایند 


بتابران رکا شاکرد خبال‌شد .در 


مدت آمنکت های ا دی 
نوار های را ديو ثبت کرداز حمله 


صد با ر جه او در 
ناهيدبه‌موسيقي کلا سيك ونیم 
كلاسيك علاقه زیاد دارد او چند 
راك را ضمن آوازهای‌خود عر ضه 


را دیوموحوداست 





ناهبد «سمت راست» دهشنو ندگان‌مء‌رفی مشود 





ی ی ری ی ی ۱ 


سس ی ی تسش سین ی یی ی ی ی ی تن رن 


نا هید تاحال بیش از صد آهنگث سووده. 


کرده است علت کناره ری خود 
را درین اواخر تشر یج کرده کفت: 
شوهرم بادوام کار هنری من موافق 
نود . 

درمو رد شب یعه که ار محله‌زو ندون 
بجاپ زسیده بود ودرآن تصریح 
نمو ده‌بودند کهناهید کر فتار اختلال 
میمستم عصبی شده اسسست از او 
نو ضیح خوا ستم : 

فورا خنده ملیحی نموم فت اما 
رجا رنه کان و نامه کان 
کاهی کسی‌را دیوانه جروه میدهند و 
زمانی‌هم شایعه قتل دروغین‌ستاره‌هد 
رانشر میکنند دلی در قسمت شاعه 
ورابور قملبی مجله 
بگویم که‌عو ضوغ را بی اساس 
ودرست نکا شته بودند . جه‌من 
کاملا هوشیار استم دپیش از اینهم 
کدام دوره دبوانکی ۳ نگذشتا نده ام 
بودم. ا ك موض وغ می ماند وت 
اید کهجون هنر خودرا در آستا ته 
زوال میدیدم خا, طرم‌ملولو اندوهکین 
بود بدا رنج‌می بردم زیرا هرروزبث 
قدم ازسا حه آرژو های خود بدور 


میر فتم از اینرو متاثر بودم‌ولی‌این 


ازدست 


ژوندو ن بابد 


نالر بمفپومی نبو د که ژوندون 
مراند كراب دیوانه معرفی کت د 
وی این مطلب رادر 
خواندم حدا نوم دشدم و آنجه ازین 


مجله ژوندون 


نو مبدی‌ها می کاست تو ضیح وحواب 
ورقعانه وعادلانه رباست لقافت وهنر 
بود که دمو ضوع روشنی اندانخت 
ولی با اين هم چون رو حا از اپسن 
ما Ra‏ رنج عیکشیدم ۱ ز اینرو حاضر 
شدم در همان فر صتیکه بقول مجله 
دیگر دو انه بودم. 

پا د حه ( امشب زشراب وصل 
از طربق 
بعلا قه مندا ن بشئوانم تا نسزد 
شنوند کا ن هوشیار بودن ودیوانه 
بودنم بو ضوج قضاوت شود حنانجه 
دروانه شده ام « 
همین طور هم شد د 0 
علا قمندان برا م نذرها آوردند.و 
منم که نزديك دود داور کنم و 
دبوانه نشده بودم حو شحال شد م‌ 
پر سیدم : حال که شکر دیوانه هم 
نیستی وهوشیاد بودن مطلق خودت 
راهم ابت کردی پس‌بگواین‌همکادری 


راد و افغانستان 


مسقم 9 


ازاین که مت وق 


یه در صفحه ٥٩‏ 
صفحه ۲۷ 














هرکی‌راآموزش روزگارنرم نکند»آوزش 


دیگران اوراسودی نبخشد , 





پامردم بی هثر دوستی مک نکه‌مرد م‌بی‌هذر 
ن‌دوستی راشاید وله دشمنی زا ! 

ازنادانی که‌خود زا دانا پندارد بپر هیز ! 

از گر سنگی مردن به‌که ازنان سلقه شدن! 

تاروز وشب آینده است وزونده‌از گردشی 
لپا کت مدا [ 

ه رکه ترا زشت گوید معذور تر از آنکسی 
دان که‌آن زشت بتو رساند ! 

هر کرا آموزشس روزگار نرم ود انا نکند 
آموزشس دیگران اورا سودنه بخشد ! 

بایدر ومادر چنان پاش س که از فرزندا ن 
خویش طمم داری که باتو باشند زیراکه آن 
کزتو زايد همان وارد کهتو ۱ ز وزادی جه 
هثل آدمی چون میوه است وپدر مادر چو ن 
درخت هرچند در خت را تعبد پیشس کنسی 
a‏ ویستر باشد ۲ 

چون پدر ومادر را حرمت وآرزو بیش کنی» 
دعاوآفرین ایشان اندر تو مستجاپ تر بو دو 


بخشنودی خدا نزد یکتر باشی !» 

درینجا برای آنکه بعضی از خوانند گا ن 
این کتاب وافایده ای تمامتر باشد از بابپا 
وداستانبا ی قابو سنامه فپرستی آور د ه 
و سضی را ذکر میکنم 3 

جبار باب اول قابو سنامه‌در حمد خداوند 
(ج) ونعت حضرت رسول «ص» وبیا ن کیفیت 
آفر ینش وذکر بعضی تکات دینی است . در 
باب چہارم حکایتی‌است آزمردغنی‌درحج وجواب 
سنگدلانة اوبه مرد فقیر. باب پنجم درشناختن 
حق پدرومادر است. . 


باب ششم. درپرورش فکر وتربیت قرت 
نطق وبیان مشتعل برین حکایا ت : 

۱-نجات یافتن‌فتح‌غلام‌خاص خلیقه‌المتو کل 
ازغرق -۲-حکایت افلاطون و عسکیی شد‌نفس 
او تن مرو جاهل. :4۳ تحمد وکر نای 
دازی طبیب ومشو ش شدنشی از خند ید ن 
مد جوت برای . 

باب هفتم .نیز درپرورش‌فکر وتر بیت‌قوت 
نطق وبیان مشتسل برحکا یات ذیل: 

۱- حکایت نوشیروان ووزیرش بوذرجمبیر 
۲ححکایت ازسر گذشت خود کیکا وو سی 
دریاب آنکه سخن باور نا پذیر نباید گفت. 
اگرچه داست باشد مگرآنکه درست بودنش‌را 
باسانی معلوم توان کرد. 

ساهمیت چگو نگی بیان مقاصد حکا یت 
خوابیکه هارو ن‌الرشید دیده بود وآنجه به 
معیران رسید. 

۶- ایضاء حکایتی‌در بارة کیفیت بیان‌مقاصد 
و ملامت کردن غلام خواجه زشتکار خود را 

۵ پاسخ مشیارانا بزرگمبربه پیرزنی که 
اورا درجراب گفتن ناتوان میشمرد . 

1-حکایت جوان علوی وغلبه یا فتن سلی 
پیر بروی. 


باپ‌هشتم .درشر حاند رزها لیکه بر لور 
انوشیروان‌عادل بخط پپلو ی‌نگا شته بود. 

باپ نېم .در پیریو جوانی مشتمل بر 
حکایات ذیل : 

اول خیاط وکوزه .دوم پیر کوژپشت و 
جواب او به جوانی که‌برودی خند بده بود. 

آسحکایت حاجب پیرو اسپ‌خریدنش 

قسمتی ازباپ نم درپیری وچوانی 

ای پسر هر چند جرانی پیر عقل پاش . 
نکویم که جوانی مکن لکن جوان خویشتن 
دارباش . واز جوانان پبزسرده میاش که 
جوان بشاطر نیکو پود . چنا نچکه ار 
سطاطالی س کوند: الشپاپ شمیته من الجنون 
ونیز از جوأنان جاعل مباش که از شاطری 
بلانخیزد وازجاهلی بلاخيزد . وبپره خویش 
بقدر طاقت ازروز کار جرانی بردار که‌چون 
پیر شدی خرد را نتوان کزد آورد. چنانکه 
آن پیرگفت که چند ین‌سال حسرت و غم 
خوردم که چون پیر شفم خوب رویا مرا 
نخراهند .اکنون کهپیرشدم من خودایشانرا 
نمی خواهم واکر خود خو اهم نزیید .وهر 
چندکه جوان باشی خدای عزوجل رآفرامرش 
مکی وان مرت انمن اماش که مرا مه 
جوان داند نه پیر چنانکه مسجدی میگوید : 

مرک به پیسری و جسوان 
نیستی- پیربه مردیوچوان‌زیستی 

حکایت کنند که در شیر ری در زیی 
بود وبدروازه کررستان دکانی داشت وکوزه 
ای در میخی آويخته بودو هوس آن داشت 
که‌عر جنازه‌ایکه ازدروازه بسرون شدی او 
سنگی در آن کوزه انداختی »وهر ماه‌حساب 
آن بکردی درین ماه چند کس مرده اند و 
کوزه دا تی کردی وباز سنگك اندا خشی 
٩‏ ماه دیگر اا بر نه ارون کایئ ی امد 
واز قضا درزی برد .مردی بطلب درز ی 
آمد وخبر شش نبود که دوزی بمرده است . 

چون در دکان بسته وید همسا یگان وی 
را پرسید که درزی کجاست .همسایه گفت 
که درزی نیز در کوزه افقاد اما ای یسک 
هوشیار باش وبجوانی غره مشوو دراطاعت 
ومعصیت در هر حال که باشی خدای‌عزوجل 
راياد کن وعفو میخراه واز مرگ میترسثا 
جون درزی ناگاه در کوزه نیفتی .پیرآن را 
حرمت داد وبا پیران سخن بگزاف مگو ی 
که حواب پیزان وعاقلان سخت. باشد. ۱(۰) 

حکایت : 
که مردصد ساله‌ای وژ بشت 
بر عصا تکیه کرده میرفت جوانی بر بشخند 
اورا گفت.ای شیخ این کمان بچند» خر یده‌ای 
تا من نیز بخرم .جراب داد که اگر عمر 
کنی وصبر کنی دایگان بتو بخشند ۰ وپیسر 
رعنا مباش ویترس از پیران نا پاك بی 


شنكم 





اد كعاب ابو سثاطه ص 20 و ۷ء 


انصاف وانصاف پیری بیش از آن ده که 
انصاف چوالی . زیرا که چند آنکه جوانی‌ترا 
امید پیری باشد وپیران را بجز مرک امید 
تیاشد از آنکه چون غله سیید کشت اسر 
نه دروند بریزد همچنان که میوه پخته شد 
اگر نجینند از درخت بفتد. 


رباعی 
گر پر سر ماه برنیی پایة تخت 
ورهمچو سلیمان شوی ازدولت وبخت 
چون عمر توپخته کشت برپندی رخت 
میوه چه بشد پخته بیفتد ز در خت 
اذا آتم مرد نانقصه 
توقم زوالا اذقیسل تسم 
وجنین دان که ترا جنین نگذارند تا همی 


باشی جون چوانی تو از کار بیفسستد در 
گویایی وبینایی وشنوایی ولمس و زوق 
جمله پر تو بسته گردد دنه تواز زندگانی 
خود شاد باشی ونه کسی ازتو وبرمردمان 
وبال گردی .پس مرک از چتان زندگا نی 
ببتر رمثال عمر مردم چون آفتاپ است و 
آفتاب حوانان در افق مشرق باشد وآفتاب 
پیران ددر افق مغرب ۲(۰) 


کیکا ووس ای در کف‌پیری شده عاجز 

تدبیر شدن ساز که شصت وسهدر آمد 

روزت به نماز دکر آمدینسههمه حا ل 

شب زود در آید چو نماز دګر آمد 

ازین سیب نباید که پیربه عقل و فعل 
جوان باشد. وبر پیران هميشه به رحمت‌باش 
که‌پیر بیمار يست که‌کسی به عیادت اونرود 
وپیری علتی است که هجکس داروی او نداند 
الا مر کت 

ازآنکه پیران زینع پیری نیاساید تانمیرد 
وهر علت که ردح رسد اگ اران کا 
نمیرد بپتر شود مگر علت پیری که هر 
بتر بود واهید ببعری نبودءاز آنکه در کقاب 
خوانده ام که مرد تاسی وچار سال هر 
روز زیاده باشد در قوت وتر کیب ویعد از 
آن تا چبل سال همجنان بماند .زیاده و 
نقصان نکند ! 


چدانکه آفتاب بمیان آستان, رسيدبطي |لسیز 
شد تا وقت فرو گشتن داز چبل تسا 
پنجاه سال هر سال از خود نقصان ببیند 
که‌ور سال گذشته ندیده باشد وا 
تاشصت سال‌تاهفتادسال هرهفته‌درخود نقصان 
پیاب دکه درماهگذشه نافته باشدوازشصت سال 
تا هفتاد سال هر هفته در خود نقصان ببیند 
که در آن هفته گذشته ندبده بود اگر از 
هشتاد بگذرد هر ساعت دردی ورنجی بیند 
که در آن ساعت دیگر ندیده باشد .ولذ ت 
عمر تا چپل سال است وچون چبل شد بر 
نرد بان بالا نشسته است همجنان کهبرفته 


پنجاه 


ee‏ ویو و و و و ناسمه و 
۲ ای کت 2 از 2 
جنانکه گفته ام : 


فرودآیی پس ناخشنود کسی باشدکسه هر 
ساعت دردی ورنجی ببپیندکه ازساعتگذشته 
ندیده باشد .پس یا ولدی ويا قعره العینی 
شکایت پیری دراز کردم با تو از آنکه ترا 
از ورنجه است عجب نیست که پیری‌مر۱ 
دشمن است وازدشمن جای کله باشد ء 4 

باب دهم در ترتیب طعام خوردن دارای 
حکایت صاحب اسمعیل بن عباد ومیما نشی 

باب یازدهم- در ترتیپ شراب خورین و 
پندوی در باره می خوردن بالطف وظرافت 
خاصی همراه است جنانکه کوید .(...و من 
میدانم که تو بدین سخنی نییند دست پاز 
نداری ونصیحت من نپذیری... باری تابتوانی 
صبوح مکن که نا محمود است ونخست شرمی 
آنست که نماز بامداد فوت شود ... و باز 
فرزند خودرا از عربده جریی چنین بر حنر 
مبدارد 

در دشت باغ مسکر مخور و اگسر خوری 
مستیرا به‌خانه باز آر و مستی بخانه خود 
کن! 

باب ددازدهم - در مپمان کردن ومیمان 
شدن مشتمل بر حکایات زیر : 

١‏ حکایت ابن مقله ونصر بن منصسور 
التمیمی 


او حکایتی در باره مجر می که المعتصم 
اورا بمرگك محکوم کرده بود واو باجامی 
آب ءحیات خودر! نجات‌بخشید .امیر کیکاووس 
در باب میمان داری بفوزند خود یلا نشاء 
گوید : 


(... از همان عذر مخواه ... وهر ساعت 
مگو که نان‌نیکو بخور وهیچ نمیخوری .بجان 
توکه شرم مدار که من خود سزای تو چیزی 
نتوانم ساخت امگو که بار دیگر این ساخته 
شود . از جنین گفتار ما آن مردم شرم زده 
شوند وچیزی نتوانند خورد ونیم سیر ۱ ز 
خوان توبر خیزند ۲(۰) . 

وباز درین باب گوید : « واکر چاکران تو 
خطاینی بکند, درگذار وپیش مبمان‌روی ترش 
مکن وبا ایشان جنگك میاغاز 1 


باب یزدهم در مزاح کردن ودر نبرد 
وشطرنج باختن دارای حکایت حضرت‌پیشمبر 


باب چاردهم در عشق ورزیدن حاوی دو 
E‏ 

١‏ حکایت شمس المعا لی قابو س بنو 
شمگیر جد مولف . 

کات سلطا شود 

باب پانزدهم در تمتع گرفتن . . 

باب شانزدهم در آیین گرما به رفتن. 


بقیه درصفحه ۰٩‏ 


۱ قابو سنامه ص ۰۰ و۱ه 
۲- همین کتاب ص ٦۰‏ 





۱۱ 















خومره چه د پستو په‌ادبیاتو کشی 
دتوروژلفو ستاینی شوی اود غه 
تورو ناما رانو دمینو زپونه چیجلی 
دی, هومره دتورپیکی اولنه اوربل 
ر دزرونو په‌تناره کی‌لمبی‌بلی کړی 
ق پیکی هغه کل دستی‌ته‌ورته‌دی 
چهدنیمزولو پیغلو دسپینو اوگلالیو 
مخو نودیاسه ی ری 

داییکی مقام خکه لور دی جهد مخ 
به‌ین کی دټو لو گلانو سیل کوی 
مگر پې لدینه چه وپو هیرری‌مینان‌به 
5 خومره لیسوالتوب سره د پیکی 


۱۳۱۱۹۸۸۸۸۵۱ BIIEIOEITBEUERUTBITBIBUIBILFULSIBTEUUBNBUEILRRIIIBHRTBTTBIBIIBHYEIY 


ج نندا ری ته مخي کوی اوپه هرحرکت 
و يى دمین‌زیه په درزا شی . 
e Er :‏ 


5ة وخت بی اندازه یف وی جهابه نامه 
ع کی‌بی خا ل وخلیرری اود پیکی دپاسه 
ج هم دباغ کلان دنندا ری‌او احترا مله 
5 باره ایشودل شوی وی. نو خکه 


بیکی‌می‌جگک کړه خال می‌چپ کړه 
جه دوروخو مخ کی دی شین‌خال 
اښکاره شینه 

دییکی د شایست او قدرت اندازه 
بخبله پیغلو ته‌هم خر گنده‌اومعلو مداره 
ه دوی‌پوهیری چه‌دنوربیکی کبفیت 
خوانانو په تیره بيا دمینانو دژوند 
خومره 






به. سر نوشت کی پدل او 
غیزه لری . 

هغه‌وخت چهد بوی‌نازو لی پیغلی 
اوربل خه اورد شوی غو ندی دی‌اد 
د موربی غوا ری چه‌ود ته یی‌لنه کاندی 
5 نودی دزره په ژبه و ر رز رت ادص لا 


3 


2 بل می‌مه لنیه وه موری 
مار جه لنډی شی دوه سره گوزا رکو یله 
توراوریل دشا عرانو په‌شعرو نو 


TODOS ۱ (۱ ۱۱ ۸ 


۱ O OT TTT HT TTT TTT IT TI (۱ LG 


تو راوربل اوتورپیکی 


LLL LLL LTT TTT TT 


ی وری 

په غیږ کی حتی دسیوزمی, 

دلید لو امکانا ت هم لوی اووا یی 

حه‌دوا په بې به‌بوه بحا لت 
مو جود بت لری . 

دیبکی اواوریل شکلا که له کیفه 

د که‌ده حهد لته دصنعت لاس دخیل 

ندی او طبیعی‌نکلا دایمی اووا قعی 

شکلا ده چه هیخولك نشې تیرایستلی 


نوځکه پشنتی نجونی دی سره‌خاصه 


علاقه‌لری او په سا تلو کی‌یی زيار 
اک 

په لنه‌یو کې چه زمونن دو لسی 
ادب بی‌بایانه پانگه ده ء ددی خبری 


1 و‎ O Nk 





OOH BIIOIBIIRBIBEEBILBTIDMBIBOIELIRHALIMUUBUISUIBUBUISEISIEV RI mtRIRImEIRNR! 


شه متا لو نه لرد لن سو د دزرهار 
کلو نو نه را پدیخوا د بوه سمل بل 
تسل ته با نی‌شوی دی. 

اب دبا سا3 تلو انشودل هم 
کو ندی ری اید کاو نرمنخ 3 


مقابلی خیال لری اد بدی تر ځ‌کښی 
ولا نو E‏ 3 وا E‏ بدی دوو 


سرو کوکی دنیمزوالی‌بیغلی دسر کو 
شو نیو به رپیدو اود نری زیی په 


خو خیدو سره دغه آرزو خومره 
حو ددرره در دی جه کاس 5 
زه داوربل دیا سه چترجوړو مه 


دپیکی او اوربل ښایست ددغی‌ینلی دنمکلا اندازه زباته کریده 


LLL O DUT TO TTT CTT ("۱ 


OT O OTT TTT LLL‏ او 





سخو انتظار 


mm a e 


ادا جه : 
لاوز ال دباسه جر وید ,۳ 
ما ته لها غه گللان راوړه 
حجه‌در بدی = کل به 
ایشود لوسره د تور اوربل 


توعان لوم 


لیفمت 


۱ ۱ ۰ 


لابسی زیا تثری نو خکه بدی‌سر3 ؟ 


ي *.. 2 






ایی دا ستی عو ي 
گل دی دریدی ماله بی ډاوړه 
جه داور بل د پاسه یی ږددمه 
اوداین به ناره 1 جه طبعا بیغلو 

او نیمزو لو نحو نو په اجتماع سره * 

ادا کیرری او داتن داجرا کو لوپه‌ ترخ 

کی‌سندری هم ورسره دوابی ۰ 

دادو ! 4یدی دول سره شوی دی جه 


هم دبل اور لوهم داوربل 
شکا ری : 


3 
2 
5 
۳ 
ِ 
۳ 
هِ 


اه 


نجلیه جه‌اوریل وری په شا له کی 

ما ډیر غشی خوپلی 

داستا غنمی می شخ به لي دانه کی 

اودا هم خو چاڼ شوی ۳ 
اور دل به نوره زه وراتی‌سری 
چه‌وخت بی‌داشی سلا بی بی ورانوینه : 
اوربل ته لنډی غو ټۍ و دکړه 


۱ TD TE 


جەترىښشكارەشى دکږو وروځوسرونه : 
اوربل دی جوړ په غنم لو کي 

زه خواره ا ننداړ هکړمه = 
اوربل‌بی‌پیا پر مخ را خبود کر 
لکه‌حه شیژه په باران کی لنیه شینه ج 
او دبل بی‌مادا نه داه کسر 
دکندو گی سیلی,پری خان بدناه‌ویثه 
پیکی دی‌بیا په کو چو غوړ کر 

لکه شیشه ین ته شغلی‌وهی مینه 2 
پیکی دی بو خوا ته شانه کره 

< ای ات و 6 
شکاره شله 


IOI ۱ ۵ 


بیکی می مه بری کوه مسو دی 
بر سر پریکرو نونه کښینی با زونه : 


(ترربلی کنی بودی خدای پامان) 


۳ 3 بت TTR‏ 1( ح ۱( 


n ال‎ mM nlMenneirmiia)i 


صفحه ۲۹ 

















9 
۲ 
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شوخی با نان‌شیر ینی دا ر برای سال آینده ... 
































چندی قبل دعوتی ازطرف و«اتحاد یه منر مندان» در پاریس برپاه گردید. دراین محفل‌الیزا درمجلس رفقا - گپ روي‌ترفیعات چرخیدو 
مارتبتلی » جراب دراز سياه که زیادتر+--+ نمایش های اوپرایی بکارمیرود پوشیدء‌بود. خاطره یکتن ازدفقا جالبتر ازهمه بودوی‌قصه 


بالیجاد يك دروازه ساده آهنین ونوشتن در 
ددی آن کلمات (داخل شدن ممنوع است) . 
مار تین ستن دهقان » يك کشور رابه‌دو بخش 
تنقسیم نمود . 

بانگاهی بهوضع جفرافیایی لبیسو دید 
میشودکه یکانه راهی‌که اینکشور کوجك‌رابه 
شمال غرب آن پیوند میدهند. دردرازای‌ددمیل 
از کشت ستن درجنوب‌افریقا میگذرد اوبخاطر 


و 
(ر ازشعبه مربوط پمن‌مکتوبی خبرداوند که: 
شما سجل اعلی گرفته اید - ولی‌چون‌وزارت 
- امسال‌به پحران مالی‌گرفتار است - ترفیع 
شا بسال آینده موکول گردید! ) 
کو جکتر اژمن . , . 
طلفکم امروز خبر داد : 
«(پدر جان - امروز یكسگك کلان‌بخانه ما 
آمده بود : (« 
گفتم: «جان پدر - آنسك خیلی کلان‌بود؟» 
گفت : (رنه ازمن‌بزرگتروازشما کوچکتر بوده 
دخترم مرا دوست دارد! 


۱ ۰ 





این اعتراض رانموده که حکومت‌لستم قبا[ 


ل 


فسسابه رااز فروش پشم دراستگاه تجار تی 





یی که روی‌مررعه ستن واقع شام متع لمو ده 


سىت . 


جون کب‌ازطتلکت آمد - بپتر است‌خاطرة يك 


درآخرین قسمت محفل , پارچه کمیدی یی یل شدکه توسط کاود چالیرول نوشته دوستم رابنویسم ۰ او گفت : 


پااین حرکت هزادان نفراز امالی لستو از 


= شده بود. دراین نمایش نامه مارچلوماستور بانی هنرپيشه معروف ایتالیه» نقش اساسی « دخترجبار ساله اميك سک دارد که‌اسمش 
فخش هاو 2 سالعته‌شده ای چ ٍ ایا کته اتی وز ازدخد 
ها وت ی داشت . پساعت ۲ شب ماستوریانی ظرف بزرک مکرونی داکة سیول کشررش است: داپایی دا بت یکروز ازدخترم 


ا 

جان‌پدر ‏ مراچقدردوست‌داری دخترماینطرف 

و آنطرف دیدب بامیجا نگفت : برا ر پا پی ککم! 
3 


روی میز گذارده وسپس محفل باانداختن نان که روی آن کرمه چرب‌شده بودخاتمه یافته‌و 
سروروی بسیاری هنررمندان کرمه الودگردید. 


367 








ملازم دفترم تیپ عجیبی‌داردار چیز های‌میگو ید 
خندهدار ولى خودش ح رکز لمی‌خندد . 
گامی پیش می‌آید کمن به‌قبقبه میخت دم 
- ولی اوحتی تبسم هم‌میکند e‏ 
بہرحال امروز غالمغال عجیبی بگوشم رسید 
بطوریکه اذیت کننده بود. پرسیدم : 
» درا تاق‌مقابل چه‌خبراست این‌غال‌مفال برای 
جیست ؟ » ملازم گفت : 
«درآنجا آقایی.. باخودش حرف‌میزند !» 
کفتم ۳ دزی را زلوت خالمتال . کید ٩‏ 
داجبره حق‌بجانبی گفت : و«بیچاره کر است» 
ساعست دقیق . 
این‌خبر عجیب رایکی ازمجلات المانی‌تحست 


گویند سلطان سنجردرسفر غرجستانی‌شخصی را صحرایی دید که‌بچراندن شترمشغولاست 
درین عوقم شتر گردنش رابطرف بنیهزادی که رران‌حوالی بود دراز کرد ۰ شترچران در 
مقام جل رگیری بر آمد واین کلام از زبانش جاری گردید : 

افستر فتراحین کرد نا 

دانم جه خواهی کد 

گردن درازی میکنی 

پنبه بخواهی خورد نا 

سلطان لطف طبعش را پسندید واورا قابل ومستعد ترقی دید پس دیرا باخود برد ورد 
تربیتش کوشید واویس ازمدتی ترقی کردو شاعر معروفی کردید . 
واوعبدالواسع جبلی غرجستانی شاعرمعروف است . 


عنوان خنده‌دارآترین«سفارش» چاپ کرده‌است: 





_ WOAOUOUOTBSwumtmTIBH HILO LIBIIBTIHIBIFRHIRTIRINELRHI BUSTS TTBILELEIURLTS EONAR ۱ 


« بادایشل »میگذارند . اخیرآ بە‌رفیقش‌مو کی 
نامه ای نوشت وتقاضا کرد : 





« لطفا درنامه بعدی طوردقیق برای من‌بنویس 
7 ساعتت چند است .۰ زیر ساعت‌شماته 
داد من خواییده !| » 













مجله کويك المان‌غرب ‏ اعلانی در مورد 
دتفنگچه مر کاره» نشر نموده است . 

درین اعلان تا کیدشده است‌که‌این تفنگچبرای 
روشن کردن آتش و ترسانسدن مردم مورد 
استفاده قراد گرفته میتواند.این تفنگچه‌صدای 


مہیبی تولید کرده‌میتراند وهمین‌امر باعسث 
میگردد تابتوان ازخود حفاظت کرد . 


البته |ین‌تفنگچیامرمی‌مای‌گازی فروخته می‌شود 


ganar‏ گراف بابی برای‌سه هفته تعطیلات خودرا در 
4 
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| زیر نظر ن » طبودی ِأ 





از مبر داد اوستا . 


حکر گوشهگناه 


عروس پردگی صبح وشمع‌ماه اینچاست 
ن ا 
نه‌مهینه باده نه ګل ءنه ستار هسحر ی 
همانکه روز مرا هبکند سياه اینجا ست 
چو گوشوار: پردین چراغ اشك مرا 
بگوش هر مزه آویختی کهراه اینجا ست 
اگر بدامن صحرای درد میگذری : 
سوان خیمه ئی ازدود مان آه اینجاست 
زکشبتگان غمت شکوه بی نیارد کس : 
اگر کرشمة چشم تو علو خواه اینجاست 
جدا » زحشم توء در دامن ندامت بیسن: 
به اشك من » که جگر گوشهة‌گناه اینجاست 





از «نادم قبصاری» 
مکتو ب ناز 


نو یار ناز گردد چون خزان بیند ت 
ارغوان گل میکنده گر زعفران بیئدترا 
ازتحیرگاه مو ج جلوة ناز خرا م 
ایستد برجا ی‌اگر آپ روان بیند ر 
دربپار رنگ وبو نشگفته‌جون رویت گلی 
شاد» آن‌بلبل که‌اندر آشیان بیند ترا 
دل‌جواز رشك خیالت‌جامه برخودمید رد 
جشم من درپپلوی‌غیری»ءجسان بیند ترا 
ازبی يك دیدنت »ول گردو عا لم‌میدهد 
خواهد از دیوانگی »تارایگان بیند ترا 
بلہوسں رادیده‌ب رحس توء ۰ هسپات‌اوفند 
زان که و جومن ازچشم جان‌بیندترا 
معنی پیچیدة مکتوپ نازی» درخوراست 
«نادم» باريك بین نکته دان بیند ترا 


۱9۱۱ _۸ 





از :آزاد کابلی 
خن سا دەر خان 


میبود وفایی ار آن تازه حوان وا : 
قر بان سرش گردمی این نقدر وان دا 
نا صح امن‌از آن شوخ ءبه شمشیرنگردم 
زین پس» به عبث +تیز مکن‌تیغ زبان دا 
مرغ دل ما پر کشد از تیر تغا فسل: 
گر حسن ءبه این غمزه کشد تارکمان‌دا 
چون آثینه ءحیران نشدی »گر نشلیدی : 
این ساده دل من ءسخن ساده رشان را 
درباغ جبان » ذان‌گل‌رو» زیتت وزیب‌است 
دورا زگل رویت ءجکنم باغ جبان دا ؟ 
عنجی که دهد عشق به اندازة دنج است 
زا نروی ءبخود می نیم این بار گران دا 
گراز بر من »این دل دیوانه نرفکسه 
زین فاتحه » جرا نشنوم آواز ففان دا 
(آزاد! )مجو نام و نشان از من محز ون 
در عشق ءنخوا هيم دگر »نام و نشان دا 


manna اس‎ 


از: دکتود سپیل 


آتشیپاره 





نیامدی درانتظارت » لوشتم ۰ 
به‌هحران توام پیغام آتشس شدء خبر ون 
بگرد نخل خشك ماکه میگردد ؟مگر اتش 

تو آتشیاره برجانم»ازین و 
کهخاکستر شدم از غم انمیگیرم دگر آتش 
ندید از داغ دل شامم‌نکوصیحی بدوراات 
چوپروانه زشمع شپ» گرفتم من سحرآتش 
به بیدادت »همی‌سوزم‌جفا کارم» همه‌سوزم 
جرا برجان سوزان می زئی جانازسرآتش 
جدایی میرسد چون غمبسوز خودنمیدانم 
نمی سوزد مراو‌بگر شود عالم ءاگر اتش 


کوگویی برگرفت ازغم» دل وجان‌وجکراتش ۽ 
(سسییل) احنساس من افتاده از تابو تیش افسوس 2 
نمی تابم زند صدبار اگر برما شور,آتش 


۱۱۱ اس 


پ E‏ برد ی و ۱ ۱ ۱( 





۱ از مارسلین 

خاطر ه 

وقتیکه هنگام صحبت‌با من رنکشس پرید 
وحمله یی راکه باصدای لرزان آغاز کرده 
بود ,در کلام نخستین قطم کرد > 

وقتیکه نگاه خود رااز پس مژکان بلند ش 
یمن دوخت و تیری راکه کمان داشتم سر 
ول او نشسته »بر دل من نشاند » 


وقتیکه چبره اوبا فروغی آتشین کسه 
مرگز خاموش نشد » بر لوح دلم نقش 
زا که 
...در یافتم 


بست ودر آن جای گرفت »آن رازی 


در یی دانستنشن بودم؛در بافتم 


که 
او مرا دوست ندارد ۲ 


اما من او را هی پرستم . 





از: استاد فقید فکری سلجو قى 
سنبل تا بيده 


خواهم که دلمسکین ٬يکدم‏ ببرت‌افتسد 
وین‌مرغ پرافگنده »پیش نظرت افتد 
تابو که بحال دل »یکره نظر انداز ی 
در آيينة جالم » عکس قمرت السد 
بکشای زرخ ابرقعء يك لحظه چو تر سابان 
کززلف »جلیپایی »اندر کمرت افتسد 
بیتاب شود دلہاءآن لحظه كەز للینست 
حون سنبل تاییده »بر گرد سرت افتد 
مسوخ نمیگردد ءآن عبدکه هن بستسم 
گر خاك وجود من »ور رهگد رت افتد 
از جود» پشمان شوه پیو ندوفا مگسل 
تامرغ دل عاشق لي خالل درت افتسد 
در پای تودر غلتد »در دامنت آوسزد 
جون اشك اگر (فکری)اژ چشم ترت‌افتد 






از استاد سخن :(سعدی ) 


دیبار وی۰٠۰‏ 


آن به‌که نظر باشدو گفتار نبا شد 
تاعد عی اندر پس دیواد نا شد 


آن پرسر گنچ است که چون نقطه بکنجی 

بنشیند وسر گشته جوپرکاد نبا شد 

ایدوست برآورد دی ازخلق » بردیم 

تا هیچ كسم داقف اسرار نبا شه 
* می خواهم و معشوق وز میئی وز ما نی 

کوباند ومن باشم واغیار نبا شد 

پندم مده ایدو ست !که دیوان؟ سر مست 


هرگز به سخن ٬عاقل‏ وهشیار نیا شد 
باصاحب شمشیر مبادت سرو کا دی 


الابسر خو يشتنت کار نبا شد 
سپلست بخون من اگر د سټبر آد ی 


جان دادن درپای تو دشوار نیا شه 
ماهت نتوان خواند بدین‌صورت و گفتار 


مەرا لب ودندان شسکربار نبا شه 
وان سرو که کویند په بلای توباشد 
هرگز بچنین قامت و دفتاد نپا شد 
هرپای که‌در خانه فرو رفت پکنچی 
دیگر همه عمرشی »سر پازاد نیا شد 
عطار که در عین گلاب است‌عجپ نیست 
گروقت بپارشس سير گلز نباشد 
مردم همه دانند که در نامه سعدی 
مشکیست که در طبلة عطار نباشه 
جان در سر کار ت وکندسعدی 0 غم نیست 
کان يار نباشد کهو فاداد بسا شد 


ض 


e 








جند رباعی پرشور و حکیمانهاز 


جلد شاعر : 





مھ امیر موم همه 


این کوزه »ءجومن عاشق‌زاری بود ست 
دربند سر ز لف نگاد ی سودست 
اين دسته که بر گردن آن هی پینی: 
دستیست که‌یر گردن يار ی بو د ست 
.»+ 6 
ابن شاخة رزء دهنده دستی بو دست 
این می.ءلب لعل می‌پرستی بو د ست 
این شا که‌جان ءشيفتة حالت او ست 
-طرز نگپي » زجشم مستی‌بو د ست 


گل» دوی بتی عشوه فرو شی‌بو د ست 
ترگس »چشم پیاله نو شی بو د ست 
خاکی که‌درین چشم براو میگد ر ی: 
-پایی وسر ی وچشم وگوشی بوذ ست 


e ¢‏ 
این غنجه ءسرانگشت نگاری بو دست 
گل»جبرة یار گلعدار ی بو دست 
این نرگسی, نو شگفته راچو ن نگری : 
_جشمیست که در داه نگار ی‌بو د ست | 
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مینماید . 


۱ اس 


هر زن میداند که نا چه انداژه بسرای‌خانواده اش مبم است ... اما با آنسم 


لحظاتی وجود دارد که ضرورت و احتیاج از دائره قدرت خارج میگردد و سیم گیسن 


اوه 


در خارج منزل توفان سیمکین غوغا میکرد 
پسر کوچك نانسی » مارك » آمده و کنارئس 
قرار گرفت ۸ 

شما میتر سید مادر ٩‏ 

ق ‏ موم ےه 

دستبای تان میلرزد . شما میترسید ؟ 

مارك هفت سال داشت و هر چسیز را 
بدفعات " تکرار میکرد نانسې در جواپ گفت ': 

نی ۰ عزیزم ۰ من نمی ترسم ۰ 

آنبا اسبال شاهد توفانہای وحشت انگیز 
و دعد برق های وحشت آرری بردند رعد 
با تمام شدت وقدرتشس میغرید و تیر مای 
فروزان الماسك چون نیزه های نقره بې در 
آسمان میدرخشید. یسیاری اوقات چراغہا از 
شدت طرفان خاموشس میکردید . البته این 
طوفان ها آنقدر ترسناك و زیان آور نبود 
تنا میتوانست که گرد و غبار فضا را بدور 
دشتبا پبرد دراین ساعات بپترین فرصت 
برای كفت وشنرد و وقت گذرانی مپسا 
میکردید «مثلا هنسگامی که چراغبا خاموش 
میشد قطی مملو از شمع های رنگ‌ارنکگ 
در آلماری آشپز خانه بود که میتوانست 
رفع این نقیضه را نماید . 

توفائی که امشب رقصتن کنان بفعالیت 
آغاز کرده بود از تونانهای تیلی تفاوت 
داشت و فرقشی این برد که رابرت تاهنرز 
بخاته برنگشته بود . اما حتماً چندی بسد 
هر چه زود تربمتزل یز خواهد گشت هر 
دقيقه که می گذشت و هر لحظه که چراغ 
های موتر روی سرك اسفالت شده را جاروب 
میکشید امید بر کشت رابرت میرفت روی 
زڼنه های عقبی منزل صدای آشنای قد م 
هایشس پگوشی خواهد رسید و فضای خانه 
یکبان دیگر از داشتن و بودن او ګرم و 
محفوظ خواهد گردید . 

نانسی سوی قطی شمع ها پیشرفته و 
آنرا از بین الماری آشپز خانه بر داشت 
و تصمیم به ہر افروختن آن گرفت. دوشمع 
را برای ددی میز در آشپز خائه انتخا ب 
نمود این حقیقت داشت که دستانشس میلرزد 
شعله شمع منکامی که گوگرد دا برا فروخت 
تدری تکان خورد و شمعی که در دستهس 
بود شکست بر داشت . 

آیا امشب مصادف با تولدی کسی است؟ 

جیمز پنج صاله در حالیکه با هیجان کامل 
روی پایسکل سه عراده‌ئی اش سواد وغرق 
در دنیای کوذ کانه تس در اطراف اطا ق 
میراند گفت . 

سندی به صدای بلند بخندیدن پر داخت 
او چپارده ساله بود » اما هنوز هم مانند 
بارومتر معلسوم مي‌کردید . بطور ناکہانی 
دست بگریه میزد و همین طور ناگپانی 
شروع بخندیدن مینمود . 


نانسی جواب داد 

س برافروختن شمع‌ها چیزیست که بعضی 
ارقات دوست داریم این کار صورت بگیرد 
این کار باعث میشود که میز غذا شوری 
زیبا تر معلوم گردد . 

سندی اظہار داشت . 

امایدرم آثرا لخواهد پسندید. اوخوهد 
گفت که غذا ها رادیده نمیتواند 

= توب ۳: 

نانسی تبسمی کرده وبگذاشتن و چا بجا 
کردن ببترین قاشق و پنجه ها و ظروف 
روی میز نمود. این کارش طوری معلوم 
میگردید که از بعضی جبات امشب باید 
میز غذاخوری زیبا و آراسته بنماید. این 
حقیقت داشت که را بر ت طوری تظا هر 
خواهد کرد که نمیتواند غذا هارا ببیند. او 
يك چیز عوضی را روی کاهو خراهد انداخت 
و در همانجا فشارش خواهد داد و خود را 
متقاعد خراهد ساخت که آن پیز دست 
داشته اش اساس بوده است ۰ بعد از دیدن 
اوسوی نانسی نظر خواهد دوخت و خواهد 
خندید خطرطی که نماینده خستگی و کار 
روزانه است در چبره اش پاگذاشته غائب 
گردید و بالاخره صورتشی صاف خواصد 
شد . 

- مارك در داخل اطاق‌بدون توجه واحتیاط 
بازیچه آش‌راکه موتر لادی بود په جلو 
وعقب فشار میداد و میراند. او پرسید : 

- مادر, مردمان غریب چه طوری هستند؟ 

- مردمان یکه بها ندازه کالی پو لدار تیستند 
عزیزم ۰ 


- آیا ماغریب هستیم ؟ 

وا ارم ۶ 

خانم فرانك میگوید که ماباید مردمان 
غريب راکمك ومعاونت لمالیم 

بّ خانم فرانك یج گفته است. 
این کاررا یکنیم ۰ 

سندی از اطاق نشیمن چیعٌ بر آورده و 

ما مردمان غریبی هستیم . 

او در تمام این هفته همین طور بود بطور 
لین میتران گفت از لحظه که رالف‌جانسون 
از او برای رقص دغوت کرده بود جئیسن 
حالتی به او دست داده بود . 

ب سندی . به این خانه نگاه کن , به‌این 
قالین نرم نظربیانداژ . 

سندی که زیادتر به طفل ها مانند بود 
هبیشه درلباً دریای اشك قرار داشت . هر 
لحظه که دلش می خواست دست بگربه‌میزد 
وچنان میگریست که اپربباری عاجز درفشانی 
اش میماند .. 

نانسی گفت : 


مایا ید 


۱۱0 ۱۱۱۱۱۸۵ 


- من نمیخواهم که آزاین به بعد در این 
باره حتی کلم بشنوم . 

دال صنايش مخلوطی ازقبر ونضسب 
بمشاهده میرسید , 

اوبه اطراف خانه نظرانداخت . اين يك 
خانة قد يمي بود. کرم ومستریح . باوتجود 
گذشت سالیان درازی بازهم زیبایی خود را 
حفظ کرده بود. روی قالین قسمتی دیده‌میشد 
که باره‌گردیده داین پارکی به اندازه عمیق 
دبزرکك بودکه هیچ چیزی نمیتوانست علاجشی 
رانماید . ازسوختن چویبا شمله های په 
اطرافب سرك میکشید وازاین روشنی وشعلهۀ 
افروزی رسم مایی دردیوارها نقش میپست. 
ردی سقف اطاق نقطة وجود داشت که آپ 
ازآنجابداخل خانه نفوذ پیدامیکرد واین نفوذ 
وداخل شدن بامربارانی که ازاندازه معمول 
شدید تر وبادوام ترمینمود افزون میگردید . 
نفر مؤظف ترمیم سقفبا چندین مرتبه به‌آنجا 
آمده ودستکاری هایی نموده بود» اماهنوزهم 
باوجود این همه جلوگیری آب خود سرانسه 
اصرار بداخل شدن ونفوذ نمودن داشت. در 
دروازه آشیز خانه چوب خویلی وجود داشت 
ودرهمان جابودکه آنا حرانج اضافی ازنموی 
اطفال راندازه میگرفتند . نوشتۀ درشتی, به 
درواژه حکم قفل محکمی راداده بود . 

این خانة بودکه آهسته آهسته دستخوش 
قافله گذران زمانه میکرد ند ومیرفت تانخر یب 
شود. - آنباتصمیم داشتندکه تابستان سال 
آ بنده دوباره اعمارش. نمایند. وآبادش خواهند 
کرد. این فتط يك خواب نبود. بلکه چیسزی 
بودکه آنپا مطمثنا آنر! انجام خسواهند داد 
قسمی که آنبا تیداب جدیدش رادر اولین 
زمستان گذاشته بودند ودرخت های میوه دار 
درآنجا غرس کر ده وحلقه های کک لاله را 
تزلین ده آنجانموده بودند . 

(درشش هايم سایه ها وغپار مای چاگزین 
گردیده که باید درآنجا نباشد. نقطۀ کوچکی 
در آنجاوجود دارد. نقطا خیلی کوچك که‌شاند 
اصلابی معنی بوده وقابل تشریش ونگرانی 
نباشد.. داکتراندرسین داکتر حادق وباتجربة 
است اماخیلی سالخورده وپیر که میتواند دلیل 
برترسانیدن قصدی اوگردد . شاید او در 
تشخیص اشتباه کرده باشد . 

این فکر هاوتصوراتی بودکه ازبین سلول 
مای مغزی نانسی به شتاب میگذشت . 

چراغ مای موت روی جاده اسفالت شده 
جاروب کشید . 

مارك گفت : 

س پدارم این جاست ۰ 

سندی اظپار داشت : 

- مادر» پدرم این جاست . 

سکپا ۰ اطفال هما آنبابايك عجوم ناگہانی 
وغیرمترقبه بسوی دروازه بحرکت درآمدند . 

چشمان نانسی روی چپره رابرت کنجکاوانه 
متم رکز شد. آرمیخراست که علت این دیسر 
آمدن وترس دااز ورای چين های چسبره‌اش 
دریانت دارد . 

- چه واقم شده است ؟ 

- مجبور بودم که برای یانتن توقف ګاه 
معطل شوم . 

حادلة موتوبازهم تکرار گردیده بود. يك 


ترمیم داخلی که تمام زندکی آنپارا تشکیل 
میداد . نه‌کدام تصادفی بودونه کدام حاد له 
جدی . بوی دوست سرخ شده وپریان از 
لابلای گرمی مطبوع بخاری درهوا منتشرگردیده 
بود ۰ ۰ 


- بیائید بچه های خرب دستبای تانرا 
بشو ید . 

سندی درجریان صرف نان شب اعتراضص 
گنای ات : 





- "من نمی ادوم سنا رتمیعواش ریک 
لباس جدید ازمغازه قسمی که دیکران میخرند 
بدست پیاورم . 

رابرت گفت : 

- تو بسیاد کرچك هستی واین کوجکیات 
اس ت که میتواند به چرای سوالت تناسسب 
داشته باشد . این یکی تااندازه قابل تسوجه 
میتوانه برایت مناسب وکافی باشد . 

مارك اصرار کرد : 

- ارماناداروغر یب نیستیم چرامن نمیتوانم 
که يك بایسکل جدید داشته باشم ۰ 

نانسی تشریح کرد : 

- این یك چیزدیگراست آنہا در مکتب 


درس میځواند. طبقه فقیں و نادار . مردمان 
غریب وبیچاره 

سندی پازهرخندی که‌مز(رها رازی نہفنه‌واشت 
بالحن تندی تکرار کرد : 


مامردمان غر ییی هستیم . 

رابرت نگاه تند واستفمام آمیزی سسوی 
اوانداخت . بعد دخش را متوجه پسربز رگش 
ساخته و گفت : 

- مارك من دریاره آن زنجیر پایسکل فکر 
خواهم کرد . ببینم چه‌کار کرده میتوانم . 

طوفان در خارج منزل نعره میکشید وبپوده 
وقتش راتلف میکرد . اطفال به بستر های 
شان رفته وخوابیدند . بالاخره وقت تنیائی 
فرارسید . وقتی که آنپامیتوانستند کنار هم 
بنشینند وصحبت نماچند . 

رابرت مشتاقانه سوی مقابل خم گبردیده 


و گفت : 
- ازداکتر اندرسن چه خبر های بدست 
آورده‌ای 1 


نانسی جوابداد : 

- اوتاهنوزچیزی نمیداند. امتحانا تی‌راروی 
من انجام داده وازمن خواسته است که فردا 
بدیدنش بروم ۰ 

اسف 397۱3 

- خوب» شایدچیزهای زیادتربدست بیاورد. 

د صحت توخوب است 3 

البته که خوب هستم . 

اودرحالیکه میلرزید خندیده ودر ایسن 
جرپان طرزنگاه کردن رابرت رادقیقانه مطالعه 
کرد.. 

- من مطلقا صحت هستم . 

شوهرش دوباره سوی عقب متمایل کردید 
واعضای پدنش رااجازه دادکه استراحت‌نماند. 

- نانسی تومرابرای یك دقیقه نجات‌دادی. 

نانسی باخود فکر میکرد که رابرت هرگ 
نمیخواهد یاموضوعات ومسایل جدي روبرو 
گردد. مسایلی که اعصایش داتخر یپ کند . 
وحال نمیخواهد که گفته هاه داکتر اندرسن 
جاما حقیقت بیوشد واگر مییوشد او نمیخراهد 
که چنین آسان وساده باورش کند. اومیخواهد 
که این واقعه راماننديك چیزنرم وبی خطر» 
مانند مریضی اطفال قبولدار شده و بخود 
تلقین نماید . همین طورنانسی هم میخواست 
که این حاد له مانند يك غبار رم وساده دست 
خوش طوفان شدید شده وازنضای فنکری 
دجسمی اش فراری دوردست هاگردد. آرزو 
میکرد که‌مر بضی اثی‌از نوعی باشدکه بتواند 
بايك پیچکاری ویاانتیبیو تيك ویایك 
بوتل‌بزرگگ شربت قابل‌علاج وتداوی‌باشد 

رابرت پرسید : 

- آپاکدام چیزدیگری هم امروز بوقوع 


پیوست ٩‏ 
- چیزی میمی لبود وحقیفتا هم به فگرکردن 
نمی ارزید . 
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ارسری مقابل خم‌گردید وپاتمام معصومیست 
وصفایی خودرایدست امواج آغوش رابسرت 
سپرده وزمزمه کرد 5 
رابرت » پسر کالیسن در زندان است ۰ 

اندی کالیسن ٩‏ 

چبرة رابرت رویه سفیدی گرائید . این 
عادتش بودهروقتی که ازشنیدن خبری دردآور 
رناگپانی دستخوش هیجان و ترس میگردید ۱ 
حالت به اودست میداد. خانواده کا 
سه منزل آنطرفتر ازمنزل آنپازندکی میکر‌دند. 
نانسی وماری دودوست صمیمی بودند وهميشه 
کتابہاا ومجلات رايك‌یادیگر تبادله میکردند 

- درزندان ؟ برای چه ؟ 

- اودریکی ازآن مظاهرات خیابانی ش رکت 
داشت . درآن مارش های دسته جمعی. تمام 
کار ماخراب گردیده واز کنترول خارج شده‌است. 
تعداداز بچه هاشروع په انداختن و پر تاب سنګف 
وخشت سوی پولیس نمودند وپسرکالیسن 
یکی ازهمان های بودکه دراولین فرصت 
دستگیرپنجه های پولیس کردید ا هسم 
روانة زندانش نمودند , 

- اندی کالیستن همان یکی که دربلالد مسا 
زندکی میتماند ؟ 

- اندی . همان پسربچهکه ازبالای درشت 
سیب ماسرنگون گردیده بود . 

رابرت قسمیکه اصلااین موضوع دابادر 
نکرده ونمیخواهد متقاعدش شود دوباره تکرار 


کرد 


اوسوی پنجره رفته ونگاه هاپش کنچکاوانه 
متوجه سرك خاموش وساکت نیمه شبی 
گردید .سرك آنہا »سر کی بود که آنقدر ها 
زیاد از شېر فاصله نداشت داز جمله‌سراد 
های عادی وازیاد ر 
بندرت میشد نامش را زینت ده روز نامه ما 
نمود .اما سرك آنپا محلی بود که اکر در 
آنجا کوچکترین واقمه رخ میداد عواقسیسش 
متوجه آنا بود. یعنی آن سرك وآدم سای 
آن‌محله باهم رابطه نالستنی داشتند.او سرش 
را تکان داده و لفت : 

-جراغ های منزل ماری از سر شب تا 
حال همچنان هید رخشد . 

نانسی جواب واد ‏ 

او فقط درتمام این مدت آنجا تنبای تنا 
نشسته است. تنہا در آن خانه با جراغ ای 
که هيدر خشد . 

- آڼا تو نمیتوانی که اورا كمك نمائشی؟ 

او اه رکز حاضر نمیشود کسی را ببیند 
من حالا فکر میکنم که‌اگر اد عوض پسرمای 
ما بود . . , 

در مدت چند سال تمام بچه های ما په 
سن وسال اوخواهند رسید . 

آنہا یکی سوی‌دیگری نظر اندا ختند.يك 
نوع گفت وشنود نا منبوم وگنگ بین آنها 
ادامه یافته وریشه ددانید .گفت وشنو دی 
که چشمان شان جای زبان را گرفته بود. 
این بر خررد زمزمه آلود آندو جفت چشسم 
مزده رسان احساس مسئوو لیت وسیمگیری 
آندو در امور روز مره وحیاتی پچه ماواطنال 
شان بود .آگاهی از دنیای که بطور ناکبانی 

ض کردیده وبه شکل بلاك آنپا در آمده 
بوده 

نانسی اولین نفری بود که پیشدستی کرده 
رخش را سوی دیکر چرخداد موگفت : 

-بپتر آنست که به‌بستربروم .مجبورهستم 
که‌فرداصیح زود تراز همه بر خیرم ۰۰ 

رابرت نگاه سریعی به چبره اش انداخته 
رگفت: : 

من هم با تو خوامم‌آمد. آیا تو مطمي 


نانسی باخودفکر میکود.من‌از م رگك میترسم 
واهمه دارم که پیمرم ۰ 

من ازمر ك هراسیده ام دابرت امایکنوع 
احسا سس رورت اشنا خضته در 
خود میکرد واین باعث شد که رازش دا از 
رابرت مخفی دارد . 


بقبه درصفحه ۵۷ 





لامار تین 


دبادامو خانکه 


دادیاداموشنه خانگه چه سرترپابه دسپینو 
غوټوپه کمیس کی پټه شویده, خوم‌ره 
بکلیده اوخومره زهه دپونکی‌خوشبویی لری. 
مگرآیاد هفي دعمرپای به‌هم همدغسی وی ۰ 

دخواشینی خای دی . که هغه پخیل خای 
پریردی یابی‌شکلی غوټۍ داتولی کهی» کهیی 
دکومی بایسته نچلی, دویشتانو دپاسه‌وتومبی 
یابی دکوم مين پرسینه باندی ووهی» پخواتر 
دی چه خوورخی درباندی تیری شی, تویه 
به شی اوددغو ټولو ښکااؤکومه نښه به پاتی 
نشی . 
ای کله ! زمونږدزوند ماجرا گانی خومره 
تاته ورته دی . زمونږدژوندګل هم ستاپه‌شان 
يوه ورخ له خاوروخخه سرپورته کسوی او 
غوتیری» يوه ورخ عطرشندی اوبله درخ پخوا 
ترعغه چه دوبی داورسیری - میاوی کیرری 
اوییادخازرو په زهه کی دتورو خاورو په 
زړه کښی کورئیسی . 

اوس چه دغه شکلی غوتی, په‌دی ډول فا 
کیدونکی ده» راخه ترهغه پوری چه وخت‌پاتی 
دی له زړه وپونکی عطرخخه یی خان خوشویه 
کر‌ودخندانه دخکو گلوله زیه خخضه یی ددع 
بشونکی شيره وزبیشواوپخواترهفه چه دصبا 
بادیی ورمه وتشتوی » له هغی خخه ګټښه 
واخلو . 

هغهو کرو چه‌دادوو ورخوعمر په‌خوشی, سره 
تی رکرو». خکه ویره موده به‌تیره نشی جه 
دخوانی, دودان به پای ته ورسیری اود زهشت 
فصل به راورسیری . 

(0 


اسکار وایلد 
ار مان 

په ورو گام واخلیء 

خکه چه‌زما شکلی پرښتی . 

په دی نژدی خایونو کښی ترشنوبوتولاندی 
ویده ده , 

په‌کراده و غییبری خکه هغه دداژدیگلون 
دشنه کیدو غررهم اوری . 

دمفی دویښتانو طلایی تارونه اومس 
زنګ ککړ شویدی 

هغه ښکلی اوزړه وړونکی نجلیوه 

چه په خوانی. کښی د خاورو پهغيږکښی 


پهښکلا کښی دسوسن گلو تسه‌ورتهوه . 

اوپه سپین دالی کښی واوروته 

مگر هغه هیڅکله ونه پوهیده چهښځه ده 
اوشکلی ده . 

ساده اوخوږ ژوندیی دوکر 

نوخکه تابوت او درنه تیوه 

اوس پرهغی باندی دریری 

اوزما روح خوروی 
بياهم احسا سکوم چه‌عنه آرامه ده 

غلی آوسیء 

هغی دجنگ اوغزل اوازنه اودی 

زما ژوند هم به‌دی خای کښی ویده‌دی 

خاوری ورباندی واچویء . 


(۱ ۱ 


1 


۱ ۹ ۰ 


۱ 
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سوسه وم موم مم مممو + 


زما جانان کل د خایول دی 

زیه می‌بری پول‌دی دچاخه پروالرمه 

زما جانان كل د انار دی 

عمر بی خو اردی په زړ کی خوری بیشترو نه 

زما جانان کل در ل دی 

په‌لاس‌ یی بیل دی‌سره‌گلان اوبه کوینه 
۰ ۳ # 


په سترگو پوند در پسی گرخم 
ستادو فاز یر ی که دشی روغ به‌شمه 
په‌سترگو روند شی راته کوره 
چه داوربل پرخای‌می کل ومبلی‌دینه 
په سترکو ړوند رایسی نشوی 
دالباسی اوشکی دهرچاپه مخ رائینه 


دمیتی یه‌حرم کیبی خپل «شناپه‌یاد لوه 
کل په خی خندانه ۱ ناخبره له خزانه 
دخلکو خندنی باندی نور مه ما نده چا نانه 


دسترگو زه رنخوریم اوپه یونظر رغیږم 
په‌ناز شوی نازولی اوپه لوبوخرلوبی 
ناپرسه او ناترسه بی خبسره دیی‌وزلو 
زما ښکلی طنازه اویه حسن کنسی‌ممتازه! 
دزه‌وینی‌جه څښمه اردغم خپیر ی‌خورهه 


u 


بی‌پرو | 


پیابه تاخت کابه کام غولی واردچا دی 
ری وت ي پڪ ڪي و ڪي 
دای نود ا کذارد چادی 
ما خونه دی خوك بی دجبی آزاد کړی 
داچه مست په ميو راغی پار د چا دی 
چه پلیل یی دسیدی کگلو نشی 
جه‌یی درست جبان دمخ په راز یست کا 
دا سیوومی غوندی روسان رخساز دجادی 
چه بلبل یی دسیدی تر گلونه نشی 
دا دنله په حرم گلزار د چا دی 
چه هیخ ترس په زیه‌کنسی نلری رحمانه 
دانا ترس وبی پروا نگار د چادی 
(رحمان بابا) 


دژوند نیمه‌لار 


سرونه تراوبولاندی‌کسوی چه دخپاندو اوبو 
خخه خونداو هوسایی واخلی ... 

هگر زه .. هغه وخت چه در نخو نوخخه‌ستری 
اومړاوی شم» چیری مخ واړوم ٩‏ 

درپااوتیاده پته چیری واخلم ؟ 

کله چه دعمرژمی رارسیری » 

له کوم بپ خخه گل راغو نہ کم 1۹ 

مگرعرچیری می په وپاندی دیوالونه ولاړ 
اوپه هرګوټ کی ژمنی مرغی, نه ژاړی ٩‏ 


دسپکو وزرونو عیلی, ستیی ستومانه خپل 
1 ویکترر هوگو 
2 





مخموره محبت لره مینا په ياد لره 
E NS‏ 
زقیب راپوری خاندی داخندا په‌بادلره 
علیسل د محبت لره دوایه یاد لره 
دنیاز خاونده غریب او پینوا په‌یادلره 
بندی به‌تاردمینی خپل اشنا په‌یاد لره 
ژد تيربه دی دوران شی داویناپه‌یادلره 


دازور د محبت دی پاره دا په یادلره 


چه مینه کی سربازیی بختانیه سر فرازیی 


ددار په سرمتصورغوندی ماواپه یاد لسره 


(عبدالله بختانی) 


سر کی ابص ان 
حفیشف 


کیان وایی ژوند پیدادی له در یایه 


بلیل دابی دگل رنگ دی دستا یلو 

نسیم وایی خوشبوبی یویه دوړلو 
کیان وایسی زوند پیدادی له دریابه 
فیصله درنگ او بوی شوله مشکله 

بر ردا س م ود پو 


خینی وایی غوتی خاندی هوسیږی 


| . ذهه تنگی, نه نچات مومی چه غوپیری 


خینی نودی وایی له دیری زړه تنگی‌نه 
ذیه‌یی چوی‌اوگریوان یی خیری کیږی 





۱ (الفت) 
۱ نصرالله حافظ 
عرص 
ای دحسن په سر ير استی امیری 


عرض می واوره دیگرام د ترکو میری 


داپه مج می دسرواوشکورودپه خه‌دی 
تر لمنی می دی ولی گریوان خیسبری 


اي دناز او دمکیزیه غییر کنسی لویی 
دارم د ښا پیریسو دامنگیسری 


پیداری می شوه په برخه د ټول عمر 
چه می ولیدلی ستا ست ر کی شو گیری 


دخرام قدم زما په لیمو کی ده 
شه پندی که شی پوه ذره زهیسری 


پرښته دی دشکلا په سرو لاه 
تنه چه رکه دخو بیوله تالیسری 


ستاگلرخ به‌به گلونه کړی ره گل کړی 
دی د عطر و قافلی ورنه بہیږی 


عاتی گیه شوه دښکلو په بازار کی 
چه دی جویی توری زلفی کړی عنمری 


ذه خپل وړك زړه پکسیگورمه جانانه 
وایی خله ته زما سترکوته خیری 


گومان نشته چه‌به‌روغ شم ستابه‌مینه 
دیتو شتی. می و خوری «تادگیرسی 


زما ووز 
دیل مخ تهکه کتل کوم بی تسا 
زما ذهه دتوروزتفو په جال بند 
که هوابه دسنئیل کوم بی تسا 
سری سکروتی‌شه‌زماپه‌صورت‌پوری 
تماشاکه دسره ګل كوم بی تا 
فارغ نشوم ستا دخط له تصوره 


u 











واقعا بیرونی با شہامت علمی تمسك به 
علم یقین دوری از اوهام و علاقه شدید به 
دانشس و تواضم خرد مندانه خویش ممتاز 
خلاصه متود تجربی بیرونی چنین است. 
علم یقین از احساسیای بدست میاید که 
عقل آدمی آنہا را بر یك اسامس منطقی 
ہہم ت رکیپ میدهد . 

۱۰ 

دانشمند بزرث بخاطر انجام دادن‌تجارب 
گوناگون در عرصه صای مختلف دانش 
وسایل و اسپاب مورد ضرورت خود را با 
عبارت شکفت انگیزی اختراع مینمود مشلا 
برای دریافت میلی نصف النپار آله ای 
بنام (داثره هند) اختراع کرد يك 
اسطرلابب‌اییوا که ساختمان هر کدام 
هفت ونیم متر بود و نیز (مربع دیواری ) 
عظمی را که در زمان وی بزرگترین بشمار 
میرفت بدست خود ساخته و یکی از کره 
های مجسمه علمی آسیای میائه و شرق 
نزديك را اساسس نپاده که روی آن مواضعی 
که امالی سکونت داشتند نشان داده هی 
شد و ممکن بود بسیاری آن بموقعیت های 
حغرافیای آنپا پی برد و علاوه بر ایتا آله 
جدا کاله ای برای اندازه نسودن وزن 
مخصوصس عناصر ایجاد کرده است (۱۱) 
و بکفته نامه در نسوران (در انداع صنایع 
عملیه بجای رسید که دست اختراعشس 
طبقات افلاك ونقوش انجم دا در چندصفحه 
چنان هویدا نمووه است که کویا انواع 
فلکیه با صنحه خاطرش التبام داشته و 
صور چہل وهشت کانه در لوح سینه اش 
ارتسام يافته است) (۱۲) . 

بز ر گترین خدمت ابو ریحان بیرونی که 
نام اورا در تاریخ‌علوم طبعي طود جاودان 
ثبت نموده اپنست که وی پژوهشما ی 
خویشس را بر اساسی منود تحقیق علمی 
خود بر تجربه و مشاهده متکی ساخته بود 
و باینن ترتیب متود تجربه و مشاهده را په 
نحویی سابقه ای ترقي داد و این موفقیت 
بزرکی درساحه علم تجربی میباشند. بردسی 
پژوهشبای موشګافانه و معلومات کا سای 
که از وی بحامانده بما امکان میدهد تا او 
را یکی از پیشآهنکان بزرک علوم تجربی 
در قرون وسطی بشما آوریم . 

سناد علامه واعرضه هر علمی که قدم 
میگذاشت ده برایی خود این وظینه را قرار 


تعداد 





میداد تا ازیکطرف به غنا و محتوی آن را حرکت مین » همچنان ادامه یایند ) در 


بیفزاید و از طرف دیکر نظریات مربوط به 
نن تلم را انکشاف داده فانونمند بهای 
جدیدی را ور زمبنه آن کشف نماید و حدا 
طر فدار آن نود 1 معلو مات گرد آوزرده کندء 
در ساحه تمام علوم مروج آن زمان بنذلر 
انتقادی نگرپسته شود 

متهم بیرونی در انکشاف علوم طیعی . 

درزمینه هيت و نجوم 

ابو ریحان بیرونی در انکشاف و تکام 


tu € 


دلاوم طبیعی سہمی بر چسته دازد 
مخصوصا خدمات ارزنده او در زښنه 2 


و جوم خیلی چشمگیر است 


او با اینکه ور آثار علمی خود در مورد 
مساله پیدایش جبان اتکاء دارد پیرآمون 
مساله حر کت زمین اندیشه مسای جالببی 
ابراز داشته که با سیستم بطلیم‌وس (به 
حیت نظریه مسلط آن زمان) متضاد واقتع 
میشود متلا در رکتاب الپند) میگوید 

(حر کت دورانی زمین" با هیچ يك از 
محاسبات علم هیثت مفایرت ندارد »حوادلی 
که بر روی زمین رخ میدهد میتوانند یکجا 


يك رساله دیگر خود ینام (درباره طرق 
مختلف - اختن اسطرلاپ) هنگام صحیت از 
اسطرلاب ابو سعید السجیزی (۱5) 

(ازایوسعید سجزی‌اسطرلابی‌بسیط ديدم که 
از شحالی و جنویی مر کب لبود و آنرا دودفی 
تامیدی آن عمل مرا زیاد پسند افتاد ویرا 
بسیاز تحسین کردم جه آنرا بر اصلی قرار 
دا ده و دقسا یسم بسه ذات 


a 








۳ لیر یعی عندان بنام هيٿت 
تاریخ و جغرافیه است که در هر زاده شد 
و در اسکندریه ور گذشت از مشپور ترین 
تالیفات دی (المجسعطی) و (آثار البلاد) مى 





باشد نظر در هیشت لال مسپور است و بر 
اشاس آن زمین متحرك نیست و آسمان به 
دوران بچرخد 

)۱٤(‏ ابوسعید سجزی یکی از بزرگترین 
ریاضی دانان نیمه اول قرن جازم و اواثل 
قرن پنجم‌مجری بود کهدارای نالیفاتی متعدد 
از قمیل کاب (مد رالمدخل در نجوم كتاب 
المعالى در احکام نجوم وغیره میباشد . 









داده پود فائم بذات 

بنیان آن در عمل و مدار آن صفت بتابر 
عقیدت ردی بوده است که زمین را متحرك 
دانسته و حرکت شبانه روز برا شات 
ور ودانسته اند ر 

او در يك اثر خود عاید به ژنودیزی 
(مساحېی نقشه کشی) در باره درستصی 
بعضی نظریات مربوطبهژلو سنتریسم رنظریه 
غیر علمی دایر بر اینکه زمین مرکز کائنا ت 
میباشد) صراحتا بنظر شك و تردید .مینگرد 
و بااین ترتیب یکی ازدانشمندانی پحسابپ 


هيرود که در یکار بردن نظریه پیدایدس 
جهان بر اساسں هلیو ستترپسم (لظر بة 
مرکزیت آفتاپ) سیم گرفته و دز عیسسن 

که 


زمان یکی از نخستین دانشمندانی است 
در باره بیضوی بودن خط ستبر و شعسل 
ستاره‌گان توسن اندیشه و انده بسا اين 
بشارت شگفت انگیز خوش کشف بردگی 
را که بعد توسط کبلر ۱5۱ صورت ترفت 
صدما سال قبلی تا درجه معینی پیشکوی 
کرده است (۱۷) ایو ریحان" بیرونی در کتاب 
(القانون المسعودی) در اطراف ژنوسنترسم 
که بحیث يك نظریه مسلط طی مدتبا ی 
طولانی حتی تا زمانه های نزديك به قوت‌خود 
باقی, بود و برای تایبد آن در شرق و غرب 
کتب متعددی نوشته شده و دلائل گوناگرنی 
[قامه میگردید . 
جملاتی ابراز داشته که نشاندهنده 
معرفت او به قوای جاذ به زمین میباشد اين 
قانونمندی بعد توسط نیوتن (۱۸) در قرن 
۷ "کشف کردید 
بقیه درصفحه ۰٩‏ 





(۱۰) نامه دانشوران ص ۷۷ 

)۱١(‏ کبلر (۱۰۷۱) ۱۱۳۱ - در خانواده 
ای فقیر جشم پدنیا کشوده پس از تحصیل 
ریاضی بحیت معلم زیاضیات مقرر شد 
هميشه دحار تنگدستی بود از مجبور دست 
به تخیم زه بسال ۱۰۰۲ مداد بعضی شکل 
ساره مریخ را کشف نمود قسوافین که او 
کشف نبموده پسس از مرگ اقتصادی ابدی 
برا یشس ارمخان آوردند قوانین مذکود چنین 
است 

۲ اهر ساره یدو حر ی ای 
مانتدی را می پیماید - ۲ هر اندازه ددی 
این سیر پخرشید نزدیکتر باشد حرکست 
آن تند تر میباشده ۲ مدت دوردان هر سیاره 
بدور خرشید فاصله اش را از خر شید 

۷ - روز بيك سويت انسیکلو پيد به 
شی جلد) اول ص ۱۸٦۷‏ - اسحاق نیوش 
(۱14۲) ۱۷۲۷ فیلسوف دانشمند انگلیسی 
در حساب فزيك و نجوم که قانون جاذ به 
عمومی را کشف نمود . 


اگر و زند ه مې ماند چه میکرد . 

هنکامی که‌دد سال ۱۹۱۵ پس‌از 
قذ شت شاستری انتری" گا ندی 
رهبری هندو ستان را په د ست 
گرقت تينو و ناصر به هند سفسر 
ترد 
دوست دیرینه شان در مقا پله ما 
دشواریمای که پلافاصله به‌او رو ی 
نموجد شتا ن دیتر ( سه 
تفنگدار) وحود نداشت ولی نا صرو 
نینو هرگز فراموش نکردند که دوز 
گاری نفنکدار سومی هم وجودداشته 
» تیتو نشان داد که در نسره 
ترین روزهاق ناصر در سال ۱۹۲۱۷ 
هنگامی که مصر تمام نیرو ها ی 
جنکیش را در صحرای سینا ۱ ز 
دست داده بود جقدر بااو نز د يك 


ی ي سا ند حو یش را با دحتر 


رد هند 


پود 


سباهیان اند کی پا برجا پود ند 
و تبروی هوابی کاملا از ميان رفته 
نود . 
تبتو هر جه از دستش بر مسی 
انجام داد تا نيرد های مصر دو 
سای شمو ند وی حوا ستار 
ملاقات رهیران احزاب کمو نست 
هشت کشور ازویای ځار ری د ر 
صفحه ۳۲ 


۱ 
مك 


مسکو هنکامیکه روسما آماد تی می 
ګر فشند نا هوا بیماهای عظیم حمل 
و نقل (انتونوف) که انباشته ۱ ز 


مسحت وسار 


جارد هگ ی کا کد 
وو د سوک ن رار دهد« 
نوقف کردند آنان کفنند که هواپیما 
های شان حق نشست برفرود کاه 
حای بو کو سلاویا را ندار ند -حالانکه 
این کار برای سوخت گیری‌هواپیما 
ھا ضر ور ست ۰ 

سفیر. مصر_در پلگراد این اشکال 
را با تیتو در ميان گذاشت تیسنو 
گوشك تیلفون را برداشت ودستور 
داد راه را به روی انتونو فا 
باز کنید ) هیچگونه محدودیتی د ر 
بین نباشدتاآنجا ده ی مصر دزهیان 
است من دی بر لكت نیستم) 
ر هوا بیما های غول پیکر از را ه 
بو گوسلاوب به سوی مصر سرازیر 
شدن زا گفتند . 


1 
ساره سه هه 
ر 


ممل از افزارهای‌جنگی‌تا زه ووسایل 
نیروی هوایی تازه‌بود -فرا رسید . 

نيتو هر آنجه از دستش می 
بر آمد -انجام داد تا ناصر را كمك 
کردم باشد ,سدز ماه #گست, ۱۹3۷ به 





قاهره آمد سپس به دمشق و بغداد 
رفت‌تا مقاومت عربما را در پرا بر 
اسرائیل و پشتی بانی شان و ا 
بر ای #: صر در انگیزد ۹ 

در ماه می سال ۱۹۲۷ و ضعیت 


خاور میانه سخت کشید گی پانت 
و هما نگو نه که جنک بز وکت 
E‏ دیك شده میرفت این کشیددگی 
نیز فزونی میګرفت .به روز بیست 
و ششم ماەمى سقبر مادرواشنگتن 
دەوزا رت خا ر حه امریکا احضار 
هرک 

در آنجا ررحین رو ستو) سا 
سفیر 


جا فسن خوا بسته بود که این 
بام او مستقییا بدست تا صر 
بر سد .جانسن درپیا مشس میگفت 
که اگر مصر دست به حمله بزند 
و ګلوله نخست را آتشس کنسدب 
حکو مت امریکا موقف شد بدی 
خوا هد گر فت . 

در عین حال سفیراتحاد شورو 
دز قاهره بدون اطلاع قبلی به‌دیدن 
ر ا له 39 تمه 
شب بود سفیر شو روی خر است 


که ناصر را بیدار کند و برای او | 





تو ضیح داد که از دهبری‌شورودی 
دستتور کر فته ات با ند رت 
ناصر را ببیند از به ناصر گفت که 
امریکا بیان با کر ملین تماسں 
گرفته و گفته اند که اسرا ثیلیان 
اطلاع دارند که مصر در سبیدهدم 


دست به حمله خواهد زد . 


سفیر اتحاد شو روی به ناصر 
گفت که !گر این نکته درست باشد 
او از ناصر میخوا هد که این نقشه 
را دیکر جلو تر نبرد زیراهر کس | 
که نخستین گلو له را آتش کن | 
از نظر سیا سی مرقف غير قا بل 
دفاعی خوا هد داشت . ۱ 

سفیر شو روی گفت که به‌حیث | 
دوست از او میخوا هد له ان 
گلوله نخستین را آتشس نکند . 

ناصر در پاسخ گفت که او در 
باره حمله د ستو ری نداده است 
و هیچگو نه نقشه ای هم که‌مبتنی 
بر حمله دران سییده دم راشهك 
در دست نداره . 

روز دیکر ناصر پیام جاذ سن 
را در یافت کرد و ازین ما حرابه 


شگفتی اندر شد .باه نظر میرسد که 


٩۱ 
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سين 
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سد که 
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® جنگ شش روزه فرامیر سد. 


۵ روزششم جون‌مارشال عامردرهوا بودة میغوا ست 





عامر به‌فرود گاەقاھرە به‌زمین نشست و باتکسی؛ 
خودش رابه‌قرار گاه قوماندانی‌عالی رسانید. د و 
الجا دریافت که نیوی‌هوای مصرتفریبا نابود شد | 
است. ولی‌اواین حقیقت‌را ازنا 


ال و nı‏ 


ابا پبان وزیر خارجۀ اسرا ثیل که 
دران‌هنکام دروا شنکتن بود بدو ن 
اطلاع ‏ قبلی بو زار ت خارجه 
اضلاع متحده رفته و گفته پود که 
وقت‌برای تعار قات سیاسی و جود 
ندارد زبرا قرار است که اسرائیل 
امروز مورد حمله قرار گیرد ونابود 
شود )) 

ناصر حبر تزده دود او نمیدانست 
که اسرا! ثیلیان این افسا: 4 دا از 
کحا کشیده‌بودند زیرا درین‌افسانه 
جوی هم از راستی وجود نداشت با 
اننم برای اينکه موقف خو دس 
را مطلقا روشن سازد به روزهای 
بیسشت و هفتم و بيست و نم 
می سخنرانیبای ايراد کرد ودر 


نمیخوا هیم جنگ از طرف ما آغاز 
شود در واقع ناصر به اتحاد 
شو روی و جاة سن میگفت که او 
درنظر نه دارد جنگک‌را آغاز کند. 
ناصر مییندا شت ت که مو قفشس را 
رو شن ساخته و از سو تفا هسم 
حلو گیری کرده‌است . 


به روز اول جون ررو برت اندر 
سون) باه ك بیام زبا نی ازجانسن 
به قاهره آمده جانسن در پیامشس 
میگفت که رو بداد ها ذحن او را 
کس ساخ ات او 
میکند که تماه سای بیشتری بین 
مصر واضلاع متحده ضرورت است 
ناصر در پاسخ گفت که‌اوحصاضر 
است معا ونشس زکزیا محی الدین 
راد 4 واش منگتن بفر ستد .اوخاطر 
نشان سا خت که پیشنپاد اوتانت 
زا در باره يبك راه گنحشکكت) 
پذ یزفته است و میخوا هد ازین 
راه گنحشکك برای رسیدن به راه 
حلق کار بگیرد .ذکریا محی الدین 
به روز پنجم جون امادگی سر 
کر فت تا به روز ششم جون۱۹7۷ 


صرینپان کرد. 


حانسن را م لاقات کند . 
اما او نتوا نست پر وارز کند 
زیر! صبح انروز اسرا تیل این‌راه 
کنحشکك را بند ساخت . 
حقایق از ناصر بو شیده ماند. 
هندا میک حمله اسرائل از 
شد فقو ما ندانی عالی مصرغافلگیر 
گشت و زیر حربه های نیرو های 
هوائی اسرائیل فرار گرفت .ددین 
وقت مار شال عامز در هوا بود و 
میخواه مت به دیدن نیرو همای 


نظامی به سیتایرود که را یسم 


های اسرائیلی درفضای مصر به 
پرواز در آمد‌ند. 

عام بر گشت و در فرود گاه 
در آنجا دربا فت که فرو د گکساه 
بمبا رد شده و کسی دران نیست 
وی با تکسی خو دش را به قرار 
گاه قو ما ندانی عالی رسا نید.در 
الجا شروع گرد به در يافشت 
گذار شای صد مات جنگوفہمید 
که نیروی هوا ئی مصر تقریبانابود 
شده است ۰ 

اما هنگا می که ناصر به قسرار 
گاه رسید این حقایق از اوپوشیده 
نگپدا شته شد .به او اندازه کامل 
صد مات را نگفتند .در مقابل در 
موردث مماره هوا پیما های رود 
آورده شده اسرا ثیلی میا له 
صو رت گر فت . 

سر انجام هنگا می که‌شب انروز 
صورت کامل این غمنا مه به او 
گذا وش داده شد به او گفتند که 
اسرا یل به تنہا ئی جنین کاری 
نمیتو! ند کرد و باید امریکا ثیان 
!سرا تیل را كمك کرده باشند. 
ناصر از قبول این نکته سرباز 
زد او خشمکین شد و قرار اه 
قو ما ندانی عالی را ترك کرد . 
در حالی_ که میگفت: 

ررفقط در صو رتی قبول میکنم 


SUE EH HASHEHBIAHEN 





کشت . 


رربه پدرت بکو که من میخوا هم دو ست او باشم) 
کک کی کوچ 





امر کا درین حمله سیم و و 
است که‌شکسته های‌يك هواپیمای 
امریکای را به من نشان بد هید 
تا این کار رانکنید من قبول‌نخواهم 
کرد ). 

اما به روز سوم جنگ کسا نی 
که ناصر به آنان اقتاد داشت به 
او اطمینان دادند که دو جنگنده 
امریکایی در قلمرو مصر تشخیص 
داده شده است نشان ها مداخله 
امریکا با دوشتی نمایان بود . 
ناصر هنوز نمیتوا نست پذیرفت 
که امریکا در حمله بر مصر دست 
داشته با شد . 

شو روی به دیدن ناصر رفت‌باز 
هم بدون اطلاع قبلی سفیرشوروی 
پیا می از جانسن برای ناصرداشت 
کداز ا کاس سک طزوستگاژه 
بود ۳ 

این پیام میگفت که دو تا ازهوا 
پیما های امریکا بی نا کک شده 
بو د ند از فراز خاک مصس نگذ رند 
نا 4 طابر نان را کشا 
رلیبر تی) نام داشت و مورد حملۀ 
اسرا ثیلیان قرار گر فته بود كمك 
TS‏ تا تاو از تاره واه 
بود تا این پیام را به حیث شاهد 
صدا قت او به ناصر بر ساند . 
ولی نا صړ درین ما جرا بوی 
خدعه ای را میشنید .نخست په 
خاطر آنکه هوا پیما های امر یکائی 
در ځاك مصر دیده شده بود ددیگر 
به‌خاطر آنکه بیام از طریق کاسگین 
به مصر رسیده بود نه مستقیما. به 
این صورت روی پیام به شو ړوی 
بود .امریکا بیان پد ینو سیلسه 
میکو شید ند رو سہا را بیطرف 
سا زند و در عملبات عليه مصر به 
جشم آنان خاك نز نند ادن انه 
خاطر آنکه کشتی رلیبر تی یك 





0 هنگا می که‌دختر ناصر به امریکارفت - جانسن خیلی پدرانه بهاو 


N‏ یس کب 
کشتی جا سو سی بود ومخابرات 
فصر رای بر فته دو باره مځا بره 
میگرد و کسی نمیدا نست که 
مخا+ رات این کشتی را چه کسی 
E‏ 

بدین تر تیب ناصر سیمای يك 
ساز شتکار ی نپانی را میدید .از 
موی دیگردر ورزنامه های‌امریکابی 
گذا رش داده اشد که جون والت 
رو شتو هبراه با خبر های مر بوطه 
به حمله سرا ثيل به دیدن جانسن 
رفت جا نسن رو شن را به سوی 
لیدی برد)) کرد و گفت . 

رما در جنگی پا گذا شته ام )) 
برای ناصر کلمه های رما) و 
رگذا شته یې کلمه های عملیا نی 
بود .بد ینصو رت سو ظن مهای 
بیشین او در باره جانسن رنگث 
بقین گر فت .هنکا می که وی این 
سوعء ظن هارا برواژ هوا پیما های 
امر یکائی پیام کا سگین و کشتی 
لیبر تی در هم میا میخت احساسسی 
میکرد که برای امریکا امکان‌ندارد 
درین تعرضس نقشی بازی نکرده 
باشد . 

ناصر درست نمیدا نست که 
سیم امر یکا درین جنگ چیستولی 
همه جیز به نقشں امریکا در جنك 
هما نگو نه که حقایق کامل مر بوطه 
به سا زشں نہانی بر تا نیا و 
فرانسه‌به اسرائیل تا چار سا ل 
پس از بحرانل سو بز به دست 
نیا مد سا زئس امریکا بیان نیزدر 
پرده اسرار باقی خواهد ماند . 
احسا سین میکرد که جا سن با 
کلمه های شیر :ن وی را رسوا 
سنا خته است .تساه س يكرد 
در همان هنگا می که جا نسن به 





هنن ین و 


حامعة امروزی از ما توقع آنرا 
دارد که بحیث يك ژن خوب ومادر 
خوب وهم شبر ی خوب علایسق 
خویشرا با وطن و وطندارال استوار 
بدار مم و با استفاده از مطالعاتو 


تجارب دیگران راه های را درباییم 
که در تثظیم حیا ت خانوادهو 
تر بیت حوانان سلیم برای فردای 
کشود مفیت بشو پم در با سواد 
ساختن مردم خود يىك مبارژه ملی 
مطابق خط مشی وآرزو های والای 
دولت همت بگماریم . به ارزش‌های 
قوانین مملکت بحیت یك همشسهری 
روشنفکر آشنا شده و در مواقعلازم 
قانو ن دا برای همشمیر يان 
تو فیح و آنرا مورد 
تطبیق قرار بدهم. در تنظيم و 
حفظ الصحة شہرى و محیطی عامل 
وفعال باشیم . در حفاظت روت و 
اقتصاد ملی ادراك فویو شعورداشته 
باشیم ودر تمام مسایل شپری با 
شاروالی خوداشتراك مساعی بکنيم. 

وظیفه زن روشنفکر و تعليم‌یافته 
آنست که اصا لت و غر و د مای 
خویشر؛ فراموش نکرده‌خصو صیات 
وطنی و ملی خود را باحفظ کلنود و 
لباس‌اصیل خویش فرا موش نکنیدو 
از نظاهر ات سیوده هتفر باشد . 


ژن روشتفکر در توسعه اقتصادملی 


و صرفه جوئی و سرمایه گذاری‌باید 
سیم بوده واز مفکوده اشتراك 


مساعی برای آبادی و عمران کشور 
بدیگران شعور بدهد و عقل سلیم 
خود رادر نوسازی احتماع و خاصتا 
سل حوان ارائه و کار برند 9۰ 


حیبه خود را در مقایل هموطت.ان 
احساس کرده وطرق حدیدو مترقی 


را مطابق شرایط وطن وسنن ملی 


در ارتقای حامعة زنان حستجو دکند. 


پت 3 پر 


کمپوت نوت زهینی 


توت نار سیده را بعد اذ شستن 
در ظرف کدااشته وروی آ نآ ب 


. بعداز پانزده د قمقه 
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زن در قدرت با مرد مساوی ود 
نظافت از او افزونٹر است . 
رولار) 5 

Q. &#‏ 0 
فقط زنان وطبیبان میدانند که 
<:دروغ برای انسبان جقدر مفید ولازم ٤‏ 
- است . 
۰ (آناتول فرانس) : 





کبراوردد 


آب آنرا عوض نموده برای بار 
دو م بدا ن آب جوش را اضا فه کنید 
این کارتاید چندین بارتکرار شود تا 
توت زمینی خوب‌نرم‌شود.سپس آب 
آنراصاف نموده‌توت‌زمینی رادر يك 


ظرف‌دیکر بکتسید ويك مقدار کا فی 


.سیف شکردرآن ربخته با قاشق مخلوط 


نمائید تاشکر وتون‌زمینی کاملایاهم 
مخلوط شو ند . 


بعد » این غذا را بين ظرف پاك و 


خیلی نظیف نپاده . 


سرت صر ف‌آماده 
ساز بد 


واز لذ تش کیف کنید . 





شما خواهران عزیز یقین‌ادر 

حستجوی همای سعادت هستید ء 
بگذارید ۲ شیانه آنرا من برایتان 
معر فی کنم : 

سا سعی کنید نخست بیبوند 
زا گی شما مستحکم باشد . زندگی 
رن دشت همواری نیست که بتوان 
آزادانه در آن گام بر داشت‌وب جلو 
رفت ۰ بلکه راهی پر از فراز و 
نشیب » بر از سنگ و ځار است. 
درین راه بپترین توشه بايد قلوب 
پر از محبت باشد نه خریطه ای 
انب سنه ار زر ۰ 

البته در سایة مہرد محبت میتوان 
کوشید وزر بچنگک آورد ۰ ولی 
جگونه میتوانل بامشتی‌اززر» صفا و 
صمیمیت ابحاد کرد ؟ همیشه عشق 
و علاقه ای که بر بابه مال و مکتت 
استواد باشد » ظاهری و زوال‌بذیر 
اسست »در حالیکه‌میر حقیقی رایایاای 
شاید روزی حاده ای 
پیغبینی نشده شما را از سای 
آسایش دور کند و درد غم بردلتان 
دبباشد» درآن لحظات مشوان در 
زیر بارطاقت فرسای زندگ یکمرخم 
کرد و نالید » ولی فردا که ورق 
بر گشت وزندگی جبره شادان‌خود 
راعوض نمود ۰ گذشته‌را نمیتوان 
فراموش کرد و حسرت ناسا زگاری 
های روز های رفته گاری عبث و 
وده است. . 

امروز در محبط خانواده خودهر 
کاری راکه اراده گنیک »> میتوانیند 
رای عاقل وهو شمند کسانی‌هستند 
که اول اندیشه ګنند و بعد عمل 
نمابند در برابر ناملایمات و کجخلقی 
های هم پیوندزندگی‌خودنبایدافسرده 
وملول باشتد وغالبا عکس السل‌مای 
شدید نشان دهند. بلکه ند شند 
ریش شکابت و گله درجیست ؟ 

استادان محرب ؛ میگوبند که 
خولسردی و گذشت بسیاری ازین 
کدورتمارا از بین میبرد وآنانکه 
در حستحوی همای سعادت هستند 


E 
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علاوه کردن ماهی به‌غذای طفل : 
درسن ده‌با دوازده ماهگی طفل 
منت انند گو شمت ماهی ی را 4 


کنند. این عده اطفال را محبور 


ولی ستند اطفا لبکه آنرا قبول 


چربی ندا شته باشد به‌غذای‌وی‌علاوه بخوردن گو شت ماهی‌نکنیدماهی کم 


نمایید» به این شرط که برای طفل 
بايد ماهی را پار چه 


لذ ند E‏ 


پار چه کرده دربین آبی که آهستسه 


آهسته جوش بخورد قرار هید و نا 


انداخته و پیاله را بین طرف بزرکتر 


آنگاه‌مزهی بخنه شده را خوب ترم 
کنید واطمینان حاصل نما ثيد که 
خارهای آن کاملا کشبده شده وباقی 
نماند ودر غذای حاشت عوض کوشت 
اطفال این 


به طفل تا ن بدهید . 


خورا ك راخیلی لذیذمی پندا رند . 





حهتم ید 
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جربی برای کوک کان خعلی انر زی 
می‌بخشد وتقوية شان میکند لیکن 
ماهی جربی دار برای معده طفل تقیل 


بوده تما کمتر به‌ذوق کودد. خوش 
آپند مي‌باشد . 


از 
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صحبت د ر مھا نی ها 





روش خوب ویابد درهريك‌ازشئون 
زندکانی انسانی ظاهر میضود . اعم 
از رفتار. گفتار. لباس بوشیدن» 
معاشرت » وضع اسباب منزل وحتی 
انتخاب دوسنان. همه اینپا نما ینده 
سلیقه واخلاق ما ست . 

بعضی ازخا نمیا همینکه په منزل 
شخصی دعوت مې شو ند کود تانشان 
رانیز همراه می‌برند . بايد دا نست 
که این وضع میز بان راحیلی ناراحت 
. زیرا اجار است که تعلاوه 
ازمر قبت وپذیرایی مہمانان‌مواظب 
دظافت اطفال آنپا نیز بوده وازر بخت 
و پاشبی که مر تکب میشوند جل وکیری 
a‏ 

بعضی خانمپا عادت دا رند کهدر 
مجا لس مہمانی ۶ ضیا فت ما لباز 
این رها رکه ای ان 
نی وبا . 

روی این اصل تصدیق خوا هید 
کرد که‌و حود جنمن اشخاص عو س 


زمخت درمجلس ممانی‌برای‌سایرین 
ناگوار وطا قت فرسا است مخصوصا 
برای ص حب خانه یا میزبان‌محترمی 


که با تحمل ژزیاد و حساٌ ره لادی 
ز تفر بح ازمممانا ن ودوستان ود 


بنا براین اگر درمحلسی که نر کا 
دشمن شما هم آنجا" حضیر داشته 
باشد ویابعد تر وارد شود بايد 
مر تفت‌باشید که آن یکی دوسا عت 
را طوری رفتار کنید که حضور شما 
مو جب لا را حتی دیگران نگردد . 
ا و تا 
بد کویی از آشنایا ن خود مبادرت 


نمی ورزند واکر اتفا و یکنغر از 
دوس تة ان بد گوبی کند وظیفه 
طرف‌مقابل است که‌از دوست خود 
دفاغ کد ما تنقید وعیب‌جو بی برای 


اشخاص چیزفمم به هیچ وجه‌شریسته 
نیست ولوبشکل مزاج وساعت‌تیری 
هم باشد. اشخاص شمممده هیحگاه 
کله گذاری و شکادا ت خودرادرمتزل 


دیگران‌سر نمی‌دهند. وبا اینکونفه 
گفگوها موجبات سردی و کدورت 
مجلس‌را فراهم نمی کنند و زمینه 
ناراحتی صاحب خانه را بار نمی 


4 


اس 


این سه نمونه لباس بباری خیلی 
مورد بسند زنان و دختران خوش 
سلبقه سىت 20 


صفحه ۳ 


۱ 
۱ 
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۱ رز زر‎ IRIEL EY 


دمور په باره کی کولای‌شوچه‌بی 
شمیره داستانونه ووایو . 
دخو هفتو خخه رابدی خوا ښار 
ددشمن په ټینگی کلکی او داسروی 
شکل محاصره شوی و په‌هره‌خوااو 
رونه بل شوی داسی او رونه جسه 
دقبر او غضب نه ډك اور په ډولچه 
په تیاره کښی ی دښار دوالونه 
لیدل دغی دروغجنی ریا هغه ښارچه 
دغرو نو په لم نکنمی‌پروت وو دخلکو 
دپاره یی بوه‌دغم‌او دردنه ډکهمفکوره 
منځ تهراوړی وه . 

ددیوالونو له شا څخه معلو میده 
جه په خه ول ددشمن منگلی نژدی 
شوی او کلکه غوټه تپری اوبه خسه 
ډول داوردشاو خوا خخه ددوی‌تیاره 
او داروو نکو سیورو ستر گلکونسه 
وهل دمرو آسونو اوازونه دتویکونو 
اومیلو خراب‌اد ویحار آوازو نه‌دمستانو 
د کړس کړس خندا انعکاس داسی 


یی ی ییاور بر 


لیکونکی ۰ ماکسیم کورگی . 


شعرونه ویل چه هغوی یی فتحی ته 
اميد واره کول دی نوټولو په غورونو 
کي اواز اچاوه ایا پوهیرری چه کوم 
شی ددښمن دشوراوزون خوشحالی, 
او ترانو داوریدلو څخه انسان ته 
زیات درد راوپونکي دی . 


هغه عسکر چه دجنک دمیدان څخه 
ستری اوستومانه په وږی نس بیرته 
را ترخید لی وبايه کم سو ره سر کو نو 
کی په دیره غمجنه خبره گر خید ل, 
یاد کورونو دکړ کیو څخه دټپیانو 
خیگروی دچتی ویونکو خلکو فرباد. 
دشخو دعا اود کوجنیانو ژپااور بدل 
کیده ۰ دیوبل سره به یی دگنگیانوپه 
شان دبری وروخبری کو لی . په 
عین وخت کښي به چپ شولاوغوږ 
به‌یی ونیو چه ودی لشی‌دښمن په 
مولن بی‌خبره او ناڅا به حمله و کړی. 

به تيرد بيا دشبی په ژوند کسی 


۱-۱ 


صفحه ۰ 


غمونه او دردو نه دیریرری نردی چه 
په شبه کنبی دزپا اوانگولا او ازډیر 
شه‌او ریدل گیری » هغه‌وعت جه 
دغرو له خو کو خخه چه‌ددبمن‌دفوخ 
ذبره خای ۶ داسی تورسبوری لکه 
دښامار په شان چه دنیم وران شوی 
دیوال خخه پی حرکت شروع ایو 
دسبوږ می رئایی دغرونو دشوکو 
به خاسو نی یی لکد یه ورن نله 
سیر گذار وکړی »> معلو میده. 

پرته له‌دی چه خوك دمرستبیانتظار 
وکړی ورخ په ورخ یی خپل اميد او 
حیلی له لاسه ورکولی ۰ دلوری او 
مشکلانو سره جه دو حشت خخه ډك 
وی» دسیوزمی‌خواته یی کتل »دغرو نو 
تیری خوکی او توروالی چه خبسل 
خادریی دبوخ دباسه اوار کړیوو 
دغو ټو لو ددی نار دخلکوذباره مرگ 
راوستل چه ستورو همدهغوی خواته 
ست ر گك نه واهه . 


له ډاره یی په کورو نو کی څراغو نه 
نه‌لگول -تیاره سر کونو په خپل‌غیږ 
کشی ویستای و لکه نپنگ جه 
دسیند په لاندینی برخه کښی څځان 
آرامه ساتلی وی‌پدی وخت کی‌به 
يوه تور خادر کنی‌تاوه شوی ءششه 
بی‌له‌دی جه‌کوم غر اواپوازیی اوریدلی 
شی » شکاره شوه . 


مه خلکو کله جه داولیده ۰ نو بوله 
بل خخه یی پوښتنه وکړه : 
داهماغه شخه ده . 

هو هماغه نشه . 

خلکو باخانونه په تنگو اوتیارو 
کوخو کښی پټ کرل اویاهی خبل 
سرونه کشته اجولی او دهغو له‌خوا 
خخه لیری کیدل » امادشپی دگزمی 
قوماندان حغی ته دیو آمر به دول 
داسپی وویل : بیاهم تاسی ذ شبی په 
تبارره کی دسړك په سروبنم موق 


II‏ ار ری ی ره 


ماری اوتا . و گوره امکان لری چه تا 
خوك وژنی او هیخوك به حا ضرشی 
جه‌ست؛ قاتل بیدا اوبدی‌با ده کی : 

خی خان سم کي اوپه انتظارودریده 
مکر یکی ی له له خو | خخه نیری‌شوی 
باداچه تصمیم يی نه ډو نیولی اويا 
داحه نفرت یی خنی در لود ء حتی له 
پې غوشتل جه خیل لاس ورباندی 
جك کری وسله وال خلك بی له 
شاو خوا خخه تبریدل دالکه کالبوده 


وه حه دشبی به زړه کسی بواغی‌باتی 
اودلر لوقف خخه وروسته يو نامعلوم 
خای نه روانه شوه. دوه سرد خخه 
بل سر لته تله‌بو کنگتاو نورغالمغال 
جه انعکاس هی ددی ښار او دخلکو 
بدبختی وه اودابی تعقسوله همدغسی 
دغم نه ډك او ازو نه.دعاگانی اودعسکر 
جک او ازونه چه دفتح ارزوگانی‌می 
دلاسه ورکری وی » هغه ته ی 
لارنودنه کوله . 





۳ 


دذغه ښار دغی ښځی یعنی موردخپل 
ذدی او وطن په باره کښې فکر کاوه. 
ددی زوی بو ډیر ښه خوان » شکلی. 
جاه طلبه » خود خواه او دیربی رحمه 
وجه حمله کوو نکو دده په یووالی‌سار 
په يوه اواره خای بدل کړی له وهغی 
ورخنی څخهډیره موده نده تیره‌شوی‌چه 
موربی دهغه یه موجودیت اولیدلو 


فتحر کاوه فکریی کاوه چه خپل‌وطن 
یی یوډیر قیمتی سوغات پښی دی 
چه‌دباك نیت -قوي عزم دبشری‌حس 
لرو نکی دی ذذی له مخې وطنوال‌دده 
هلار ښوونه اومرسته کولای شی جه 
خبل کور یعنی ددوی دزیر يدلو څای 
آباذ کری دوطن کورچه داپخبله به 
هغه خای کی دنیاته راغلی اوه 
ارمغان هې خپل زوی منج‌ته‌راوستلی 
اوهغه یی تربیه کړی دی‌به سلگو و 
نه‌شلیدو نکی مزی ددی زړه دښارله 


1 ۱ 


شاو خراخخه تیریری او لوتی بی‌بو 
دېل سره یو خای کرریدی که خه هم 
نیکو نو بی دغه ټول دنار له‌شاوخوا 
دبوالونه آباد او بنسټ هی ایښیدی» 
په‌مخه خمکه کښی چه ددوی دنیکو نو 
هید کی دقیرمانانو دافسانو » ملی 
مت وه 
ریا او دآرژو گانو دروازی‌یی 
خلاصولی » خښ شوبدی که‌ییامکان 
در لودای جه دزوی مینه او دوطن 
مینه يو ځای په‌ترازو کي تلی 
نو سخته ده جه دهغی په پارهکښی 
فیصله وکړی اووایی جه کوم يو له 
هغو خخه درونددی . 
په دی دول هغی ښځی شیبید 
کورنه دباندی په کوخو او سپ کو نو 
کښی تیرو لی» دهغه خای دیسر 
اوسیدونکو ته پیزندله » ور خخه 
داریدل اودهغی تور اووج پو ست 
یمر کا قاصد سره و ر ته کا 
حتی دبر نزدی خوك چه پیز ندله‌بی 


EET LT سس‎ 


مور او د هی حنایتکار ژزوی 
۱ 


ایو ی یر یر ۱ 


له دی کبله چه زو ی یی‌دهنی له 
دورخو نه یی پوه ورخ دښار يوه 
دیوال ته نژ دی په يوه 
گوښه او آرا م خای کښی ما ر ی 
تا ولیدله ! بوه ښځه چه‌بی رو حه 
بی‌حسه او بی ځا نه غوندی لکه 
کالبود به ز نگو نو فاسته وه او به 
غموئو بار مخ یی دستورو خوا ته 
جک کرری اودمغفرت دعاکو له.ددی 
دسردپا سه په دیوا ل باندی پپره 
داراتو ورو خبری کولی ء ددی خای 
سکوت بوازی دټو پکو » میلو او 
دنیزو دبوی په بلی باندی‌دتما س 
خخه ما تيده . 

دخاین ژوی مور پوښتنه و کره. 

میم ه دی شته . 

بسن ۲ 

سور وره ؟ 


بای ۵۰ ۳ 


۱ ۱ ۱ 
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(۱-۱ ۱ 


قصه مر د یچه نصعیت 


پذ پرفت 


.۰ چون شمال با دیکه بو زیدن 
غاز کرده آن مرد ت : 

سای شر مندوك مبا دابه حرف 
یکر ان فریب بخوری‌وبسر نوشتی 
جار شوی که آن مرد دجار شد. 
سچکو نه بوده است حکا بت آن 
0 

تب 

سمردی بودنيك روش وخو شنا م 
که بیو سته در فکر انجام دادن کار 
نيك دود و ضررشس کسی ند يده 
1 کعکشس : ند بگران رسیدی »همه 
ویرا پاك نفس بندا شتی از قضا 
روزی آن مرد راک سی فراز آمسد 
و بکر فتن زن و تشکیل خا نواده 


تشو بق نمود .عاقبت مرد به 











ازدواج اد و دت ری 
از دواج نمود چون مدتی بگذشت 


ژن لب به شکا بت کشو دی بپانه 
جوبی آغاز کرده به طعنه پراکنی و 
بلند پر وازی شروع نمود که : 
سار الادم .۰ مرا در خانه بدر 
زندگ ی به حنین فلا کتی که بأنو 
بسرمی برم نبود نچا نو کر و 
مستخدم ا شتی که‌دست 
بکاری ذنم و خو يشتن ر گم 
ا مرچه خوا ععع برایم مبیا بسودی 


8 
۳ 
8 
5 
۰ 
¢ 
عا 
۹ 
س 
f‏ 
مب 


کم وکسری نذاشتم وهنیشته بسر 
همسالان_ نا ز پقروختمی وباعشوه 
در مو تر الف مدز شوا دق 
برداخته به حاهای خوشش آب وضوا 
هیر فتم ءهفته چند بار سينما و 
سنلبار آرا یشگاء میرفتم Fe‏ 
در ین خازه خراب شده سنگی نمی 
#يابم که آثرا بر داشته بر نرق 
بد بختی های خود یکوبم بدان و 
آگاه تاش که از بيشت قہر کرده 
خانه (یابا جانم) میروم واز دست 


ا توبه رمه می جانم شکا بت میکنم 
آنگاه هرجه دیدی از جشم خود 
دیدی . 

مرد گفت : 


ای یال محترم رای همدم و 


۱۹ 


تر از 





مرا باربابا جانت» بسی‌فرق است 
من کی توانم جون او زیستن- ولی 
حا نیکو ستت ار بعد این با اب 
ر هوای اینجا خو یشتن عادت دهی 
و به آستین شا رید خاش 
زنجیده تر حم نموده ه‌به مه مې 
جان شکایت بری و نه توقع اضمافی 
داشته باشی که گفته اند :پا ه 
اندازه کلیم دراز بايد کرد E‏ 
محل برای يك عفیفه شوهر دا ر 
خانة شو هر باشد و افتخار به‌حاه 
و حلال و مقام پدر شا سته نماشد 
اگر من نمیتوانم و سایلی چون 
و سایل خانه پدرت مپیا کنم اقلا 
محبتم را از تودریغ نکر ده و نمیکنم 
و بشدت دو ستت دارم اد ان 
اواز خوان راديوميگويم دوستت‌دآرم 
برده ای دل من)) . 
ان حرف ها حون دوا های تقلمی 
شیر بی ار بود ومرض خویشنتن 
بسندی و حسن پرواز به فضای آن 
ضعیفه را علاج ننمو دی هر روز 
اغتر اضض نه ندز داو نا 
مؤدبانه تر میشود و زبا نش دراز 
دست گا بای شپر 
چون گپ بجای باريك کشیسد و 
همسار 4 ها از ستیزه جویی زن 
آگاه شد ند و نصبحت را در مورد 
از نا مور داد ستند به نضیجخت 
شو هر پر داختند و ملا متشں 
کر دند که ائ مرد !این تو بودی 
که با از گلیفت فراتر گذ! شتی 
و با چنین ناز پرورده فلم هند ی 
دنده و لباسن گرا نقیمت پو شیده 
ای از دواخ کزدی: .ابا جان ومه‌می 
جان ژوجه هم به‌تعجیز وی‌برداختی 
و مزد ازین او ضاع نگران و ازین 
حرف ها سر گرذان شل »حنا نکه 
مرد هان در دفا تر دسمی س رگردان 
شوند ومر یضان ومر بضدارا ن 
درشفاخانه هاء زن را نمی توا نست 
رها کردن ودا مہر شں گر ان بوډ 
و زور و قدرت پدر ش فر وان » 
آواره کوه و بیا بانشی میکردند 


رجنگر) کا هگا هی کلنگك. نمودند 
و نهد پدشن. کي کرد ند و کفزد 
در میدان پکه و تنپا ماند و از غم 
فرا وان نحیف ولا غر کشت سر 
انجام طاقت نیاورده ونزد هما ن 
شخصی که مر اورا بگر فتن زن و 
تشکیل خا نواده تشو يق کسرده 
بود رفت حال باز گفت و شکوه 
نمود که‌با انمپاالد وست این جه 
کاری بود که درحق من کر دی؟ 
تو مکر بامن دشمن بودی که 
جنین روز گادی برایم فرا هم 
نهر دی ۰ اس دى كھ و دور 
حق من کردی خشو درحق عروس 


آن مرد گفت : 
من جه کرده ام که تظلم‌مینمائی 
ET‏ 


بدبختم نمودی »ننہا بودم ولی 
راحتی داشتم ود عغمی نداشتم این 
زن بخاك سيا هم نشا ندن خراهد. 

چون آن مرد نمام حرف های او 
شید خند .ید و گفت : 

ای غافل از طرز زند کانی مگر 
نمیداذ ی که من درحق نوبسینیکی 
کرده ام چون او دختری کم پد 
شود .مقام پدر شس یپتر ین سپر 
پلاست وهمین جاست که شزو ع 
کنی بکاری که باید قبلا شروع 
میکر دی . 

گفت : 

نفپمیدم ... به جه کاری‌شروع 
کنم که تاحال نکرده ام ؟ 

مرد کات : 

-اکنون دهن جیسب باز دار و 
رشوه بستان »دستبرد بزن‌تا جایی 
که توانی گرپول فرا وان فرا هنم 
داری زن گلانه نذاشقة از توزاضتی 
باشد و زئد کی ات نگذرد اتخانکه 
از پدر اف فیگذ زد . 

کفت : 

اى عا قبت ينه يشتق ... مسن 
چکو نه توانع وشوه خق زدن:چز نکه 
تا حال تخو ردام ف گر هزابگر فعند 


فخ ضس کة آن خمیقه ہوا کر و رسوا یم کردند آئؤ قت خالازوی 


داشت سخت. بل ماشن و برا درس 
رفقا ئی داشت: سش رجؤ تان و 


هیز کدام رستتق زان دا ستر باد 
کنم و با غفاق بانتی گذامرستوران 


کے 
مور از 4 کی نت e aaa.‏ 





mmm! ۱ 





بقلم نش مندوك 


انخار نمانیم 

مرد گفت : 

له خاکی بسر باد کل و ا 
انتخار نماهم رشوت پخورو هم 
اف ا ر تما ای غا فل جون 
مربی داری مرہا بخور ,آیا کسی 
حرات میکند و یا شنیده E‏ 


E ۱۵ NOT 1۱ 


یفر ضص اینکه من رشوه گر فتم 
کسی عم چیزی نققت ایا جوا 
و جدانم را چه‌گويم من که سالمپانه < 
ی ز بسته ام و an‏ 
نی ارت له ام - 

مرد گفت : 

این حرف ها را صرف برو 
کاغذ پنو یس و گر خوا ستی در 
حابی بگو نا دیشتر قدرت کنندولی 
هشدار که حرف برای بازی دادن 2 
دیگران است ‌بازی دادن حو بشتن = 
بايد کارت جنان باشد که زندگی 2 
ات“ تقاضادارد »حال که زنت. مو تر 5 
میخو! هد برا شنق فنا هم کن. 
القصه روز ها گذ شت شنیدم٤‏ 
در جایی کسی سخن‌میگفت » کلمات 
د انیاچ د و او 
طہطر اق خاصی ادا میکرد »جو 
E‏ 
است باکمی تفاوت »یعنی E‏ 
در بر داشت سس شيك و مقو 
و زنی در کنار شې بود خرم 
خندان و ... آن مرد شوهر آن زن 
و آن زن دختر آن جناب بود 

o ew 
2 و حرف های او را بادل و جان می‎ 
: پذیر فتند درین ميان آن شخصن‎ 


اس وم 


هئ 


CC‏ 0 و ۳ ۸۸۱۸۸ ۱ O E‏ ا 


1 










خند سنا خته بود شم در آنا فلس 
نزد و راختق از حرف غائ خزد... 
و زاضی ازنکتتن کهدز خق دزشت 
خود نفودة بوذ . 

چون نتڪن بد بجا رسیتد آن 
شتکضی لب از سکن قرو سس 
و فن در فكز فرو رفتم . 


۸۵۱۱۵ 1 6181۱61۱1۱0: ۷ ۱ 




















پسبااتفاق می افتد که‌ما بدون اینکه بدانیم 
قلت جیست افسرده خاطر واندو هگین‌ميشويم 
واین‌از ‏ حنبتی است که‌زندگی عاطفی وحالات 
دوانی ما هبچگاه تا عدت زیادی به يك‌منوات 
باقی نمی‌ماند » انسان گاهی خوش, مسرور 
واززندگی راضی است امازم‌ان‌دیگر مارا 
تال افس‌د کی واندوه احاطه کرده و اوه 
اصطلاح از زندگی ودنیادلسرد میگردیم. 
اینکه مبگویند هیچ معلولی بدون‌علت نیست 
سحت دارد 

از اوضاعیکه در بالا نام‌برديم همه حالات 
فختلفه روحی مااست وهمه‌اش علت ابا 
عللی دارد امااوقاتی دززندلی مالسراع 
عشود که بدون موجبی آنکه در ک کنیم جه 
علتی وسبمی وجوو دلرذ خودرا متان-سرو 
اتدوهگین عی‌یابیم 

هثللا بعضا كه ارسنت برغا سح 9 
میگو شیم ناابرای کار فعالیت‌روزمره اماد کی 
بنگیر یم جتاق احساسس میکنم که با اصطلاح 
«حگر ما خون است ودر هما ن‌لحظه و همان 
روز کار کردن وحتی حاضر شدن به وطیفه 
برها گرانی میکند . 3 





حوانان در يك هفته 


هرچه پیشتر ميکوشيم ناعلت‌را دریابیسم 
کمترنتیجه ميگيريم و زیادتر متاثر میشویم. 
جنین يك‌حالت راباصطلاح روان شناسی 
احساسس افسردگی‌میگو بنذ امکان بوجودامدن 
ق احسااسس که در همه و قت ودر هر جاسر | غمیشود. 
وممکن است هرکس با اين احساس دچا 





شود ۳۳ 
اإيجاد اپیاس افستردکی ادراانستا عستسن 
مختلف دارد اما مشکل این است که سا 
نميتوانيم علت ویاعلل ظپور انسرا دركو 
تسخیص نمائیم 

احسامس افسردگی خالی از ووحال 
حتمااین احساس به یکی ازین دوحالست 
ارتباط حاصل میکند 

یکی‌ابنکه شایدعلت ويا علل مخفی یی 

باشد ک‌ظاهرا 


تست و 


وحود داشتد ازدرد ان‌عاعز 


خاشتیم 

ملا هکس اسمت ور ته تاس تاتا 
E‏ 9 سبی 

اتناس ” جغار "اتقو 


ودست نیافتن به‌يك کار 8 
تاجیز بودن کرده وحالاان احساس شسدت 


اخثبا رکرده باشد . 





حو | نا ن‌رضا کار 


یط با تلا بارش کار از 
حوان تشکیل شده اند آنہا جہت 
تقو نه مالی خو ینس دست بهاقدام 
تازه زده اند -بدین معنی که با 
دعوت گروه هنری پیام درجمنازیم 
مکتب نا در شاه مینه و با فروشس 
تکت و دار نمودن کنسرت ها دز 
يك هفته نه تشها باعث تقویه بسیه 


i 


مالی جمعیت گردید بلکه باعت‌شد 





تاچپره های هنری جدید را معرفی 


این کنسرت مدت يك هفته دز 


حمنا زیم مکتپ نادر شا مینه درام 2 


داشت . 

حمعیت پا لندوی که در سسال 
۳ تشکیل گردیده فعلا یکصدو 
بنجاه عضو دارد 


MORRIS ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


جوانان بین سنین پانزده و یا کمتر 
ازان هرساله در اواسط ماه نوامبر 
در ارویای شرقی وغربی بر اد 


ماود 


مخصوص تخصیص داده میشود ۰ 
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یه هه تج ج هنحص هه 


فیستوال موسیقی‌جوانان 


جوایز درجات مختلف دآشتسه 
جوانان میکوشند با رقابت هنری 
بپترین جواشن را نصیب شوند. 

امساك مسایقه_ جوانان,روی الات 
محفظه دار مانند پیانو و غیره بود. 
بنیاد گزار این مسا بقات (هیلناکر 
سکو وا) از چکو سلواکیا است . 


فیستوال بين المللی موسیقی 


این فیستوال هر سال برای آلات 


در تطوبر يك صحنه ازین‌مسابقات‌را در اطریش در حالي نشان‌مبدهد 
که حوانان‌جوایز زا بدست‌آورده‌اند. 


تنا گنحی که جستجو کردن آن بن حمتشس می ارزد .هدف استت. 
ابر لو نی استو نس» 

هنر میب ,بايد ,پرای عدو زییادی مفید باشد نه برای عدۀ محدودی. 
, 4 رتالمن) 
کسیکه اخلا ق _ندارب انسیان نیست » بلکه جز اشيا است. 
۱ رشامفود» 












N tre‏ تحص 


SMO‏ جر سوه هی مه 
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نام = نوریه « محمك عشمان نوری». 
۱ کشت ك بازدهم لیسه عالى 
۱ 


























ده میم هی همم 2 


۱ درجه - اول تمیرعمومی ۰ 
سن هفده سا 
[ علاقمند _ به مطالعه آثارنویسندگان 





درجه - اول نمبر عمومی ۰ 
سنت هفده ساله . 

قمند = آثار تار خی 
علاقمند به مطالعه آثار دیحی | 


آرزو- آرژو دارم که تحصیلات 


1 
۱ 
صنف - دهم لیسه عالی نادربه. 
وادبی کشور . 


ادبیات به پایان برسانم . 





عالی خود را در دشته حقوو با ید 
لی خود را در رشته حقوق و د ONE‏ هه تبون 





| هنر تمثيل | 


هنر تمثیل منحیث مجرای مفاهیم کو با اما اظپار نتسده و یا معمولا 
نظاهر نقش ۰ مستلزم اطلاعاتلازمومختص بخود است که در کسور 
ای د جز با يل عالی‌همستگ با استعداد شکوفان نمبتوان 
لقب هنر مندی را حایز شد . 

هنر تمثتیل قدرت قابل ملاحظه‌وحوصله فراج رآ ایجاب میکند که 
غالبا جرانان با حفظ مطالب فسوق‌بیشتر ازین عبده پر میایند ۰ 

ایوات کز جای مرا اعوات بکتن اذانمنو,,متهانیسپیت , ا 
وهم تحصیل عالی وقناعت بخش دارد ۰ 

او در او کرآئین شرقی دیده‌بجبان کشود وایام طفو لیت و تحصیلات 
ابتدائی را نیز درانجا سپری کرد. 

در نماشنامه های معروف چو ن (زاخار بی رکوت) نقش "ما کسیم‌پیر کوت 
راهان فعالیت هنری خودبعیده‌داشته از همین جا جلب توجه کرد. 

لاف عوان بعد از ا ڈور نظری "انستیتوت ووی هات 


متعددی مبنی بر اشتراك دد 





م م مهو مصیه وه موو 





علا قمند به نو پسند گی وشاعری 
را فراموش کرده و اثری از جوانان 
با استعداد در آن چاپ نمیشود .۰ 
همانطوریکه شما صفحة جوانا ن 
را برای جوانان اختصاص داده اید 


مدیر محترم مجله ژوندون ! 

اولا تحولات جدید مجله ژوندونرا 
به شما و به همکاران تان تبریك 
ایب سم . انصافا بای دگفت که‌ژو ندون 


ودر این صفحه بنشر برسانید .ذیرا 
با مطالب جالب و خواندنی و دلکرم 


ممکن است آثار جوانانیکه تازه 
کننده سب شده است که جای‌دیگر 
مجلات را بگیرد ؛مخصوصا مطا لبسی 
که در صفحه جوانان منتشر میشود 
متنوع و قابل استفاده است ۰ اما ê‏ نم 
چیزی که من بعنوان درد دل‌میخواهم 
برای شما پنو یسم» اینست که |دو ست در مجله نشر نمیشو 
میخوا هيم در انتظار 


a 


با بد از آثار جوانان نیز استفاده کنید 


دس سس سسسسسه 


نامه ها ی ر سیده 


برادر عزیز ع -قدیر تیو می از از لیسه ابن یمین جوزجان ؛ 
نامه شما به ادارۀ مجله رسید از همکار ی تان تشکر ۰ 








فلم هارااز ستدیو های‌معروف در یافت نموده‌در بیشتر از ده فلم نقش های عمده 
رایعیده دارد اوپر کار » صمیممی‌ومتواضم است ۰ 
میم موم مهبم میم مممممممممه 


ممم مممم 





میخواهند در ادبیات کان نند ممن 
است در صفحات دیگر قابل چا ب 
نباشد ودر صفحه جوانان امکان‌حاب 
آن وجود داشته باشد و باینصورت 
جوانی که اثرش چاپ میشوب مورد 
تشویق قرار بگیرد و استعدآدشن 
پرورش یابد . 

آقای مدير ! 

اميد است که این درد دل من مورد 
نوجه تان قرار بگيرد ودر صفحتة 
حوانان ستو نی برای آثار جوانان 
تخصیص بدهید و باینطربق راه 
تضویق آنپا دا باز کتید . 

عبدااه غفار زاده 





نامه شما به ادار مجله رسیدچون فعلا ستون ردر حستجسو ی 





ی 


کاب 


۰ 

دکتاب» نام مچله مامانه زیبا و منید يست 
که طی (۷۲) صفحه بەقطع مناسب پا مضامین 
تحئیثی و دیزاین تین ازطرف کتایخانه عامه 
وزارت اطلاعات و کلتور نشر شده وخلایی را 
پر کرده است کهاز این تاحیه در کشورمحسوس 
بود . 

ښاغلی صباح‌الدین کشککی درپیام خویش 
پمناسبت نشر مچلة کتاب چنین گفته است : 

«مسرورم که‌در عصر . فرخنده اعلیحضرت 
معظم همایونی به تقریب مزارمین سالکرعالم 
پزرکث ابو ریحان البیرونی مجله عسلمی و 
تار یخی بنام کتاپ به‌امتیاز دیاست کتایخانه 
بای عامة افغانستان نشر میکردد 7 

نشر این مجله طلیعه ونوید دیکرپست که 
جوانان و محققین رابه عمق و محتو پات 
هنری وعلمی کتا ب‌وجما ن‌کتاپ - آشضا 
می سازد . 

این مجله درباره متون کتب و آثار علمی 
وتاربخی به خوانندکان معلومات خو|هدداد.» 

همچنان درسر آغاز مجلهکتاب پیرامون‌هدف 
تاسپس و نثر این مجله‌چنین نگائتسه 
شده است : 

« ریاست کتابخانه هاي عامه افغانستان 
خودرا بخنیار میداند که در تاسیس دونشراین 
مجلة علمی وهنری کهاز سالیا خلای آن 
احساس میشد نيت وانديشة خودرا تحقق 
مجلة کتاب چنانچه ازنامش برمی آیدمطالیی 
رابه نشر میسپارد که علی‌الاکثر و غالب آن‌در 
پیرامون کتاب باشد . کزشش خواهد شدتا 
پرده بردادی و چبره گشایی کتابهای که‌دارای 
و ی ات در تشر رما ما۳ 
قباله ها »وقفنامه ها واسناد جلى وغیره به 


و وسیله این مجله صورت کیرد و همچنان 


اظعهار نظر ها در مورد کتاب و آثار مطبوعه 
بواسطة این مجله رایج و معمول بشودکه این 
امر در حقیقت در انکشاف و تقویة آزادی 
علمی تاثیر پسزایی دارد . 

معرفی کتاییای مفید و ارزنده که‌سودمندی 
آنپا ثابت باشد شامل نشرات مجلة کتاب 
خواهد بود . نشراتسی د ر مورد فپبرست 
نگاری به روش عصر وانتشار بعضی متو ن که 
صبغة ایجاز را داشته باشد یعتی کتایبپای 
قلیل الحجم اتن الفا يده ۰۰ 

محتو یات نخستین شماره‌مجله کتاب که‌سرآغاز 
آن به‌يك کلیشه ازصنحه ای از قرآن مجید 
بخطکوفی که‌کتابت آن‌به حضرت علی (دض) 
نسبت داده میشود مزین شده است عبار تنداز: 
«يك نسخه تفسیر ناشناخته قرآن» »«یادداشت 
عاپی در باره کتاب وهنر کتاب شناسی ۰ 
«مطلع السعدین ومجمعالبحر ین» »> «در پیرامون 
مجمعالاو لیا» »«افغان- یوانگر یز‌مشپور لیکو ال» 
«فرمان اشتہار» , «دپستو پوبی‌نومه قلمسی 
حونگ» . «کتاب درآینه افسانه وتاریخ», 
«کتاب واستاده » «جند نسخه خطی کتا بخا نه‌های 
عاکه افقانستانه وبك سللله لات باب 
خواندنی ومفید ۰ 

مادر حالیکه از تاسیس و نشر مجله کتاب 
صمیمانه استقبال کرده وبه ښاغلی شیون‌ر یس 
کتابخانه های عامه وشاغلی مایل‌مروی مدير 
مسژول مجله کتاب موفقیت شانرا تبريك 
میگوییم اميد واريم در زمینه های آتی نیز 
مطابق مسلاكة مجله و بمنظور افزایش جنبه 
های خدماتی آن نشران بعمل آید : 


و 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۵۱ 


افغان ننداری سومین محصول هنریش را 
روی ستيج آورد واین عمل در قدم نخست 
مايه امید وادی است برای هنر تیاترما تیاتری 
که آهسته‌آهسته به‌خاموشی میگراپیدودر ر کود 
وپیحالی پسر میپرد . 

پس‌حالا که میکویم این کام های نخستین 
اسیاپ امید واری را فسراهم میسازد سخن 
کزافی نیست چه تیاتر ازپای افتاده که‌سالپا 
در محل رقایت سینما قرار داشت اينك‌بهای 
می ایستد وباید بپای پایستد ۰ 

پس‌از این باید تماشاگر سینما راهی‌تیاتر 
شود باید تیاتر را پشناسد و تیاتر هم باید 
برای مردم معرفی شود آری تیاتر دیگر پای 
کوبیدن فرمایش دادن و فرمایش شنیدن کنسرت 


رابجای تیاتر جازدن نیست تیا تر محلسی 
اس ت که زندگی بايد ددان تجلی پابد هستی 
انسان معاصی از آنجا پیردن ریزد وتحرك 


وپویای ازان نموداد گردد . 


وقتی میکویم تیاتر محلي است که‌زندتی 
دران تجلی میکند دیگر توقعات ژرف‌سا از 
تیاتر تفدنی » تياتر بازاری و تیاتری که‌صرفاً 
میخواهد تماشاگر را بخنداند و وقتش را 
مییابد » خوشبختانه 


بکنراند یصدت تقدیل 


o 


دست اندر کاران آفغان ننداری متوجه این امر 
شده اند که‌چه بايد پکنند و چرا بايد نمایش 


بدهند. . 


سه نمایش نامه افغان ننداری گویای این 
امر است که‌تلاش برای نمایش های اصلی که 
حکایتکر زندگی مردم ما باشد صورت کرفته 
است وبتر اینکه مجریان این امرمی دانند 


که‌تیاتر در پپلوی نشان دادن تفسیر هم 
میکند واین خصلت تیاتر خوپ ومترقی است 
وم رکه اول برد خانه نبرد از همین رول‌است. 


در نمایش نامه هر که اول برد حانه نيرد 


عمده ترین مسائل خیاتی "قطرع" میشتوند و 
تشرنج و تفسیر میگردند و این مسائل عمده 
را مساله تکامل معيشت مپارزه نسل کېنه با 
نسل‌نو ودر نايت دفاع و پشتیبانی ازگروه 
زنانی که در جادد شب وساروق ها پیچیده 
شده" اند تشکیل میدعد . 

آغالالا و لالا آغا دوتا مرد دهاتی آندکه 
میخواهند اصالت شانرا برای هميشه دست 

۱ نخورده نکه دارند ودو ردستایی صمیمی وساده 

دل کهرسوم وسنت های دیرینه رادو دسته 
جسپیده اند وسخت بدانبا هعتقد اند . 

نادیازن بیسواد وازباب افتاده بی است 
که‌نه میتواند باشوایط زندگی شرهرش‌خودش 
را تطابق دهد ونه هم شرایط اجتماعی نوزاد 
محیط را بر خویشتن موار سازد . 

قادر مردی است که موقف و پیروزی‌موقت 
اورا باهمه جیز بیکانه ساخته از نکطرف 
ریشه های يك ظاهر سازی کشنده مغز اورا 


لی ی هس ص یت 
۱- تبیه یك‌بیبلیو گرانی مل ی که" محتوی 
معلومات چامع پیرامون تمام آثار موجودخطی 
ومطبوع در افغانستان و آلاری که درخارج 
کشور داجم به افخانستان نشر شده وميشود. 
۲ب شیوه‌های نگپداری کتپ در منازل . 
فن کتابداری ۳ 
طرز استعمال کتاب . 
اکا راشای ما انا ها 


میفشارد و از سوی دیکر محیط های کاذب 
یکزن اورا از زندگی خانواده کیش په سختی 
میراند . 


کلنار دختر روشنفگری است که ایمان به 
پیشرفت و مبارزه بادیوار های که‌پیش روی 
زنان‌جامعه راسدساخته اند اورامحرك پیشرفت 
های یکزن میساژد وداه‌یابی آوراه‌حل مشکلات 


میگردد . احمد علی و محمدعلی هردوتا ازآدم 
مای دیگر درامه اند آدم های فانتیزی که راه 
زندگی کردن رادر فساد و تباهی در تملق 
وگزاف کونی جستجو کرده اند وسر انجام 
(ماه جبین) که از زندگی امروزی فقطیپلو مهای 
فر پینده وروغن زد آثرا قبول کرده است. 


تصه مر که اول برد خانه نبرد باهمین آدمہا 
ساخته مشود » قصه‌ای که‌میتواند وجرد داشته 
باشد مبتواند نظیر آن اتفاق ییفتد . 


منبوم تکامل و میارز درست و منطقی 
برای زندکی بتر خط عمیق درامه است»خطی 
که تاآځر دوانده میشود و آنوقت فس‌طیارة 
کوچت خودش دابلند میکند وفریاد میزند 
بااین طیاره به جزیره دلخواهم میروم . 


جزیرء دلخواه يك سمبل است سمبل يك 
زندگی پیشرفته و ایدآل آنگونه‌که آن طیارة 
کوچك هم‌يك سمبل است سمبل مبارزه و 
پیش سوی آینده‌ها ... این‌سمبول درسرامس 
دراهه می‌پیجد واصل معنیت درامه راتثبیت 
میکند » یکزن پسمانده ۱ ز چوخ زندگی 
رجش را اعالفن,را و زند لنش زا مس غت 
می بخشه تا بتواند از تعمات زندگی ببره 
گیرد . 


هرجند که پرورش این حادثه صابا خطوط 
مبالغه آمیزی همراهست اما طرح فلسفی آن 
برای تماشنا گران قابل باور است . 


حمید جلیا میخراهد این طرح را باآمیزه 
های از اعراق وزیاده روی عجین سازد ازآنرو 
احمدعلی ۰ محمد على رامیسازد یعتی سیمای 
ازچچو وفرانکو را بازسازی‌میکند و یبا 
نادیا زا نویسنده یك کتاب معرفی میدارد واڼن 
میالغه هارا او ضروری میشمارد . 

در جریان حادله است که ما چبره های 
روشتفکر خودرا می بینیم ۰ روشننکری که‌ایمان 
به‌ پیشرفت و تکامل دارد و روشنفکری که 
ظواهر زندگی اورا در منجنیق غذاب همیشکی 
انداخته است و این عذاب اورا وادار به‌تظاهر 
وفریب وریا میکند . 


کلنار وقادر خواهر وبرادرند ولی در اعمال 
خویش دوراه دگر گونه انتخاب کرده اند» گلنار 
میداندکه در شرایط نا همکون چه بايد بکند 
ولی قادر نمیداند . او بازندگی بیگانه است 
اصلا همه باهم بیگانه اند . آنبا یکدیکر دا 
نمی شناسند » زبان مم‌را نمی فہمند .لسل 
کپنه بالسل و درگیر است وراه چاده هم 
ازپیش هردو رفته است ولی این گلداراست 
که‌میداند جه باید بکند . 


نتیجه گیری ویاتضاد حوادث ددامه چیز 
های ساختگی نیست واین تضاد تنہا درمیان 
نسل کپنه ونو بچشم نمیخورد بلکه درمیان 
نسل‌نو فی‌نفسه وجود دارد روشنفکی منحط و 
قشری باروشنثکر پیشرفته وعمیق درتضاداند 
وحرف مای یکدیگررا قبول ندارنند واین 
خصوصیت پویائی درامه است . 


در پرورش درامه بیسد. باجلیا صمیمانه کار 
میکند . او در نقش يك مرد روستایی میتواند 
که بدرستی در آید وتما شاگر رابه تحسین 


وادارد » ازینرو نقش‌بیسد پاتمام کوتاه بودنش 
برازنده توین نقشص درامه است واین سخن 
ربطی به موقف وی در تیاتر ندارد »> چرا 
تماشاگی ناآشناهم اورا تائید میک‌ند. پس‌از 


پیسد از مزیده سرور بايد نام برد که قسمت 
اعظم نقش خودش دا یافته است و هنگامی 
قسمت اعظم میکویم معنای اینرا دارد که‌مزیده 
در پایان درامه در جایی که بايد درنتش يك‌زن 
روشنفکر ظاهر شود کمتر توانسته اس ت که 


خردش داتغییر دهد » برای اینکه پس ازدرام 
خشو قالب مزیده سرور تثبیت شده است» 
نقش مای خشوگونه او درکچری قروت ودر 
مرکه اول برد خانه نبرد بازهم بگونه خشو 


ظامر میشود , وجای که چون پایان این درامه 
ایجاب اکت دگرگونة تی را میکند او بازهنم 


غرق در همان نقش است . نکته قابل تذکر از 
کار مای پرسو ناز قادر یا بیشتر فرزاد این 
اس ت که حالت ها دا درست درك نمی کند » 
جای عصبیت‌ها چای خشونت‌ها » جای لحن 
آرام و مژقر همه باهم یکجا میشوند وآنچه 
راکه انتو سیشن مې نامند کمتر مراعات 
میگردد . 


نکته‌قابل تامل دیگر جکو نگی ادبیات 
نگارش درامه است‌بطور مثالجمله گلم‌اخوشی 
می‌کنند . قابل تعجب می نماید و تماشاکر 
میداندکه این جمله از خود پرسو ناژ نیست 
برای اینکه اوسفلور را می بیند . 


|ینہا اعتراضات ویا سخن ببتر یاد آوری 
همای کوچکی اند که دامن درامه را گرفته اند 
نظیرآن مشلا صحنه باده نوشې هاس ت که 
تماشاگر مطلقا آدم های بدمست را می‌بینده 
باده نوشی مارا میبیند ولی بجای بوتل های 
باده » شیشه مای کرکاکولا و فانتا بازمیشودء 


اینجا بايد گفت اکر اکت شراب نوشی در 
ملاع عام وپیش روی تماشاکر عمل قبیحیا!ست 
پس‌این صحنه فی‌المجموع از ميان میرفت 
وگرنه مو قعبکه باده نوشی را نشان میدهند 


آوردن بوتل فانتا و کوکا خنده دارمینماند . 

در مرحال کار جلیا راباید ستود واین کار 
در حقیقت ادامه پیروزی های گذشته اوست 
پیروزی هایی که نام اورا در تیاترما ناآشنا 
ساخته است . 





۷ 


۱ او 











و 


از مدئیست که تجار و مو سسات 
صسنعنتی سعی مینمایند اعلاا نات و 
اشتمپار ات را بشکل مو زکا ل 
عرضه کنند ودر سا موارد آهنگت 
سازان وآوازخوانان‌را استخدام کر دہ 
کالای تو لیدی خودراتو سط حنجره 
وپنجه آنان تبلیغ مینما یغد . 

از دید گاه قانون و حقوق این 
عملبه هیچ مانعی ندارد رت از ظر 
هنری میتوان آنرا بحسث انسکیز 
انگا شت لازم‌ميدانم درمقاله‌این‌هفته 
بپلو های مختلف (اگہیہای تجارتی 
واستخدام هنر مندان) را بر رسی 
كنم . 

درین نو شته طرف ما را بیشتر 
هنر مندان تشکیل میدهندتاتاجران 
آگہیہای تجارتی در مجموع واعلان 
هنری (فیجری) در جوکات معین از 
همکاری وسیم‌هنروادیبات برخوردار 
اسبت ۰ 

امروزه هر اگہی نجارتی تقرببا 
| بك پارچه مستقل منریست ادپیات 
قاق ا ا ا 
در استخدام سر مایه وتبلیغکالا در 
آمده است پدیده های آنرا ماعمه 
| روژه دد جرابد مجلات راديو وسینما 
ى پیم ۰ 

معضله تقریبا لاینحل (هنر در 
خدمت مستقیم سوداگری) از قدیم 
الا بام بحث انگیز وحاد بوده است . 

هنر مندان غالبا آنرا تجریم کرده 
اندو لی دبری نك کته نت که 
(زیسر جسر شراط شید کنندم 
اقتصادی) خود شان على الرغم 
عقیده » خلاقست دست و دماغ را در 
| خدمت سرمابه و شگو ای آن 
سبرده اند , 

قصد ندار یم در بنحا به قضاوت 
بنشینیم . بدیپیات رانگو هش کنیم 
اعلانات ورنگین شدن آنپا بوسیله 

هنر ءبك واقعیت است‌آنیم واقعیت 

انکار ناپذیر . 

اما در بپلوی آن يك حقیقت‌دیگر 
| هم است آن اینکه در تمام جہان » 
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گهی‌های تحار تیو وار خوانها 


۸ او مگ ۱( 


هنر مندان بسوبه ملی وجه بسوبه 
بين المللی از استخدام شدن‌مستقيم 
توسط بازر گانان و صاحبان‌صنایع 
متنفر بوده اند و تا سرحد امکان‌از 
آلوده شدن به مفاصد تحار تی‌واعلان 
برهین کرده اند . 

جه بولمپای کلانی که به نوم‌جو نز 
میریل ما تیو آدامو» روز ارمنءوده 
های دی شتا تشه نا زرا 
کوجکی بخاطر اشتپار فلان کالای 
تولیدی دیخوانند ی انشا حر ن 
ز بر بار سر ها به نررفتند . 





در سال۱۹۷۱ مارجلو ماستریابی 
ضمن کنفرانس مطبوعاتی مر بوط 
جشسنواره بين المللی فلم در ماسکو 
حکابت کرد که يك ملیون لیوهر! 
بخاطر بازی دد دقیقه بی دریك فلم 
اعلانی مربوط به یکی از کمیانی‌های 
انو موبسل‌سازی رد کرده است . 
مار جاو حاضر نشد نام این کمتانی 
رابگیرد تا مبادا آن انو موبیل اعلان 
شود فلم معروف انگلیسی(عنکبو ت 
وجامعه شاید یکی از ببترین آثاری 
باشد که‌تا بال درین زمینه ساخته 


هنر مندان از استتخدام شسن‌مستقيم تو سط بازد گانان وصاحبان 
صنایع متفر بوده اند 





شده است درین فلم قصه هنر مند 
معروفی باز گفته میشود که در 
شرایط دشوار سر میبرد و حنتی 
گرسنگی تہدید ش میکند ولی‌حاضر 
نمیشود در فلمپای اعلانی بازی کند 
اما روزی زندگی آنقدر براو تن 
مشود که تادر پاد یک ار 
شر کٹہای . تولیدی را قبول میکنند . 
(به تن او روغن میمالند و او در 
آفتاب بر روی ربگہای ساحل‌دراز 
میکشد تا ثابت شود که باین روغن؛ 
نور خور شید پو ست بدن را 
نمیسوزاند) بزودی اوپولدار میشود 
ولی خودش میفیمد که دیگر مرده 
است بکجا با هنری که داشت . 
منظور از ذکر این پیشگفتار آن 


بود تا دربر تو الکو های بالا اکنون 
نظری هم به وضع موجوده اکمبیهای 
تجارتی در کشور بیاند ازيم . 

عجالته ننبا امواج رادو وموسیقی 
آن طور درست با استفاده اعظمی 
در اختیار موسسات تولبدی وتحاری 
است (منظود ما بخش اعلانات است) 

موبل ايل » صابون » پلا ستیك 
سکرت» تی ریش تراشی» چا ی 
بتری وده ها قلم از کالا های‌نحارتی 
وتولیدی دیکر با سازو آواز ودهل 
ودنيك بگوش ما فرو شده است. 

ولی این مساله مم ا جه 
کسانی آواز های مربوط به اکاهی 
های تحارتی را خوانده اند خلاند و 
سارا » ژبلا » مہوش» احمد ظاعر 
هه تا 
سرایدن آهنگ های تجارتی بر يك 
دی بے که اند 

در اکثر موارد خود شان آهنکت 
هم ساخته اند . 

آیا ابن حرکت لطمه نه شہرت و 
حیثیت هتر ی آنا یست؟ مشود 
در بنجا دلیلی از طرف آنہا گفت‌از 
طرف آن گروهی که ترانه صبای 
مربوط به تبلیغ صنایع به اصطلاح 


میبنی را خوّانلاه اند . 


بقیه در صفحه ٥٩‏ 










































رشد آهنکی سرعت در حراحی 


بر خورد جدید در جراحی ؛مبتی 
صتتیانی در بك شب د استراحت 
کوتاه در شفاخافه توجه بسیاری 
از مردمان و انحمن ای حراحی 
اسیا را" تخود حلب نموده اسست. 
این جریان بنام جراحی يك روزه 
بادشده ویخش های زیر را درسر 
کیرد 
کشیدن غده او یود وتانسل 
قد م تدای فن › 


نسوجی که‌برای آزامیشس موجودیت 
سرطان در ندن طرف ضرورت‌است. 
کزمویر ای و 
سر طا نی حراحی رحم مای رحمی 
د تعویضں بخشس های استخوانی . 

بک ,مقدار پزباد. نا - یه مسا 
جراحی یلا ستمكت رابه همین شوه 
انحام میدهند عده دیگر امکاتات زباد 


همحنان : 


حراحی دهانی را بوحود آورده‌اند. 


بك عده دوکتران پیشوتی هی 


بیو پسس وگرفتن نماید که عملیات مرضس (گل جشم) 


روی میز عمل جراحی 


۱ اختراع ذو 
خطوط کف دست امت‌ديشود 


اکتون در دستواه ولمسی »> لر 
علاوه لیت علام انکشت , خطوط 
کف دست نیز برای یافتن هر چه 


۱ ۵ 


بدین معنی که کچ و پیجی های کف 
دست هر فرد با علایم لت دست 
دیکری فرق بارزی دارد . 
از این به بعد هرکس مجبور 
میشود تا بعد از رسیدن به سنن 
قانونی » در دستگاه اعضستی حاضر 
شده و دستشسی را روی آله بگذارد 
ان آله بصورت خود کار علایمم 
مشخصه کف دست را لبت مى 
نماید . 
بعد هنکا میکه کدام حادله جناد 
صورت کرفت متوان بر علاوما ثر 
ایگشنت از ات یطوط د 
من برا تافتن حانی استفاده نمود. 
در سبباری شنفلغانه ها ساه 


رو ۱۵۱۱۵۱۵۱۵۱۵۱۱۵۱۱ ( 


بزودی به همین نحو صورت خواهد 
زف 2 

بك تعداد زیاد اطبا خاطر نشان 
نموده اند که حراحی بحیث يك 
خدمت حدا کانه شفاخانه بحساب 
میرود در ابن مورد دکتور حیمزاز 
هیز رئیس بخش جراحی شفاخانه 
میمورادل شبکاگو خاطر نشان می 
سازد که 

«جراحی طی يك روز » برای بشر 
این امکان را مبدهد که خلا دور 
از كار اده و فامیل را بر سازد ازير ا 
مت "راد وو بر فاا ماتدن 
معنی آن را دارد که شخصی از خانه 
کار و زندگی بدور میماند . 

طرز کار : 

اڭ مریضس که نخست این 
شیوه عمل میشود پروکرام مین 
ذیل را دنبال میکند . 

از مایش‌های لا براتوری يك روز 
قبل صورت میگرد . 

برای مریضس شب فبل‌از جراحی 
دوابی داده میشود که ای 
استتراحت نماید . 

صبح روز دیگر ۰ به اتاق لباس 
برده میشودجین شفاخانه‌رامییوشد. 
سیسن یه اتاق عمل برده میشود. 

بعد از جراحي مر یض به اتاق 


(احباء محجدد) بر ده‌میشود تاهنگامنکه ۱ 
از بپبو شی براید سپس لباس 


پوشیده وبه قسمتی دید نش که 
دوستان ,برای میرونسش آمده اند 
بر ده می شود . 
عملیات یا باژدید از مر‌شضس در 
ایت تال ات در خانه صورت 
در سباری شفاخانه ها ساحه 
ها مشهترحس با اتاق های انتظار 
تسپیلات عمل ۰ اتاق هاۍ ردوباره 
بپوش آمدن ) برای جراحی های 
کوتاه متت بك روز اعمار شده 


اة . 


این شکل جراحی نوجه زیادمردم 
راحلب نموده و آنان بخوشی زياد 
این شیوه را اسقبال نموده اند. 


مرریض با پاهایش به اتاق عمل 
می رود 


دکتور س از شوره مریض‌دا 
رخصت می نماید . 
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من راجم به تو بانوی منسزل 
صحت کردم او تو خواهر ومادرت 
راشناخت و بکما ل مسرت حاضر 
شد تبرت حا لا بیانزدش برویم 
که منتظر ماست .نباید از توینہان 
دارم که او نخست از رهگذر اینکه 
از منزل مامور مر کز خارج شده‌ای 
نه نسبت روانط دو سنا نه ای که 
مابین هر دو فامیل و جود دارد در 
پذیر فتنت تعلل میگیرد اما بعد 
از آنکه مادرت و گذاره نیکوی اورا 
بخاطر او رد حاضر نشد ترا در 
معرض خطراتی که دختسران قسرار 
گر ند فرار بد هد , 

حالا بر خیز برویم ...بعد برای 
صحبت کردن فو صت کا فیدر 
اختیار خوا هیم داشت . 

از جا بر خاست و با او روان 

.هیچگو نه تر دیدی نداشتم 

که او صمیما نه و عاری از هر نوع 
غرضس نصیحت کرده بود و اميد 
وار بودم که روزی برای تحقق 
بخشیدن, آنجه میخوا ستم انجام 
دهم از مسا عدت یامن دریغ‌نخواهد 
. 

بپمرا هی او بیکی از خانه های 
دهاتی رفتم . خانه ای که‌ازه رگوشه 
آن آثار روت و مکنت وعلایم رفاه 
و آساي شس پد پدار بود از جمله 
خانه های بود که اهل آن از مظاهر 
مد نیت به بسیط نرین واسانترین 
آن گرا شس نشان مید هند وهمان 
خصوصبت ها ی زندگی روستایی 
خو یش راکه عاری از وقت و 


| ظر! فت و نظم و نرتیب است و از 


آنحه مابه تسکین ذوق و لذت روح 


" است دوری ميجو یند و هیچگو نه 


نیازی بار تنسیق و تنظیم احساسس 

با خودنگپدا رندوهمینکه انسان 
بداخل آن قدم‌بگذارد در وحلۀ اول 
بی میبرد که اهل آن آسوده حال 


۰ اما دهقان اند وسایل وائاث‌منزل‌فرا 
۱ ا و انست مایدون هیحگو نه تر تیب 
و تنظیم در کوشه »و کنار پراگنده 


است گوبی بعد از آنکه بخانه‌آورده 
شده درهر جا افتاده حاش داده‌اند 

تقر یبا حیچگونه تفاوتی در ین 
8 ای بدا برابی مر دان وزنان 


و اطا قہای نا خو ری احساه من 
نمیشود اهل منزل در هر جایی که 
کوج و جوکی و جود دارد نمی 
نشینند و در هر جایی که اتفاق 
افتند غذا ميخو رند فقط در صورتی 
که مہمان تازه وا ردی قر رسد 
غذا در محل بذیرائی صرف‌میگر دد 
و مپمان با تازه وارد در هما نجایی 
که غذا صرف نموده استرا حت 
مینما يد و میخوا بد . 

با اینکه کوچ و جوکی در خانسه 
خیلی زیاد بنظر مير سند اهل‌منزل 
ترجیع میدهد با لای بوریایا 
فر شیپایشس که‌روی زمین کسترده 
شده بنشینند کوج و چو کی‌ها 
غا لبا در مواقعی طرف استفا ده 
قرار میگیر ند که ممپمان و با تازه 
وا ردی قدم به منزل بگذا رد . 

همچنان بین‌امل منزل وحیرانات 
O‏ ال ۱ انا رگیشت 
مینما بند چندان تفا وتی محسوسی 
نیست مر غان خانگی آزاد اند وبی 
آنکه مانعی وجود داشته‌باشد باحمل 
کنافت وآلو دگی های خود په هر 
طرف که بخواهند کشت و گذدار مینماایند 
وجیزیکی درمرغا یچه برای‌حفاظتنبها 


حرشا ید تت نا ایکا ان 
در زير آسمان صاف نزديك گاو 
میشس وی" شبیه آنہا برای تضفس 
هوای تازه بنشینند و این کنار را 
بدرنا 84و E‏ 
نمایند بو ضعی کاملا طبیعی انجام 

این زند کی ساده و سید اما 
سر شار از روت و غنا ست 
متمدن شدن و آشنا شدن بوسایل 
رفا هيت گام نپاده و تا حد ودی 
هم بپره ای از آن گرفته ولب > 
نتواسته بیشتر در آن‌حلو برودو در 
حدود معین دحار وقفه کر دسده 
اسنت. . 

همینکه با خانم م لاقی شدم‌خدمه 
و دختراد شس دورش صف سشه 
بودند وروی مسا ثلی باهم صحبت 
داشتند بمجرد این‌بر خورداحساس 
نمودم که درین منزل هم اس ده 
خوا هم بود وحم رنج نعب‌وماندکی 
خواهم دید هم از ات آن تسیر 
خور دار خواهم گردید و هم سا 
با را وی ا 
خود هم فم این جس :ندر ست 
از آب در آمد ومن دران خانه‌درعین 


وحود ندارد برای ااهل منزل ا یت نغمات بسره ود 


ا( 
تااینعا داستان 
زهره زن E‏ مین ب 
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پناهنده میشښود وپس ازدوسال_ ٤‏ 
: هنگا که آن شیر شوم را 7 
: میگویند صیابی, ‏ در طول راه تو 
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ت آمئه بعد از آنکه مدای 
ميان خانواده خود میگذراند ۳ 


میگربزد وبه شبری هی آیدودوباره 
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مور با انخثیر جوانی که 9 
منزل آنپا اقامت دارد تدارك دیده 
#میشود. آمنه که خواهرش در اتر 
خبانت این حوان بقتل رساندەشدە : 
تصمیم میگیرد مقدمات این ازدواج : 


awn! 


SIONS OPIEIIGUIBIANS 


۱ 


و( 


رابرهم زند وسس نزد بائوی مثژل:ٍ 


بکايك بیان میکند و برده از داژآن 2 
مامور دا ترك میگو بد وبخانه‌ژنوبه ‏ 
5 آمیزی که قبلا باوی‌آشنا 
شده بود میرود تا بكمك وی برای 2 
: خود کاری بیا ید . 
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۱ 


3 
5 
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بودم احسا سس بد بختی در دناکی 


بقبه در صفحه ۵۸ 


رفته تمام ماحرای ژندگی خود دا 


جوان بر میدارد وبعد از آن سول 


(۱ ۱ 





۱/۹ ۱ ۰ 


درصنف 

یکی ز معلمان از شاگردی پرسید: 

- بگو سم اولین کسی که خلق‌شد 
وا 2 و2 ۶ 

حواب داد : آد م 

معلم پرسید: اسم اولین پسر او 
جه بود . 

شاگرد جون نمی داز نست گفت : 

وس ادج 


مص حح می 





به اینو سیله‌موتر دا میتوان‌درون 
خانه برد 


صح مس دس مر 


کا دک 


اونا سيس گفته ست : 

دار زنداکی يك مرد چاو مرحله‌وجود 
لر : 

مرحله آول وقتی برای دیکرا ن‌کار 
م 


مر حله دوم وقتی برای خود اد 
سکند . 


م جوآب داد 7 


قده سیل کو... قواره OTE]‏ 


زن مریض چاقی از داکتر خواهش 


7 | کرد : آقای داکترخواهش میکنم ببینید 
| چه مریضی دارم ؟ 


داکتر لحظه‌ای وی را نگاه کرد و 
سه نوع خانم محترم.اولا 
خیلی حربی دارید . دوم اینکه خارج 
از حد از لوازم آرایش استفاده میکنید 
سوم اینکه زديك بین هستید زیرا 
بروی لوحه من نوشته و دارم تم 


حبوانات 2 


مرحله سوم وقتی دیگران را به کار 
میگیردد مرحله چبارم وقتی‌که‌کسی ‏ پا 
برایش کار نمی کند واو بحال اول 7۳ 


بر میگردد. 


u 


مورد استفاده دیگر ی از ماشین 


خیاطی 


شخصی که از حرأت وشحاعست 
خود همه وقت لاف میزد. انفاقا زدو 


خورد وجنگی پیش آمد . نامبان پابه 


فرار گذاشته وسرعت از میدان بدر = 


رفت یکی از دوستانش گفت : 

- آن شجاعټ که میگفتی چه‌شد؟ 

گفقت : 

مب حالا تمام آن قدرت دد باهایم 
بروز کرده چ فرصت مکت‌وایستادن 
بمن‌نمیدهد. 





خوش دارم مو تر قسنگم در خانه 
باشد 


درسالون تباتر وقت نمایش دوزن 


مسغول حرف زدن بو دند و همه رامعذب 


وقتیکه در کوچه جائی برای‌پارك 


کردن موتر نباشد 


نقىسىته بود بی حوصله شد وگفت: 


کا اطرری که سا عا 


میز نید من هیچ چیز را نمی شنوم . 


دو نصحت 


از کسی که بیش از حد کلمه( من) 
بر زبان آورد توقع ندشته باشید 
کاری بثفع (شما) انچا م ادهد . 
و هه 
پیش از ازدواج فقط بايك نفر 
7 رت کنید . e»‏ 


آنپم با خودنان . 


سفر ماه عسل و...۰ 


9 

از زنی سنش را برسیدند : او 
جواب داد : وقتی که من عروس ی کردم 
بانزده سال داشتم وشوهرم‌سی‌ساله 
بود یعنی دو برابر سن من بود حالا 
آو شصت ساله است ار آنرا نصف 
کنبد سی سال خواهد شد پس من 

سی ساله آ م 


یکی از زئبا به عصبانیت جواب . 


دای 2 


- چرا حرفنهای ما به شما چه‌مر بوط . 


است که میخوآهید بشنوید ؟ 








وت مر ت س 
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یک فانتیزی پرا زدلهر ه بر کز یده‌الفر د یچکاره 


حلال رنودانی» 


حون به «دری» نوشته شده بود بنابران لازم نبودکسی آئواترجمه کند . 


فر بادی‌در سحر گاه 








SOAK MODES سم‎ 


سياه و تار یکی بودسکو تو حشتآورشب را صدای قدم های پاسبان کوحه سیم دا د 


آدر صدا آنقدر بلند و انیت کننده نبود ۰ 
جېره (خ) در خواب فشرده بنظرمیرسد کویی خر 


ا مغن ۶" این خانه آعده بود > تکلی تنم زندگی 
1 
٤‏ 
۱ 


داشت » از پنجره اطاق خواب عیتوا نست حو بلی همسایه زا ند 
از پنحره به برون تگاه کک هتو زعمه جاو خانه همسابه که «آواز» از 
اراد ود ء عرق دولارینی بود. این آواز داشب قبل هم شتیده بود 


7 
(خ) خموشانه رو جایی را بردی خود کشیده دو باره بخواب رفت صبح درروشنا ای ۱ 


روز را درا در حویلی دید آهسته غم عم کرد . / 
آواز دنشب و پر به یشب حنما از (او) بوده‌است. 
باعجله لباس های خود دا پوشیده : صه زد مد 
که 


« > هه 


که روان عدو ی 


نو ۰ (خ) با ته نف ویگر ... مد جسم موق 
هایشی بیرون میداد گفت : 
باید اورا بدزدی ۰ 
دو نفردیگر با سوحرف اورا تائشد کردند(خ) سرش رانکان داده گفت 
3 


يك کرده در بازه نقشه صحبت کردند 


س اعت بعد () دو 


آن فریاد ... صدایی که نزديك سحرگاه نیا جود 
ز و راق را دو باره به‌جایش گذاشته المادی را 

وه که رد کی می کرد جوم فش اک نا ا سته ر دای 
مان لته دواد و با آنپا یکجا طرح کرده بود به آسانی میتوانست 
به بام همسایه قدم بگذارد واز بام به اا .خنده ف ت ا له 
راحتمی مدانست‌زاضی بنظرمیرسید ... بازهم بال سیاه شب بر چشم انداز إو سايه 
افگنده وسابه دوشن هایی دز کوچه و حویلی همسایه ایجاد کرد » و بعد 

۰ ۰ ۰ 


گوشك تبلعون را بر داشته نمره ای را گرفت ۰.. مدتی صحبت ۲ 


را بخایشن کذشضت ... او استر‌ابیمه امین نه آشیز خانه و گاحی ره ۱ اق حواب 
خودمیرفت یکیار کاردتیز و بزرگك رابروی‌زمین افتاده دند... کاردخون آلود ... فورا 
آنرا بز داشته زیرشیر دهن دستشوی‌شست کارد دیگر خون آلود نبود لکه مای خسون 
را از روی قرش پال کرد » وقتیکه بار دیگر از دعلیز میگذشت باز هم چشسمشس به س 
قطره خون دیگر افتاد لکه های خون راهرقدر پاك میکرد باذهم متوجه معشد که در جای 
دیگری لکه خرن باقی مانده ... یا عجله آن‌سه قطره خون راهم پالاکرد » آنگاه نفس 
۳ 3 ۱ ۳ که در وات و اود ای نا عجله داخل شش های خود نمود دیگر 
وقتیکه هوس گر فتن جایزه‌بسر کسی و مه و چیه او تمام کارمارا به تنبایی انجام داده بود » تنبا یسك 


ممممم سوب 


مانده نود و سر به نیسست کردن چیزی بود که داخل آن بکسس گذاشته 


۱ 2 ۹ = 1 3 و 1 ... او بادستمال لکه خون رااز زاوی _ دسا وکن .یاف رد 


بصدا در آمد با قدم های شمرده دهلمز 


اف حنده های ال در 


۱ درست کردند غذا آماده شده بود 
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دوشیز گان عفیفه ناد یسه» آسیه 
یاسمن » تریئا وزر هينه ! 

۱- سلام های گرم شما رسید › 
ازاین همه گر ما واقعا داغ شدم. 

٣‏ حشم »> فر مایش‌شمایرآورده 
خوطحد شد . 

۳ عکس‌آن نطاق رادر فر صت 
مناسب جاپ خوا هیم کرد . 

٤‏ همشیره ها ! من به معلم تان 
چیزی نمیگویم » اما نمره املا هر 
شش نفرتان‌صفر (عنایت) دابا (ع) 
بنو سید نه با (الف). 


۵ خدا کند که امتحانل جپپار 
و نیم ماه بخیر بگذرد . 


¥ #% ¥ 


آقای سید یعقوب (طالع تخاری!) 
۱- سلام «تقدیمی » را « عليك» 
فر مودیم . 
۲- (شوق جنون) مبارك رسید» 


خدا عاقبت ما را بخیر کند ایشهم 
قسمنی از «شوق جنون» : 

دلبرم امروزترك‌اشیان کردورفت 

فرقت هجران نمود ازما جدایی 
کرد و رفت 

لحظه ای نه نشست باماتاصحیت 
2 

او به‌شبر خود وداعاز روستایی 
ردو رفت 

۲ برادد از «حریف »دست يکش 
جون آنطوریکه معلوم است او به 
(روستایی) بیشتر تو جه‌داردتاتو.. 


9 # 


دوشیزه زیبا حریری ! 


اس شمفتیرة که تطفی اقتن E‏ 
های خواننده گان‌ه رگز باعث‌ناراحتی 
من لمیشود . 

۲- اینجانب چندك چی به‌همه 
خوانند کان عزیز پيك هفته ارادت 
ذ روا دارم . 

۳ در آن مورد اشتباه قرموده 


اید با برون موسیقی دان نیست و 
شاعر اسبت . 


٤‏ لرد با یرون فرانسوی‌است 
و در انگلستان دنا آمده است . 

۵ جایکو فسکی ۰ شوپین و 
مورارت را به لست نوایغ موسهقی 
تحرای A‏ 

٦‏ اگر جاپ نشده‌است‌تقصیر من 


۷- خدا تراهم حفظ کند . 


#F «¥ . 


آفای عبدا الله شادانيور ! 
۱ عجب آدم پر حو صله 

هستی ۰ 

۲ من چه میدانم که آن حیوان 
در روز چه کار هایی انجام میدهد. 

۳ سرگ بباغ وحش بزن حل 
مشکل خواهد شد . 

٤‏ من خودم تحربه نکرده اماما 
دیگران میگو بند : 


لاه بشت از ۲۰۰ ء: سالر 
خوش رفتاری شود ۱۰۰ سال عمر 


رژیم غذابی اش را از کم 
و 
7- انشا عالله که‌موفق‌باشی . 


دوشیزه مکی هبر ابی ! 

۱ لباس تو میبوشی مودش را 
از من فجن ؟ 

٣‏ من نمیدانم زنان و مردان در 
مورد لباس دیگران چه عقیده دار ند 
اما من از لباس‌خانمپاییکه باگرما 
ساز گاری‌نداردهیج خوشم نمیابد. 

۳ از قبله گاه محترم بیرس که 
در مورد شنا و لباس شنای تو چه 


من از این نوع لباس ہا e‏ 
۵- کم نشوی خواهر . 


* * « 


آثای محمد اعلی ! 

کی ار که ف" 
بکیش رسید . 

۲ خدا کند که همینطور باشد. 

۳ب یچ کس مربوط تیست که 
من کی هستم . 

- انم قسمتی از (رعسده) 
ششمین اثر مبارك : 

(... در پبنای زمین‌ترا سراغ 
کردم ۰ د رکوه. 
در دست . 

در صحرا ‏ ای آهوی گریزنده 
ا 

رویای من تمامی ندارد. 

بااشك خود سبزه هارا آبیاری 
خواهم کرد .۰.۰ 

تاتو در آن گم دهی ۰۰۰» 

٤‏ محمد علی جان !اگر «حریف» 
بك وقت‌هوس کرد که عوض (لم‌دادن) 
از آن سبزه هانوش جان کند » 
آنوقت جه خواهی کرد؟ 


3# ؟ ةة 


آقای قمر الدین ! 

اه اح ن ر ۳ ۲ 

ا ا است به «معشوقه» 
جیزی تگوبی ورنه فرار را برقرار 
در حیح خواهد داد. 

۳ باجاب قسمتی از «دشست 
حنون » انضاء الله ف رف ع کدو رت 
شود : 

«... چه زندگی خوبی بود که 
ی فد ق 

نه غم داشتم نه عشقی . 

از غم میسوزم و به دبوانگسی 
فاصله ندارم....» ۱ 

۶ غصه نخود رفیق! میگو یند 
دیوانگی هم عالمی دارد . 




















دوشیزه گلفتی - س ! 
ا هیچ خوب نیست 
زد ین سبت ها یمن 


۲ مجله وقتی «کار سازی»خواهد 
شد که وجه اشتراکش دا بیردازی. 

۳ محله‌ژو ندون ازجاپ آن‌تشکر 
نامه معذرت میخواهد . 

٤‏ بنظر من تشکر شفاهی لطف 
دیگری دار . 

۵- خدا کند خواهر ! 

۰ ۰ ۰ 

دو شیزه نسرین بقا ی ! 

سسلامت رسید . 

٣‏ (هدیه درپای اندوه) هم 
E‏ بخشی‌از آن : 

«مدت هاست که‌طبیعت دیکسر 
برای من آن‌زیبایی گذشته‌ها راندارد 
اکنون دیکر آفتاب در نگاه من 
زیبا جلوه گرنیست » حتی گلهای 
زسا برایم دوستدا شتنی و امد 

من خیلی اشك در چشمانم بخاطر 
اميد دیگران و نامیدی خودم ذخضره 
کرده ام Kese‏ 

۲ همشیره اشکپارا بر یز که 
از من امیدوار تر نخواهی‌بافت . 


آقای گل محمد گلچین ! 

۱- زنده باشی خدا قسمت‌خودت 
3 ۳ 

U Save 
آن مسایل علاقه ندارم‎ 

۲ بن چه که شتر مرغ‌چرا 
برواز آنمیکيه ٩‏ 

٤‏ دیگران میگویند پرواز 
نکردن شتر مرغ بدین جہت است 
3 

طول قدشی به ۲ متر و 8۰ 
سانتی میرسد و بطور متوسط ۱۳۵ 
کیلو هم وزن دارد 


۵ - کلجین جان ! حالا خودت 
بگو شتر مرغ با این طول و بااین 
وزن مبنواند از زمسن بلتد شود ؟ 


آقای محمد ظاهر خر سند ! 


۱ - نامه ات رسید احترامات ما 
ا 

۲ آفرین . باید هم به‌ژو ندون 
علاقه داشته باشی 

۳ - از اہن پسس (خرسند) را 
(خرسند) بنوسس نه (خورسند) 

٤‏ گلهات روی چشم . اما 
عکسن و مطلب ارسالی تسده 
ی 
ه - آن مطلب را که فرمو ده 
بودید به متصدی صفحه حوانسان 
سیردیم ۰ 

1 - موفق باشید 


آقای پ - عزیزی ! 


. (اکر باور نداری) رسد‎ ١ 


۳ د از جاب همه ار معذورم 
دار به جند سطر آن قناعت کن : 


(..» بٻين » بیین قلب من در 
آرزوی چه کسی می‌تېد ٩.۰‏ بیین ببین 
روح‌من درعشق چه کس میسوزد؟ 
نزديك شو و جشمانت را دوی 
حشانم . بگذار e‏ 


۶-تاحال نشتیده‌ام (بار) پیاید و 
حشمان خود را به جشمان (سار) 
بجسیاند مگر اینکه آن (یار) تو 
باشی ! ) 


دو شبزه فاطمه ‏ ! 


۱ - (سلامات) گرم ما هم برسد. 


۲ - من تمیدانم اما دیگران می 
کویند : سبیددندان » پاشنه آهنین 
کرت دزبا و آهای وحشتی از آثار 
معروف جك لندن است . 

۲ اک امکا نش باشد حتماً 

خواهر ! من هیچ اختبار ندارم 
هیات تحربر باید تصمیم بگیرد . 

۵ چشم با اینکه مور نیست 

اما من سفارش مي‌کنم. 


© » # 


آفای فلاحتی ! 


۱ - لست آلار مبارك رسید . 

۲ گذشته را صلوات» از حالا 
رت ۰ 
٣‏ قدمپایت روی چشم »> اما 
بادت باشد از آن حرفا که در نامه 
نوشتی اگر در دفتر مجله‌یکوئشی 
پمن بر میحورد . 

4 - به هیچکس مر بوط نیست 
که‌من کی هستم . 


آقای سلطان احمد ! 


١‏ لطفت رر تاد 
۲ - (خیال و صال) با طول و 


۲ - بن مربوط لیست ابا 
آنطور که از (خیال وصال) معلوم 
است معشو قه حق‌داشته فراری‌شوداگر 
باور نداری این چند سطر از نوشته 
خودت را یکبار دیگر بخوان : 


(وقتیکه بی تو به سیر گلگشت 
میروم روحا تو در کناد م دوان‌ستی 


e‏ وه 


خبال تو را در بر گرفته و روان با 
آهنگث پروانتگان میرقصم و تصور 


- گلا را جه میکنی بر ادر که 


رقص بابال 3 وانگان» اسب را 
هم بخنده میاند ازد 


سا ك 
آقای عبداله - شن ! 


9 لار اتات زو ندون از سلام 
صمیمانه ات سماسگذارند. 


۲ - برادر ! بتو چه که آن‌دختر 


همسایه عوضن درس خواندن هر 
روز میرود سینما ؟ 


۲ ازآن مضمون حبر ندارم 


اما (پرواز) دسید که بخشی از آن 
را اینجا میاورم . 


(۰۰۰ ای ژیبا ترین رحم کن » 
رنجم مده ... میفامی شبپا جه خیال 


ها بسرم هیزند ؟ در بسمترم میافتم 
و ترا پپلنوی ما هتاب میبینم - 


صورت فر یبای تو ازماهتاب‌قننگث 
اراست در همان حال‌تعمیم میگیرم 
بطرف تو پرواژ کنم» امانمیتوانم... 


۶ - عبداله حجان ! دلت بخواهد 
ميتو ۱ نی ۱ کر به 


,کیپ کنیدی) تلگرا ف کي 


که وقتی بطرف ماه میروند ترا 
فراموش نکنند». مشکل ره میدن‌به 
ای له 3 ۱ 

ارادتمند چندك جی 


























خوانند گان عزیز ! 
امد است فو تو رومان « صدایی‌درشب » که هفته گذشته بایان 
رسد مورد توحه شما قرار گرفته باشد ينك دراین هفته فوتورو دان 


دنءاله دار دیگری راکه از هر نگاه حالب وخواند نست برای شما 


نقد دم میکايم وامید واریم که مورد نوحه تان قرار گبرد. 
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ونت وهی و میت زود 7 053 ٠‏ دا هی یمه .. حتبا اد هی توا 
gh‏ ` ی e‏ / ی دوا ان ان موقف پشواینتنسبارسیر 
عات وت 





الو توهستی... رت و فک می کنی که من همه چیق اا 
ایثجا دنه و وای خودت بلانی به ۷ بردم :تو جواندی_ هس 3 ۳ 


ار ی سره 


و کت ا ت س 


۱ papas, 


اورت اقل مکان انکرده at‏ 








جدول کلماتتقاطم 


۱ اهن اصلاح شده از خلفای عیاسی ۲ب سخن موده بت دست 
«یستو »پیمان الان ت شمالی ۲- مر تبشن طرف پشتو است «ب 
وهعنی نز رفتار آمده:- حودت-ع- نبل سشما بل و صو رت دعر ع 
گل -۵- ستاره است و هم دك خوا ننده را ادنو مسا شند ‏ مفرد 
متکلم سبعضی حیوا نات دارند - "در هم کوچك -عقل و خرد -زراست 
-۷- از صنایع شعریب غذای‌است-این هم از کلہا ست -۸- جوهر هم 
میکوبندے اسپ داردب ازحروف نفی ءر بی ت سەد سر جیه. . نگاهش 
کنید تا اعتراف شود -نمی از امدن-۱۰- ریزه ونوته -نمهی‌از _گذاشتن 
از فلا سفه یونان قدیم با املا غلط-۱۱- باز داشته شده - حر ف 
آخر شي را تبدیل کنید تا بك کشورعر بی بشود . ۱ 


۰ Aw 





























" و :و رل ۳ ۱ Bsa‏ 


ررطرح از .. محمد ابرا هیم پکتیاوال» 

عمو دی : 

۰ د از نو سند کان قرن سست 
بازده -۱۰- اشاره بدور ‏ پو ل کو چك مبتکر فلم کار تونی طاق 
بلند ‏ ترسں ۴ مترا دف لعب از تمامس با آب اینطور میشود - 
بالای تنه ٤‏ دود سینه عقب پبنتو ضمیر يست تا پيد در زبان پشتو 
هب پارچه سقصیه بز رگ اسا شگاه شيا نه -سر کس نیست 
۷ سرت دشب ادم‌جا لاكگ ع۸-ظلم و ی ی پپلوی گو شسن 
ا کا تسس ژیاد است -یکصدو باز ده ۱۰2 ا شاره بنور بول 
جا پان لو ان سمفرد مخا ظب-۱۱ عزا داری -نطق ی سس خز نده خطر 
ناك ۱۲ از «متبازات اعضای‌دایمی شو رای امنیت تلب عشق‌مجنون 
٣ا‏ جدید ‏ رئیس جمہور فقیدمصر . 


۰ دپ ۱ ۱ 


این عکس سمبول یکی از شہر 

های معروف جہان ست به ان نگاه ٩‏ 
کنید آیا میدا نید که این تصویراز پات 
کدام شیر نمایندگی میکند ؟ 
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خوب به این نگاه کنید بنظر شمامو ضوع آن چیست .اگر جوا ب 
درست این سوال را پیدا کردیندبرا یما هم بنو یسید ! 


ooo ooo 


S5 ۰ 6 8 

هربك از این مر بعات نماینده 5 E:‏ 
عدد پست از روی مو فقیت دعلایی رو و و 657 
که دربین آنپا بچشم میخورد اصل 4 1 22 
اعداد را پیدا کنید ! 


99۰9۰۰۰ بح( 


اعداد ناسعلرم 


! منوز سرش را بلند نکرده بون که ز 

ړا پیبود و در دا باز کرد » سه لفر Lr E‏ 

باری نجوا میگروند , عتهالی خنده های .شنان در اناضبا پیچیدن گرنت""می کدام بکاري 
بعد موی را درستت کردند غذا آمادء شده بوه ۰ مرد چشم بل 


Dg 
کت اا رشزه پستان د ستیرد بزن تا جای‎ 
که توانی گرپول فرا وان فرا هم‎ 2 
شده است درین فلم قصه هنر" مدد ۲ سے سے‎ 
۳ معروفی 7 گفته جتید ی‎ 


: از لم انميتيرم دار اقش‎ 7 E 
از مح ا ا‎ 
و ی و قزر دد #یه نداشته از توزاشی‎ 


نت د ذند کی ات بگذرد انجانکه 


قطعاتی از همین شماره ۰ "بر 
در کليشه فوق جندبربده از مضامین مختلف ak e‏ را 
ملاحظه میفر مایید» اگربادقت به‌صفحات این شماره نظر بیانداژید 
به‌آسانی فیمیده میتوانید که هريك از این بر يده ها مر بوط کدام‌صفحه 
است »> برای شرکت در قر عه کشی جوایز این شماره کافی است که 
شتماز ده صفحات سه جر یده رابرای مابنوسد ! 
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۱ ۱ 


حون عده ژیادی از خوانند گان ار 
شما ره‌های کذ شته را فرستا ده‌اند که 
معین اسمای حل کنند کانو بر ند کان‌جوایز 


اسمای‌همه شر کت کنند کان‌درمسابقه‌این چند شما ره را جاب کنیم حداقل 


بايد یکی 0 این 


ایت تابر آن دراین شماره فقط به معر فی 


ی 


نسم ۰ 


کسانیکه به حکم قر عه بر نده‌جو از شماره 


شساخته شده‌اند عبا ر تند از :شاغلو گل محمد و بور » آقای نجیب الله ١‏ #0 
صایم »> ببغله وسیمه »محزو ن. آقای محمدجلیل کر م زاده » پیغله سیمین | 


فیروز ,هر کدام بر نده‌پنج جو ره‌بو ت 


سلیمی اند <وبی 1 آقای سيك احمد مو فقء 
صنب. دست متو سطه شاه‌شم‌ید(غ) آقای عمد لله بغماپی ونا م حق سماد 
هر يك بر نده يك سبت جورا پاسپ نشا ا 

از شان خوا هشمند یم مو قعیکه برای درا فت حایزه خودبه ادا ره 
رو ندون تشر بف میناور ند رك بك قطعه عکس خو درا نیز همر اه دا شته داشند. 


۱۰ص ۱( 


باد داشت 


پرای دونفراز کسانیکه حدا قل به‌یکی 


صحیح بدهند بترتیب قرار قر عه يك‌سیت جوراپ اسب نشان وپنج ۱ 


جوره‌بوت پلاستیکی‌وطن تقدیم میشودجواببا 
مجله پذیرفته میشود : 
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بر ند کان حول[ یز ژو ندون ۱ وہ نٹ لوربا در کدام تا ریخ 


ی جوا هی و سدق 
متاسفانه مانتوا ر سيم در مواقم | 


دو صفحه‌را به آن‌اختصاص بدعیمکه‌این 








مممم 


۱۱۱۱۱۱۵ ۱۱۱۱۱۵۱۸۱۱۸۱۸۱۸۱۸۱۱۸۱۱۲۵۱۱۹۱۱۸۸۱۸۱۱۲  gtinlLEHBHBYIE 


۱ 6 6 ۹۵۸۹۵ 6۲۸ 6 ۵ ۲ ۱4 
۱ را ام این با پو شیدن جوراببای زیا و٤‏ 

شيك اسپ نشان نه تنا به‌اقتصاد" 
فامیل خود كمك میکنید بلکه باعث: 


تقو به صنایع ملی خود هي‌هیشوید. 


وله 
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بوت پلاستیکی وطن از نسگاه 
جنسیت ۰ زیبایی و دوا م بربوتبای 
١‏ برج‌ابفل در کدام سال‌ساخته شده‌و حقدروز ن لا ود ۶ 


اه سس شما رم محله ژوند ون‌در کدا م تا ریخ از طبع خار ج گردید؟ 
مس نو بسنده اصلی کلیله ودمنه کیست ؟ 
٤‏ سمتفقین ومتحدین جنگ عمومی 


۱۱۸ 


خارجی برتری کامل دارد وبا خرید 


آن اقتصاد خودرا تقوبت میئما پید 


دوم کدا م کشورها بودند؟ 


8 
و 


۱۱۸۱۵۸۱۵۸۸ ۵ 


شروع گردید وتا جه وقت دوا م 


پاسخ سوا لات شماره (۱۰-۹): ۱2 
سس دش نم 


1 3 ۰ 
را اعلام تنیم واکر بخو اهیم 


ارس 





ر 
۶ قندهار »بغلان وپکتیا . 


نعو ۱ بت 


که ف 


بر ندکا ن جوا یز ثر از 
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از سوالات این شماره پاسخ ز 
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شبه صفحه ۱۵ 


درشهو ما ببا ده روها 


مه جهن 





(بیاسی وپنج اوغانی بنی.. ) 
بازهم خریدار اعتنایی نکر 
اینبار فروشنده سی اففانی گفت و 
خلاصه زمانیکه خریدار در حد و د 
بيست قدم فاصله کرفت صدا ی 
طوااف راشنید م که آخرین‌قیمت‌راهژده 
افغانی کفت ۰ 
خر‌بدار بر کشت وفاصله ر فته 
رایس آمد وبه‌خرید ن ميو ه 
برداخت 7 
از فروشنده و خر یداد فاصله 
گرفنم درسمت دیگری که زیرعمارت 
نساجی افغان وشیری خانگه بانك 
ملی قراد دارد ديدم پبیاده رو ی 
وحود ندارد حه پیاده رو را محل 
نگپیانی بایسکل ها سا خته ۱ ند 
وده هاعر اده بایسکل د ر محل 
مخصوص جمع‌شده ا 
ترافیکی درهمان نزدیکی استا ده 
بود به اونزديك شدم‌برسیدم 
جرا درین پیاده رو بایسکل ما 
را نکیداشته اند ؟ 
لحظة در صورتم خیره شد وبعد 
کثبت 
جه‌خبر دارم بروازان هابیر س 
که این‌احازه را داده اند. 
دیدم اگر کمی با او بحث کنم 
گریبان مراگرفته وبسوی د فتر 
نرافيك خوا هد کشانید از اتحخا 
گذشتنم کمې پایانتر باز صم‌پیاده 
رو محل فروش شو رنخود و منتو 
وغیره و غیره پود بساماپلا ستيك 
فروشی دکمه فروشی چینی فروشی 
دران دیده میشد .از همه جالیتسر 
اینکه انباری ازريك وجغله يك 
اپارتمان علاوه ازپیاده رو قسمت 
تیب ان سرك را ss‏ تس ور ۵ 
کرده بود . 
ازیا دداشت برداشتن خسته‌شدم 

زیرا ديدم که اصلا در شیر مسا 
پیاده رو وجود ندارد بدفتر ب رگشتم 
ور نت تت دار دا با .بات 
منبع مو ق کمیته تخلیه پیاده رو 
ها وتخریب پیش برآمدگی د کان 
ماتماس گرفتم بین ماگفت‌وگو یی 
جالبی صورت‌کرفت. 


حادر شیر ادامه دارد ؟ 
یه ! 
حرا ۲ 


هه هه هم کج یج یرجه جک تم 


پیش برآمدگی قسمت بیشترشر 
تخر بب شده است . 

لحظه یی سکوت بر قرارمی‌شود 

3 

تخلبه پیاده روها حطور 1 

جواب میدهد . 

افراد موظف نواحی ښاروا لى و 
ترافيك ابنكار راهم انجا م 
داده اند . 

میگویم : پس فروشنده ها ی 
سہار کچاهستند ؟ 

جواب میدهد : برای آن هس 
کمیته محل های مخصورص نعییسن 
کرده است همجنان پرای پار کین 
عراده جات نیزجاهایمعین تعیین‌وخط 
اندازی شده است 

گوشك تیلفون رامیگذارم. 

کمی افر رو ددم و 3 
ی اندیشم که این منیع ر سمی 
که‌دروغ میکوید پس حتما چشمان 
مس اشتباه دید ه واصلا در پيا ده 
روهای نه «طواف» نه‌فرو شنده‌دور 
اکر نهر یکت وحغله وجود داردحتی 
پارکینک بایسکل هم نیست شېر 
ماعکس دیگردا میگیرد وشما دراین 
عکس ها می بینید که جشمان من 
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(۹ ۱ 





شه صفحه ۱٩‏ 


لحظه در دنیا ی دک رکونه 


عينك شکسته بی برجشمان کم‌فروغ این مراد خود نمایی میکرد 
وار لباسشس معلوم بود هفته هاست آب راندیده است . 


پر سسیدم : امسات حیبست 
گفت : سخیداد ۰ 

کفتم : اینجا چه‌میکنی. 
فال مردم رامی بينم . 
2 


نادي سست افغانی میشه. 


پر سیدم : جند فرزند داری؟ 
گفت : پنج فرزند دو تا کو اجی 





ناجه سول اشتباه کر دة ارت« 


رپ یان) 


۰ حراکت چ نخست در انظر او قله کوه 


بتدرپج قسمت های متیاقی بدنه کسوه 
بالاخره قاعده آن نمودار میگردد و این درست 


|| شبیه همان معال تمودار دی با دات 
|| برای ویننده است که در کنار ساحل اسناده 


و در جغرافیا بحیث یکی از اوله اثبات 
کرویت زمین بکار برده میشود ۰ 
بیرونی مفکوره حرکت وضعی زمینن درا 
مورد بحث دار میدهد و در آن روز اد 
| جنین معتقد بودند که زمین فاقد چنین‌حر کتی 
سىت و در عوضی آسمان با تمام اجرام 
سمادی هر روز یکبار میچرخد بیرونی ضمن 
a‏ اوله و پرا همین مربوط پاین مسثئله 
بوجود دانشمند بزرگی اشاره مینماید) ېدون 
8 نامشس را ببرد) که معنقد بح رکت‌وضعی 
| زمین بوده واسندلالہای او را نيز يكايك‌بیان 
میکند و این استدلال مورد قبول علم معاصر 
| نیز قرار دارد و آن اینکه هر کا و 
سان باشد و سنکی از ارتفاع نبایت بلند 
ا سر ان وط یره ن 
خواهد بود اما اگر زمین متحرك باشد سنگ 
مذکور دوانواع حرکت خواهد داشت 
| یکی حرکت سقوط مستقیم و عمودی به 
اجبت مرکز زمین و دیگری سرعت افقی که 
از حرکت زمین اشی میگردد ... و در نتیجه 
سین مذکور بحالت منحرف بجپت شرق 






























































روی زمین خواهد افتاد . 


۱ ۱ ۱ ۱/۱ ۱ 


یکی (آب) فروشی میکند ودوتای 
دیگر هم بیکار هستند . 

ازاو خواستم" تایکی از خاطرا ت 
دوزه فال بینی اش رایرایم تعر‌ یف 
کند نخست متظورم را نفپمید بعد 
برایش توضیح بیشری دادم 
آنوقت قصه کردکه: 

بکروز زني نزدش آمده و ازاو 
خواست تافال بسرش راکنعله. د ر 
که‌فردا پسرت ازسفرمی‌آید . 

فردای آ ن روز همان زنی نزد 
فال بين آمد ويك‌نوت صد انغانی 
ويك پاکت شیر یني به او دادهو 
گفت که پسرش از سفر بر گشته 





۱ اور يجان پبروای 


دانفی معاصو توانسته است این انحراف 
ادقبقا مورد سنحش قرار دهد اما متقدمیین 
ات سیار کوچك بودن مقدارآن نمیتوانستند 

«.دن آن موفق کردند (۱۹) علامه 

پیرامون پدیده های مرپوط به اسرد 

..ريك نجومی) نیز مطالب ارزشمندی 
ابراز داشته و نخستین کسی است که در 
توضیح (تاج خرشید) نعانج جالبی بدست 
آورد ر در عین زمان بمسائل استرد تومی 
عملی نیز خیلی زیاد اشتغال میورزید . 

در زهینه ریاضیات ۰ 

علاده بیرونی یکی از ریاضی دانان بز رکف 
جپرن امىت وسمی هدر ترقی انکشسساف 
این علم گرفته خیلی مہم و نمایان اسست 
در آلاز او مفامیم مربوطه به هندسه حساب 
الحبر - مثنثات وغیره براساس قا نون 
مندی معین تعریف میشوند دست آور بزرك 
داشمند در حساب و الجیر عبارت ازبن است 
که اعداد غیر قیاسس رحیت مواد متساوی ای 
> ا ت 

)۱٩(‏ دکتور محمد جمال الفندی و دکتور 
امام اپراهیم احمد - اپوالریحان محمد بن 
احمد البیرونی - قاهره ۱۹۰۰ این منبع را 


بعد ازین بنام (البیرونی) یاد خواهیم کرد . 
بیرولی باانکاء به تحقیتات عمیق و دقیق 

خویش میل دائرت ابروح نسبت به استوار 

وه و ۵ ده CODEN LS‏ ` 


از هرفال دیدنت چندمی‌گیری وروزی چقدر پیدا میکنی؟ 
لحظه یی سکوت کرد. بعد بااہجة مخصو صش گفت بعضی يك 
(قراد ) میدهند بعضی بك رو پیهمیدهند وبعضی هم 


بیشتر روز ده 


3۱۳۱۱۱۸۱۸۱۹۱۵۱۱۸۱۱3۱۸۱۱۸۱۵۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۸۱۸۸۸۸۱۸۸۸۸۱۸ 


قبه صفحه 1٩‏ 


۳ 7 

فر یا دی در سجر اه 

خدا و راستی بلاگدی ... زدی مرغ مردبه 
() با خنده جواب داد . 

شما جوانمرك ها مرغ گفته مرغ گفته 
مره کشت .ج ا ا م 
مره دیوانه ساخته بود دیشو از پنجره به 
بام همسایه رفته از مرغچانچه خروسی چاق 
و فرب شانه گرفتم و آوردم فورا حلالشس 
8 کده ده دیگ اند|ختم ۰ 
دیگری گفت : 

بيار که ۳ مرغ دزدی عجسب 
هزه اي وارد . 

(خ) گفت : 

ده مایین او یکسس پوست و پاها وسر 
5 خروسه ماندیم - وقت رفتن همرای تا ه 
ببرین و ده کدام جای بند ازین راس از 
#پنجره ده حویلی همسایه سیل کنین که 
بچه هایشس چطرر سراسیمه» خروسن خود 
e‏ 

صدای خنده های شان بلند" شد بعد از 
7 صرف غذا آن سه تفر از خانه (خ) بر آعدند 
* بکس راکه پوست مرغ در آن بود باخود 
پردند » شب (ج) راحت خوابید » دم 


۱ ۹ ۱ 


مر ۱1۱۱۱ 


و 


1۳۲ 


سحرگاه دیکر صدایی اورا بیدار نکرد ۰ 


الحقوق حساب و الجبر باقی میمانند بیرو نی 
مخصوصا دز ساحه مثلثات بموفقیت مای 
بزرگی رسیدبرخی از محقین کنرنسی او را 
ارلین دانشمندی میدانند که مثلثات دا بصفت 
يك علم مستقل شناخته وبر اساس دریافت 
قانونمندی های عمومی عمله های مثلثات کار 


کرده است. 
در ژمینه های جفرافیا ساحی و زهیسن 
E‏ 
ایو ریحان پیرونی در ساحات جغرافبا 


مساحی و زمین شناسی خدمات برک 
انجام داده است ۰ 


در زمینهه جنرآفیای مترسیمی له تیدا 
به تصمیم معلومات موجود ,در منتاسع 
چنرافیای اکنفا نکرد - با تدوین معلوماتی 
که سیاحان و سودا گران همزمان دی کرد 
آورده بودند به غنا محترای آن افزود اکشر 
معلوماتی که او در زمینه این علم از خود 
بجا گذاشته برای تشریح و توضیح مسائل 
جغرافیای بحیث یگانه متبع مستند در شوق 
مورد استفاده قرار داشت معلومات وی در 
باره مناطق شمال ( که تا آنزمان معلومات 
کافی در باره آن وجود نداشت) در باره 
بالتيك و بحیر» سفید واطلاعات وی‌در ساره 
آنا ایا رکه هت اسان ود 
جت انجا زمستان می‌باشد) خیلی و 

هنید نی اس #7" 
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فت» 
کار 











شبه صفه ۲۳ 


تاتسی. ES‏ 
لطفا پا من نیا .بروو بکار مایت 
سید چوک 

بدین ترئیب من در اینجا برای چند ی 
سطل خواهم شد . 
او نگاه دیگری بچپره نانسی انداخت وبعد 
سوی میز کارش رفت .نقشه هاو طرح‌های 
را که برای خانه نبیه دیده بود از داخل‌میز 
پیرون کشید .وشروع به اندازه گیری با 
خط کشس نمود . 

نانسی با خودش فکر میکرد .ما هرگز 
نخواهیم توانست خانه را روی تیه اعمار 
نمائیم. برای سه سال پلان گذاری‌نمودیم که 
این عمارت دا وی تبه به پایه اکمال برسانیم 
اما من ایمان دارم که این کار را نخوا هيم 
توانست بسی برسانيم .هرک نخوا هیسسم 
توانست عمازتی روی تیه داشته باشیم .سال 
گذشته واقعه آتش گرفتن بیرل های تیل 
اواقع تن ۰ 

سال آیتده چیزی دی وارد صحنه عمل 
واهد گردید .سقف خانه به شکل يسك 


نازه در خواهد آمد ويا اطفال مر شر 
خواهند آودید وبا ميزان تادیه مالیه با لا 
فواهد رفت .واقعات نا شتا خته بوقسو ع 


پثواهد پیوست "۰ 
رابرت به اندازه گیری اش ادامه داد 
آن ادامه پلانی برای آینده بود. او ازورای 
نجره سوی بیرون نظر دوخت .ترس از 
چېره نانسی سوی نا معلو می متیر ف 
دیده بود. منزل آنبا خیلبی دور محلوم‌بی 

.بيك فاصله نا شنا خته .بيك فاصله 
شنا خته ونا ممکن که شکل خواب غير 
بل تعبیر را بخود کرفته بود. خوابی که 
نپا هردو یکجا وبه كمك یکدیگی ر یشه 
۳ رایاهم بافته بودند .مانند أطفال وبچه 
نگ 
رایرت با خود گفت : 
ل بت ال رس شنت تفای 
ده است همین طور یست ٩‏ 
-بلی همین طور است .سالی‌به این مشقت 
ا رگز ندیده بودم .مثلا اولتر از همه مارك به 
وکام شدیدی که به سرفه های ممشد همراه 
د و آهسته‌آهسته طولانی تر میگردید دجار 
آردید. یکماه بعد از آن مادر نانسی‌چشم از 
بپان پوشید .آمیختن با احسا سات ناگیا نی 
ور شدن واز دست دادن وخوردن ضر به 
ای روحی علائیم ونشانه مای دیگر ی از 
تی وکرختی وباختن بازی زندکی آرام و 
سحو نح بود که همچنان در فضای عاری ازغم 
اندوه خانواده مانند سرفه های پی درپی 
رطرلانی مارك چتر زده ومعلق مینمود . 
منگامی که نانسی جعبه‌های خورد و کوچك 
اشیای مر بوط مادرشس را دسته بندی‌میکرد 
از شدت لاغری وبی رمتی‌به حالت رقت‌پاری 
جار گردید ءوضربه شدید عصبی بر داشت 
نیام زندگی اش رابا مقدادی کمی پیش می 
د وبه دیگران نشان میداد که میتوا ندبا 
بسازد وخوشنود باشد به استشتای ابسن 
چار طفل ,چار طفل» او فکر میکرد »و يك 
افزار دستمال . 
مادر او حتماً کم از کم يك هزار دستمال 
داشته بود .طوریکه دیگران عادت دار ند 
اشیای زیباء دست‌پندها وپیاله های چای را 
جع آوری نمایند مادر او همم از آوان 
طفنو لیتش عادت داشت که اشیای نفیس 
ازشکننده »پرده های دست دوزی شده و 
پارچه های راه دار مر بع شکل دا جمع آوری 
نما ید .هر کدام از اش اشیا برای او اعد 
زر خاطره که بايك اسم ويك چیره ارتباط 
ایگرفت ېود .مادر او در حالیکه دوی چو کی 
اه گل های گلاب ووی آن دسامی و کند ه 
اکاری گردیده بود هینشست.اکثر اوقات یکی 
ز دستمال مارا از داخل جعبه -بیرون میکشید 
به آن بانگاه های مشتا قانه نظر میدوخت. 
او حتماً میگفت راب تاجونز» 





وبعد در 





حالیکه مشغول بخاطر آورد نش بود فضا ی 
اطاق را خامو شبی دز بر میگرفت واه برای 
جند لحظه متوقف میگردید وبالاخره بسك 
نوشته واضح وبر جسته روی سنکك قبر خود 
يك دختر هرزه و در سراسبر 
وروی چوکی که گل های کلاب رو ی 
آن رسامی و کنده کاری شده بوده توسط 
تسیم تاسطانی TT‏ من اب 
حتمابوی ازاشیای نفیس وشکنده بمشام‌میرسیده 
وچېره او »چبره رابر تاجونز »دختر هرز ه 
وحشت انگیز »چبره دختری که در خندق و 
مرداپ لغزیده بود خود نمائی میکرد . 

نا گمانی وتصا دفی نانسی وخوا هرانشی 


نمائی مننمود . 


اطاق 


آمده بودند که از نزديك با ایشان آشضا 
شوند .با تمام‌دوستان مادرش آنہای که تعداد 
شان بہزار مامرسید وازمودوفیشنی »پیروی 


میکردند که متعلق میشد بېزار ها سال که 
مرده واز بین رفته است . 

هنگامی که نانسی نزده ساله ميشد به 
مدیه روز تولدی قسمتی از این کنجینه و 
ذخیره به او تعلق کرفت .او همه آنرا در 
روك میزی انداخته وفرامو شس شان نمود ه 
بود .او نزده ساله بود .آینده با جشما ن 
فریپنده ءیادست مای اميد وار کننده وبا 
حوادث نا شنا خته‌شده مقابل او سی‌میسائید 
جادۂ طلا کاری روز سای نا مرئی آینده 
درخشنده وهیجان آور بود .او احسا سس 
«حتیاج وضرورت بردز های گذشته نمی 
کردو یابه يك مزار دستمال وپا احسا س 
هراس شدید جہت طلب كمك سوی مشاور 
جوانان .او معشوقة نزده سال چا لسسی 
اندریو بود . 

نانسی اندام زیبایش راسوی عقب متمایل 
نمود .یك شب .. یك شب.. پبار . آنبا 
جای رفتند یك جائ دد شی در آن 

در اطراف شېو وباز هم در اطراف 

شیر. وبعد از شمر خارج گرد ید ند .سوی 
سر کہا وجاده های دراز دطویل .هیچ کس 
نمیدا نس تکه جارلی ومعشو فه‌نزده ساله‌اش 
بکجا خواهند رفت . 

مادرش به آرامی گفت : 

- چارلی باز هم یکیاد دیگر ؟ 

هنکا میکه نانسی آزرده شده بود وآرزو 
نداشت که راهش را دیگران تعیین نمایندو 
میخواست جلو بدست خودش باشد مادرفس 
دستمال هارا از داخل جعبه گرفته پود . 

کارلا اپلیتون .جشمان گیرا دسیاه داشت 
اویکشب باجان فریمن فراد کرده بود.آنپا 
دريك حاد ثه ترافیکی بقتل رسیدند 

نانسی از زینه ها پائین ردیده وداخل 
موتر چارلی اندر یو کردید وآنبا بایسی 
پروائی مانندی رهنورد سر کپای دور دست 
برای رقصیدن و شنیدن موزيك به پسیشس 
تاختند .بوی گل مخصو صی از داخل جیبض 
خارج میگردید وبا سماجت زیاده از حسسد 
تصوری آنہا را در آنشب تمقیب میکود . 

در دل تاریکی چارلی موترش را متوقف 
نموده وخم گردید که اورا ببوسد .اما نانسبی 
مخالفت کرد وخودرا به گوشه کشید. بعدتردر 
منزل در حالیکه در اطاقش تنما بود باصدای 
بلندی شروع بگربستن نمود .گریه که هس 
قطره آن زه رآلود و کشنده بود. آرزو میسکرد 
که کاش کار لاپلیتون بود. آرزو میکر که 
کارلاا پلیتون میبود با جشمان ج ااب اک 
درخشنده »با لبخند غافلگر کننده وتند , 

شش هفته بعد از آن واقعه »او دا بر ت 
را ملاقات کردو درهمان تایستان بارضائیت 
مادرش آندو باهم ازدواج نمود ندوحالادد این 
جااق کا وک ا 

نانسی مادرش را از دست داد .بر علاوه 
تا اندازه هوشیاری اش دا نیز هنگا می که 
در خانة خودش ودر جمم خانواده اش از 
زینه ما بالا میشد برای اولین بار دانست 





آبیرون شدن تحقیر آمیز 
ز جار هزار زن مرد و کودك امریکابی 
[ را از خاور مبانه مشا هده کند. 


ده صفحه ۲۷ 


او بتاع عیفر ست.د واز اودر 


۽ ید بنصو رت ناصر حاة سس را 
[ به چا زشس متم م ساخت روا بط 
۽ سبیاه سی را با اضلاع متحده فطم 
۾ کرد و به تمام امر یکا ثبان دستور 
داد که ازمصر ببرون روند .جندین 
| درلت دیکرعربی به‌همین عمل‌دست 


| زدند و جاذ سن که قبلا از ایام 
سا زشی به خشم آمده بود بائستی 


جا نسن هر کر این و ضعیت رانه 


۾ فرا موشس کرد و نه بخشود در 
بقی دوره جانسن همه چیز به‌حال 
اوق باقی اند یغرو گے 
اما د ا تفت س ا ناشن 


و حود داشت . 

بکروز در سال ۱۹۲۰۸ جا نسن 
سفبر ان جار کشور عربی را که 
روابط شان را با امر یکا نتسه 
بو دند رعر پستان سعو دی, تو نس 
لبنان و کویت) در کاخ سپید به 





ک‌يك جیز دیگری را هم‌از دست داده است 
و آن حجیز أدامة نسل بود .دستان مادرش به 
پسیار آرامی دسپکی از يك روز تولد ی 
سوی دوز دیگری پیش میرفت .ازيك سو ی 
زندگی سوی دیگری .برای اطفال او يك 
مادر بود پرستارودا کتر ومتخصص وتشخیص 
کننده سرفه وتمام وارسی های دیگر. اما 
برای مادد خودش او هنوز هم یگ دختسر 
کوحك بود. قطرات اشك خامو شانه از 
رخسارش به پاین لغزید فردا او سفر دیگری 
داشت سری معاینه خانه داکتی . 

دروازه تشناب با صدای بلندی بسته شد 
صبح شروع کردیده بود با همان شیوه و 
هجوم سرا پا تقا ضا وخواسته همیشکی اش 

سندی چیع زد د 

من به يك مشت پول برای سفر مزارع 
ضرورت دارم . 

نانسی بدون اتلاف دقیقه جوابداد . 

اوه »بالای کار یز . 

بعد رخش را چر خاند : 

مارك تو باآن جاکت کثیف شده ات چه 
میخواهی بکنی ؟همان یکی که نظیف وبپتر 
بود کجاست ؟ 

ب من آستین هایش را پاره کردا م. 

ماجازه بده که ببینمش .تو نمیتوا نی‌آن 
یکی دا بیوشی.این نوع کالا پوشیدن درست 
نیست او ننسی تازه کرده وبسوی آستین 
مای جاکت که سوراخ سوراخ شده وکویا 
موشی آنرا باد ندانبای تيز ش جوید . و 
از هم دریده بود نظر انداخت .این هفشه 
پنجم بود که از خریدان جاکت میگذشت 

مارك تو باید بیشتر از این محتاط 


وازش مانند آواز سر زنشس کننده مادرش 


جاشت دعوت کرد .وفتی سرا ی 
صرف غذانشستند حانسن سکت 
کو حکنس را همراه داشت هنگامی 
که سفیر ان عربی در باره او ضاع 
خاور مبانه صحیت مکی کرک د 
جا نسن سکشی را غذا میداد . 

نا گہان جاذ سن گفت ۰ 
رراقا بان سبیایید سیا ست را 
فرا موشس کنیم و دعوت امروز را 

به يك د عوت عادی مبدل سازيم» 

ولی سفیر ان عربی به گفتگو ی 
خود شان ادامه دادند تا سر انجام 
حانسن باز هم سکس را صدازد 

و شروع کرد به سخن زدن‌باسگت. 
در بنحال از سکث بر سید 

دول" دست. من جه ر ا ا ۶ 
مر دی با همسا به اثس جنان بد 
وفتا ری میکرد که همساد 4 دیگر 
فجولشی, رات توا لیت نیج 
همسا به به سراغ این مرد رفت 

و الت جسا نی رور ار 

از دست من چه بر میاید.)) 

وقتی این سخنپا ی جا نسن به 
ناصر رسید و اکنشی او جه بوده 
است جواب اس پر سس دا مهتر 

است به تخیل خود مان وا گذار یم. 

ااتمام 


در 





بود. بعد متوقف شدو گذشته ما دا بخاطی 
آورد .جه فرق میکند که او چاکت را پار ه 
پاره کرده است ؟چه ثرق میکند که اکر او 
بدرجن ها جاکت را از هم یدرد . 

موتر کینه وغراضه مکتب از گوشه سرك 
اسفالت شده گذشته وداخل بلاك آنپا گردید 
بچه ها در حالیکه میدو ندند سوی موتر در 
قسمت پائین سرك هجوم بردند .اومیخواست 
که آنپا را صد بزند ویگوید که زود بر 
گردند .اصلا امروز به مکتب نروند و آنوا 
فراموش نمایند .فقط در خانه پاشند ونزديك 
اد بسر برند .اما اوبه آنا اجازه داد که 
بروند . 

جمعه روزی بود که او بايد خانم عنری 

رادر کتابخانه موظف میساخت .امروز آنجارفته 
نخواهد وانست .با خود فکر کرد که بطو ر 
یقین امروز رفته نخواهد توانست .بگسذار 
شخصی دیگری این‌کار را انجام‌دهد و کتا بپای 
راکه در پاره سیاحت به جا های دور دست 
معلو مات ارائه هیکرد تقدیم مشتی یان‌نماید. 
بگذار شخص دیگری در بین توده های کتاب 
به جستجو بیردازد ومضامین وموادی راجع 
به منازل جدید وقشنگ بدست بیاورد . 

اما در اخیراو مانند همیشه لباس پوشید و 
سوی شیر موترش راند او عقب محا سب 
کتابخانه استاده وتمام کا را شماو و 
تحو یل دیگران دا۵. کتابی راداجع به‌راه های 
قطار آهن برای بیلی سمیت انتخاب‌کرد این 
بیلی سمیت پایش شکسته بود ودزخانه بسو 
میبرد .بعد بدو جوان یاد آورگردید که‌صدای 
شانرا پائین نگیدارند وداد وفریاد ننما نند 
چندی‌بعد تويك سر کشی عمومی‌از تمام گوشه 
و کنار کتایخانه گردیده ولای پنجرء ها به عمل 


آورد . 






سوراودهعی حنایتکار 


رزوی یی شته ج عی‌دریو ر خی 
مخکی وزل لوئ چ ےه 
واریدم جه دماری انا زوی غونهی 
دی هنم بثار د حخیل عیشن و نر ش 
هقر بان کړی دماری انستازوی د 
خدای اوخلکو 
در ای اولار ښوو نکی 

دو ر دږ ده حه هغه لعنستی جنجصی 
حه وروسته له مر کت خخه دی‌خوری 
دخدای به عذاب به ککې شبی! 

ماری انا خبل مخ به تور خادر 
کشی رت کډ اوبوی خوانه لاړه او 
دیلی ور خی په سار دښا ر 
سائو نکوته ورغله اووی‌ویل : 

لدی اجه , زماژوی ستاسی‌وسمن 
دی نودهفه په خای یاما وژنی بسا 
دښار دروازه راته خلا صه کپ ی 


شویدی . 


دشمن او ددشمن 


زه هغه ته ورخم . 


خون او قیمت اوی معلومه 


در 
8 


ده جه زوی دی زمو در دهر بو دجمن 
دی ذته یی عم دشمنی کمه‌نده. 

زه مودم هغه راباندی آران دی 
ز» ملاهته ا ا دفن رزوی وی 
راوری - خنگه جه دی . 
نه‌شو کو لا ی چه 
ناملا مته کړو او دزوی په خا ی 
و و ا 
شو کولای جه هغه ته‌دی دغه لوبه 
گناه وربیژ ندلی وای مونر داحس 
کولای شوحجه ته‌تر کومی انداز ی 
پوری خوریرری ۰ متاسفانه ز مو نن 
شار ناته ارتبا نه‌لری. 

زوی دی ساتنه تکوی مونږ فکر 
کووج 4عفه ابلیس ته‌هیره کر ی 
ی کهته ملامته بی اوبو هیری جه 


وحدانا مو نن 


دحزا فاد ی همدغه درته کفا بت 


کوی ! 


زمو نږ په فکر دغه دم رک څخه 
و جاك ادف . 
داوحشستناك دی 

اه دارانو دښار دروازه ورته 
حلاصه کړه اوله سار حخخه ی 
واستله او ترویره وحته بوری یی 
له دبوال څخه دهعی سیل کاوه جه 
به خه ول داد خبلو نیکو 
دخاوری څخه قد م اخلی 


هه 
ی 


ق 
او اه 
هرقدم کشی بی دسرو وینو بو ی 
جه دزوی‌به‌واسطه بی توبی‌ضوی‌وی 
ورته راته . ورو ورو په لاره تله 
اوپه دبر تکلیف بی پښه د ځمکی 


ته 


صفحه 0۸ 


څخه حکوله . دشار دساتونکو 
کالبود ونر بی تسم یاد کم او 
پوره کرکه‌یبی ماته وسله په پښه 
ووهله اووی ويل : 

میندی درو وختو دوساو 
کر که لری او وا خی هغه وسله 
بیژنی جه ساتنی 


په 


نه 


چنبه‌ولری. 

داسی به‌لاره ئله حة تدرا سسی 
داو بو ډك لوضشی کسی لری 
او ډار نده حه ورنه نو به ره شى له 
دوی نه لیر ی کید ه او 
وړو کی ورته معلومیده جاجه ددبوال 
مان 
بی کاوه جه ټولی ناامیدی او دردو نه 
دهفی سره بوخای لهدی سار 
ب لك« 


به لاس 
ی 
دسر نه هغه تعقسو له داسی 
که 


دهغی توجه وه چه په خه در ل 
به توس هه یرای کدی * رده بی 
دشار خواته کتل »ه هغه څا ی 
کی ددشمن پو ځ داولیدله بو! ز ی 
بوه شخه دزراعتی خمکو په مس 
کی بی له حالا کی احنیاط قدم 
دی » جاجه ددی په دول تور کالی 
وھ ری کی تیه سر دای 
کید ل . 

نژدی ورنه راغله او پوښتنه یی 
وکره : دغه شخه څول ده او 

ی 
زمادزره پوبه ده . 


3 
به و بر 


قا بید او لار ښوونکی 
ددی دا حسر 2 
د دید د 0 
عسکر بی به‌خوالشی روان و په 
داسی حال کشی چه دآفرین ژبه‌یی 
خلاصه کپری وویل پی ددی زو ی 
خومره بوه او زړه وردی کله جه‌دی 
داخبره واوریده به‌چیر دروند وا لی 
بی خیل سر جک کړ دهسغو ی 
خبرونه حبرانه نشوه ددی ديار ه 
جه داخبری عادی وی خکه ددی زدی 
باید همدغسی وی . 

دادهفه جابه مقابل کښی در برری 
جه دزیر يدو خخه بی )٩(‏ میاشتی 
مخکی هغه پیزانده » پرته له دی 
نه‌هفه خوكد چه هیخوخت بی‌احساس 
نه کاوه حه‌دی به له ما څخه لبری‌ضی 
هغه یخملی اووریشمین کا لسی 
اغوسنی وسه‌یی دقیمتی تیروسر ه 
دیره ښه کاریده ټول همدغسی 
هعسی جه‌باید وی پداسی حا ل 
کسی چهپه خوب کښی ی دی 
همدغسی ۰ ليده شکلی او دصرجا 


حو شیده ۰ 


2 


1 


بقیه صفحه ٤۷‏ 


حیات ساده و عاری از تکلیف 


ا a‏ 1 ی 


دهکده 
مرا طوری با اهل خان واده آمیخت 
وای اتک اذ اعضتای کے و 
فضایی راد و ود آورد که گوسی 
هسحگو نه تفا وتی بین خد متگاران 
.اما 
اسنت اسان حیاتی سس 


ابتدابی ما" در باز کی دانید 


و با نوان منزل و جود ندارد 
ابا وکن 
ردا وج چ ی 
او نتواند ا رادخاطر 

TCR و‎ 


۳۹ ننکه انیم اتاد سس ی ررض 
دا از دست داده بردم ,هیحکو نه 

اس عفی ندا شتم »و شاید هم از 
ینک مصا حب خد بجه دیگر میسر 
نبود ولی ازوی ما یوس شده و او 
را احواه بار اده و 
اراده در موقف دشمن سر سخت 


خو اه سدون 


خو بشی قرار داده بودم هیحگو نه 
تاثری برام دست نمياد 
من باوی به عنوان د فاعداخل 
صححنه ببکار شده و 


3 فة 


بعنو ان‌رهایشس 
ظلم و ستم بروی روا داشته بودم 
وسر انجام برو ی بیروز گردبده 
بودم . 

اکنون کحا ست آن‌کتاب خواندن 
با خدیجه و با جدا ازوی. کجاست 


دقمه صفجه ۲۷ 


آنپمه کتا بپای عربی و ان کتایمهای 


فرا سنوی که اکنر سا عات رودد | 


شش زر صرف قرائت انا منمو دم 


و یا مطا لب شوار ند نز El‏ 


و با در انتظار تحدید مطا لعه آن 
سبری منک دم .نمام اينما را دز 
منزل مامور گذا شتم و خودم تنما 
بمنزل پناه آوردم که جز زرئیسش 


خا نواده هیچ کسس دیگر بخواندن 


عادت ندارد او هم از طرف صبح 
و مم از طرف شب میخوا ند ومن 
پبو سته اواز او را میشنوم وانجه 
راکه او میخوا ند تقریبا بحا فظه 
سیر ده ام اما بدرد من نمیخورد.. 

زمانیکه از منزل مامور خسارح 
میشدم حتی يك کناب هم باخود 
بر ندا شتم و اساہ ہا چرا بابد 
ال کار را میکر دم برای اینکه‌تمام 
کتاب ها ازان خد بجه بود .هزاران 
بار از خود پر سیدم که از کج 
میتوا نم این کتاب های مورد علاقه 
خود را بدست آورم .در هیچ يك 
ازین د هکده های نز ديك کتبی که 
برای فروش 
عر ضه نمایند و جود نسدارد 
کتاد ای مو حوده همان کتب اند 
که طوا فان و د دا نان 


یدید من «بجورد و 


باقیدا رد. | 


نا هد 


را که‌تازه بارباست موسمقی آغاز 
نموده ای ابا ا مخا لفت‌همسر ت 
موا جه نخواهد شد . 

ناهیدسگرت خودراآتش زد وگفت: 
شوهرم چون بزندوالی من وزند لی 
هنری ام لیکو آگاه‌شده و متیقن‌شده 
است که‌زند کی حا تج ازدا بره هنر 
برایم‌فرق! لعاده مشکل است‌ازاینرو 
حرضرشده که دیگر ممانعستی درراه 
زندکی هنری ام ایجاد نکند پرسیدم 
زندگی قبل ازازدوا ج برایت شود 
شد نود و با بعداز از دواج نار جواب 
کفت : 

دراول اززندگی‌زناشوبی ناراحت 
بودم مخصو صا از اینکه شوهرم د 
هنرم مخا لفت میکر د اکنون که‌شوهرم 
باهنرم آشتی کرده زندگې‌زناشوبی 


رروز مادر) مادد دومین طفل خودشد 
بعنی طفل‌دومیاش بدنیا آمد . 
طفل او لی‌او پسری بود بنام ذکی 


ومتاسفانه نفرمیديم اسم نوزاد ر 


اوهم یسر است چه گذ اشته . 


ناهید (بقول خو دش) بیست سال 
دارد المته وک 
گفت بیست سال دارم 
هر گونه تبصره ای د 
سال او سعادت ومو 9 تست 
را برایش آرژومينمايم 

سخی انتظار 


دون 


از. سنش پرسید مإ 





شناگری( ر کا وھا متس تفت بر 


تزاحم است تشاجراست تیرگی‌است ظلم‌است 
ویجاوز است وشپیبه است به زندگی جنگل 
که هرذوی استخوان ضعیفی دا پشکند وشکم 
اورا بدرد . 
رهبران عالیمقام شریمت وپیشوایان‌طریقت 
باندای رسای خودمرد مراازاین تنگنای هادهبه 
ذراخنای چہان معنی دعوت کرده‌اند 
مولانا هیگوید : 
از چمادی درچبان چان شوبد 
غلفل اچزای عالسم شنوید 
فاش تسپیح جمادات آیندت 
و ون بدت 
آنهایی. که دايحة عالی, بوتي به فام جان 
شان نرسیده هرچه بینند 2 بینند 
وکمان مي‌کنندبا تدارز ضرودیات‌سادی زندگی 


شان تنظیم میشودروع شان تسکین می‌گردد 
حالانکه اینپا شاخه بزرگث درخت انسائست 


داپریده اند وباانکار چنیه های معنوی و 
روحانی مقام والای انسان رابه پست ترین 
وضع وجودی تنزل داده‌اند وخودرابه ارزان 
توبن پا فروخته اند . 

درحالیکه کوه وهامون ودشت وفلك پری 
وآدمیزاد ديو وملك همه درمقام والای انسان 
متحیراند اوچشم ازهمه مظاهرروحانیت پسته 
است ازچنین مردمی که عظمت روح راازدست 
داده‌اند وآنرابه ماده پست بسته اند نیاید 
توقع داشت به معلیات ایمان پیاورند و یا 
حقایقی راباور کنند . 

باقی_ دار 
تصحیح ضروری 

آبه شربفه منتشره ثماد ۰ ۲۹ این طور 
خوانده شود «ومن‌کانه فی هذاء اعمی فبره 
فی الاخر 


۶ اعميی » 


OOOO BOOB ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱ me 1 elevmtieAImNalla 


بقیه صفحه ۲۸ 
شا هان‌وشهزادگان 


باب هفدهم در خفتن وآسودن . 

باب هژدهم در نخجیر کردن . 

باب نزدهم مدر چوکان زدن . 

باپ پیستم .در کار زار کردن با دشمنا ن 


بیست ویکم در جمع کردن مال . 
بيست ودوم در امانت نپادن و 
در باره ی مروت طرا زان . 
بيست وسوم در برده خریدن ‏ . 
بیست وچ ارم درخانه ومتاع خر بدن 
پیستو پنجم- در خریلن اسپ و 
احمد فر پفون . 
باب بيست وششم در زن خواستن »کریاپیش 
از چند فصل چالب توجه در پاره خرید ن 
برده واسپ و بیان ۰آداب شکار وبا زدادی 
امیر کیکاووس با لاخره سخن را به عشق 
ورزیدن وزن خواستن میکشا ند. 
عاشق شدن بيك نظر را سخنی پوچ ونا 
سکن می شمارد واهمیت خو يشا وند شان 
ا ولسى صاحب نفو ذد داح 
بتا کید تمام بیان میدارد و عقیده مات 
تابر سنامه دختران دا نباید خواندن ونوشتن 
آموخت لکن فرو ختن آنانرا بمودان مالدا ر 
نا دلیسند نیز صواب نمی شمارد . 
پاپ بيست وهفتم در پروردن فرز ند 
شتمل برین حکایت . 
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١‏ سر گذشت خود کیکا دوس در فواید 
انو وسسین . 

باب بیست وهشتم .در دوستی ودوست 
فتن که درین باب مرگ ستقراط راداستان 


رده الست . 


باب بيست ولہم در انديشه 
[شمن شامل حکایت های آتی: 


کردن از 


۱ حکایت ملیب تاد سیده 
حد الله ولد سلطان محمود ٣‏ 
در القرنین دژباره مدفنش . 


قلح ادن 
وصایا ی 


باب سیم در عفو کردن وعقوبت کردن 
با حکایت معابه , 


باب سی دیکم .در طلب علم دین‌وتضا 
ااجز آن ءشامل حکایت قاضی ابوالعبا سںو 
السپادت خواستن وی از درخت . 


OBUS Taman ANE RTI ra ۸ a تا اه‎ ۱۱۸۸۸ num 


بقبه صفحه ۲۵ 


ازسستی ها یاو 


مع رکه هیچکس جرت مداخله‌ومقابله 
وانفاشتد ۰ ) 
این دیوانگی کاو چندین مصروح 
وتلفات مالی زیادی را در گوشه ای 
ازشہر بیغله ( جمپو ریت اتحادی 
آلمان) بجا کداشتت واگر گاودر يك 
کار گاه بخاری داخل نمیشدواتفاقی 
بدام نمی افتید شاید چند نفر کشته 
میداد . 
در این کار گاه يك نجار شصت 
ساله بنام هربرت میردس 
مشغول کار بود او خودش میگوید. 
من يك بار نفس زدن شدیدرا 
از پشت‌سرخود شنیدم روبر گردانم 
واز دیدن گاو وحشبی مضطرب شدم 
جنان ترسیدم که در زندگی خویش- 
نظیر آنرا ندیده بودم اماپولیس‌دا: 
كت در پپلوی خود استاده یافتم : 
بالیس تفنکحه ای در دست داشت 
اف کاو را نشانه گرفته‌بود. 
ناگپان تفنگجه آواز داد ومرمی به 
کله گاو دیوانه اصابت کردو 
پزمین‌افگند بدینمتوال‌داستان رعب 
انگیز دیوانگی گاو 


(۱ ۱ 


۵ 
ونس 


بدین وسیله اذپیش آمد وروية نيكښاغلی 
محمد ابراهيم مخلهس معلم کورسی‌تاییستی 
واگمن که همرای متعلمین دارند ابراز تشکر 
نموده وموثقیت وکامیابی روز افزون جناب 
شانوا ازخداوند کریم (ج) خواهانم . 


سید علی‌حسینی‌از شا" گردانکورس 


اوداء 


۱ ۱ 


۸ 


ا ر ی ای ۱۳ بت یت ی رو ی یت ای رد رل 


۱۵۵ 


بایان بافت . ° 


۱ a ۱ a 


[ گهی‌های را 


پاید نوشت که‌دد شرایط امروزی 
افغا نستان تنہا صنایعی میتواند 
میہنی باشد که ملی باشد باتعبیر 
دیگر دولتی باشد صنایعی که مفاد 
آن به جیب چند نفر معین می‌ریزد 
و تروهی یر افراد,ار اك سوه 
میبرند به آن مفپوم که یکصده‌از 


هنر مندان قپمیده اند . 


اظبارسپاسگذاری 


ها 


اززحمات ورویة نيك شاغلی دکتور محمد 
عظیم رضاء زاده معاون ریاست سروی سگوش * 


وگلو- بینی وزیراکبرخان روغتون ودکنورس < 


۱۱۷۸۱۱۱۱۸۲ ۱۱۱۱0۱۱۵۱۵۵۱۱۹۱۱ ۹۱۹۱۸۱۵۱۱۱۵۱۵۸۱۱ ۱۵۱۱۱۱۵۱ 
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rele ermiril 


که درتشخیص وعملیات موفقانه اینجانپ‌سعی 
بلیغ نموده‌اند اظہار تشکر می مایم وموفقیت 
مزید شانرادرانجام وطبفه ازبادگاه ایزد متما 
تمئامی دارم ۰ 


سید مطیع الله کارکر مطبع‌دو لتی 


۱ ۱ اس 


wra! milen! 


به عجله باید علاوه کرد که این 
کوچك تولیدی موجوده نیست وما 
کاری به تاسیس تولید و دست 
آورد های اقتصادی آنہا ندازیسم 
صحیت ما اینجا فقط پا هنر مندان 
وبه ویژه آواز خوانپاست . 

دلیل دیکری که میتوان به دفاع 
از طرف هنر مندان (اگہی خوان) 
آورد اینست که جو نز يا میری 


پاامکان دارد درهمان لحظه‌در برابريك بی 
لطفی ویادر مقابل بیعدالتی که در گذشته در 
حق ماشده است عکس‌العمل نشان بدهیمو 
هم‌شاید بااین احساس خود به یکی از 
احساس های محرومیت وپاس خودد رکشته 
حالاجواب بگوئيم . 

علت عمله دیگر احساس‌افسردگی همانا 
تعاملات کی بین امت ان طری ی 
مختلف عایدمیشود. ازطزیق افوازها ومونای 
مختلنه , |زغذائیکه صرف میکنیم ویاممکن 
است يك‌پیعاری عادی چنین تفیراتی دا 
بمیان آورد. تغیرازهرراهیکه واقم شود ۰ 
نتیجه اش ان‌است که‌حالت روحی ماراھ م 
دیگسر گسون می سازد ودرا کتر موارد 
هرگاه ميبيتيم که‌بدون اینکه‌مر‌یشس بوده 
وياکدام تکلیفی ازناحیه دردیکی ازاءضسا 
حه باشيم المادر يك حالتافسی کی وتاثر 
ہسرمی‌بریم بہترین راه‌نجات ازین وضعان 
است كه بنشينيم و تمام اوضاع واحوال 
مربوطه خودرا ازگذشته تاحال بررسیکنیم 
نا شین اتی استت گرا ینس باکت 
کشیده وخودرا اززیر فشارنجات بدهیسم. 
بدا .به یكس رگرمی موردعلاقه خودابیردازیم 
درجنین حالت وجود دوست ورفیق صمیمی 
این عملبه نجات یافتن زانسریم می‌بخشدو 
بسیار زود درخواهيم یافت که‌دیگرهيي‌نوع 
تاثیری درنہاد باقی نمی ماند . 


VEHRTNHSNS HBUISHE‏ ین تا ریت ای ات رل ال رال لب 


بقیه صفحه ۱۵ 


نجیر پل نهای 


نمای اقتصاد افغانستان نشان میدهد کدام 
مشکلاتی ازین ناحیه احساس نمی شود ۰ 
زبر) پلان جبارم اقتصادی کشور دوی 
اصل کار اتکا دارد . 

قرار یکه احصائیه ها نشان میدهد پاید 
به تعداد اقلا ۰+ هزار نفر در پروژه ها ی 
مختلف جذب شوند واین زمیله کار را یا 
مقایسه سال ۵۱ برای ۱۳۰۰ نفر مبیا مې 


سازد و آن هم مربوط است به تمام پروژه 
های. پیشیینی شده که کاملا مورد تطبسق 
قرار گیرد یعنی کدام عاملی مثل کمبود 
سرمابه وغیره مانع تطبیق پروزه هایم دکور 
در آینده نگردد . 





ا وچ سح و و سس اااير۱ريييتايره يار ار يراي یا 


بقیه صفحه ۱۱ 


یور 


تمایلی دارم؟) او از نکسن په نیکی 
یاد نموده خاطر نشان کرد کەرا و 
او لین شخصی اسٹ که از حیپسه 
دشمنی وخصو مت‌به جببه مذاکره 
وکفتکو تغییر مر ضسم داده 
است. اوبیان داشت که در دیدار 
سال گذ شته در مسکو نشا نداد 
که نکسن در این مورد حسن نیت 
دارد .او اعتماد امر یکائیان را 
انتخاب مجدد شس بدست آررده و 
در این سیاست خارجی معقو لش 
نقشس داشته است ‏ ) 


مذاکره چیان پایان رتیه نمایندگانل 
رسمی اتحاد شوروی واعر یکا 
نیز در گفتکو مای خود چنین‌نضای 
آرام را ایجاد نمودند .یعد از آن 
کمیته مخصو ص با نمایند گان‌کاخ 
سفید. به‌تماس شده رزوی طرح‌سفر 
بریژ نیف کار نمودند. بانم‌مشکلاتی 
درین گونه گفتگو ها بمیان آهد و 
علت این امر ناشی از نا آشنا یی 
دير مدت سیا سی مذاکره چیا ن 
هر دو طرف می باشد . 


وقتبکه اختلاف نظر ها رفع شد 
طرح سفر برژنیف‌طوری ریخته‌شد 
که او را از مردم عامه دوز تر 
نگبدار ند تااز بر پاشدن تظاهرا ت 
یبودان امریکا جلو گیری شود 
بر ژئیف بر خلاف خروسچف 
که‌از خیابان های سان‌فر! نسیسکو 
گرفته تا مزارع روسول را دید ن 
نمود سعی نمود که و قت یشتر 
سفر ش را وقف گفتگو با رهبرا ن 
سیاسی نماید 


بعد از يك توقف کوتاه در کمپ 
راوید » برژنیف به خانه زیسبای‌در 
خیابان پنسلو انیا نزديك قصنر 
سفید رفت. او در اینجا دعوتی‌به 
افتخار کمیته روایط خارحی ستاداده 
5 ا کزان اڑا جه تیر 
شست .در وسط هفته »برز نیف 
و نکس‌دوباره مذاکرات‌شان‌رادر کمب 
داو بد ادامه داده سېس را هی خانه 
زیا وآرام اکس دی سان كلمن ت 
شده ودرآنجا برژنیف نطق‌تلویزیون 


صلح ودو ستی 


ری تشن ۱۱۰ 


اش را که برای روز مای پايا ن 
سفرش تیه شده بود ثبت نمود . 
برای امنیت بیشتر آنان تو قف 
کوتا هی‌در مرکز فضایی "مریکادر 
جو وه 

ا مروسم عامة 
برای هر دو رحیر فرصت بیشتر 
را برای جنه زدن سیاسی داد. کر 
چه مسایل عمده هذا کرات در ما ه 
گذشته توسط هانری کسنجر و 
نمایند گان شوری حل شده ولی 
آنچه که با قیمانده نیزدرد سرهای 
را ایجاد مینمود . 
پر سی از طرف دیگر ايندو رهبر» 
مذا کرات هيات های پائین رتیه را 
ی و 

بيك احساس ءپیشرفت مذاکرات 
کنونی نسبت به گفتگو های مسکو 
دور از حنحال است .با آنبیم يکي 
از کار کنان دولتی امریک" بیان‌داشته 
است که ربرژنیف ونکسن کاغذهای 
زیادی را امضا خواهند کرد حتی 
واف نامه هبار در مورة 
قبادله فر تج و غلمي به اعضاء 
همجنان آیند و رهبر نیز 
موافقه نامه های در ساحه بحر 
شناسی, تحقیقات‌زراعت» تکنو لوژی 
پروژه عای مشترك حمل ونقل‌وحتی 


رسید. 


کرد. همچنان کمیته‌ای تعین خواهد 
شد تا زمینه گفتگو های سالا نه 
رهبران هر دو کشور را آماده‌سازد. 


درساحه بخش سلاح‌نروی »> نیز 
موافقه نامه ای به امضا رسیده و 
وا انوم بیدا ر ای اکن 


دست بر اقدامات مور تری‌خواهدزد 


خبر گان بیشتر : 


بر عکس »کفتگو در ساحه تجا رت 
په سختی پیشر فت نمود .در سال 
گذشته حجم تجارت تا 715۰ ملیون 
دالر رسید.این مقداریر علاوه ۷۵۰ 
میلیون دالری بود که در معا مله 
خر ید گندم بین اتحاد شوروی »> 
ءریکا صورت گرفت ۰ 

هم اکنون موافقه نامه سا ختما ن 
دستگاه عظیم کود کیمیاوی در کنار 
ربود والگا به امضا زسیده است. 


ولی شورویان عقیده دارند که این 
آهنکک رشد بسیار کند است اینان 


سعی دارند که پایه های تکنولوژی 
خود را توسط خیره گان غرب در 
ساحه کمیتتر سازی »پلا سك 
ستاری تحکیم بخشند . 

وظیفه بریژ نیف دراینمورد سنگین 
است زیرا معا مله غله سال گذشته 
اثر نادرستی بر روی اقتصاد 


زراعتی امریکا وارد نمود .بر علاوه 


شست وشوی دوستانه !ز 


های که به شوروی وعده 
آورده سازد . 


داده بر 


صحه گذاری ِ 


هر دو رعبر حر ف کمبتری 
دارند تادر ساحه‌سباست برای‌ملت | 
های خود بپزنند .هم چنان آنان 


ساعت‌های متمادیر اروی معضله شرق 
میانه و آیند ه اروپا حرف زدند 
در حالیکه هر دو رهبرمی دانند که 


اکنون نفوذ کمتری را می توا نند[" 
روی رهبران دیگر کشور ص.ی |[ 
اروبایی اعم از شرق دغرب دار د 
بسازند. هر دد لمینوارند که ثبات د 


را در اسیای دور بمیان یاو رند 

این امیدواری از آنجا بیشتر شده 
که در هفته اخیرموا فقه‌ نامه تطبیق 
آتش‌قبل در ویتنام». بین دوجناح‌دد ار 
اوک امضا شید ۱ 


دیدار بذات خود آزمو نی است 
تااندازه فکر مې شود که این 


برای ایجاد فضایی صلح و آرامشو 
رسیدن به ارمان‌های صلع طلب‌ملل 
مختلف تعبان .۰ 


حپان :۰ اکتون 
بز رت است ءخوا سته باشد با 


نباشند. آنپا مجبور اند باهم‌زندگی لد 
نمایند وچه بہتر که این زدگی در 


رکارتون از نيوز ویك) 





خانه هر دو قدرن داف 

















1۷ 


استه 


» بر 
بر گر پرسید: 
« در ماه مار چ بيست ودو ساله 
میشود! » 
بر کر که قيافة يك مستنطق باارآده 
Ê‏ را اختیار کرده بود» پرسید: 
« برادر زادة شمايك دخترمحبوب 
. . مطلپ من اینست 
که رفقا و دوستان زیادی‌داشت؟» 


بتری 
ملت 


«حکایتی است که شاید ماننديك 
شاك قوی بالای شما تاثیر کن 
برمن لون ۰ . . درهرحال چیزی از 
ست شما ساخته نیست › ولی‌فقط 


4 طبعا تا هنو از ۱ 
از یکی دوسال باینطرف برادرزاده 
بامردی بنام راول کالینز داخل 
تبه شده است . آنان بدونآنکه 


« نه خانم» اظبار این مطلپ معنو 
نرا ندار د که درین مراسلات‌حرفہای 
ف آخلاق و آداب نوشته شده » 


| حدودی شما از موضوع واقسف 
۰ باشید؟» 


« نه »> من از هیچ چیز اطلاعسی 


د راول کالین زکو با اسم بر ادرزادة 
ما را در لیست کسانیکه آرزوی 


۴ 3 دوست داران 
. . ويا در جستجوی رفیق 
ل و همزبان ...» 

بای مت ار تسس اکرو 
پ میرسد . ۰ بپرحال برادرزادة 
باکالینز مراود؛ کتبی بر قرار 
زد . هردو مرتبا بمم نامه 

پسند و آظپار عشق میکنند . 


2 
بر گز ید لفر د هیچکادت 


«چند سال دارد؟» 


يدون آنکه بکدیگر را دیده باشند.. 


ولی جان مطلب اینست که راول 
کالینز محکوم یه حخیس دوام بوده 


است . ۷.۰ 
« چه گفتمد؟» 


« تاسف میکنم خانم » ولی ایسن 
واقعیتی است که شرح دادم ایسن 
مرد » آین جوان که با برادرزادةشما 
مکاتبه داشته آست ۰ باوصف آنکه 
هنوز خبلی جوان است » با یکعده‌از 
افراد شرور آمیز داشته » در یکی 
از واقعات سرقت > انسانی رابقتل 
زسانیده است . اساسا قراد يود 
بوسیلة چو کی الکتریکی آعدامشی 
کنند» ولی با دد نظر گرفتن سن و 
سال وی » جزای اورا به حبس ابد 
تعدیل کردند . . .وی‌حال ۲۷و ا۲۸ 
سال دارد وطیعا نو او تیکس ‌است» 
البته مطلب مرا میفپمید . 


مارگریت لون در جوف کوت‌منزل» 
دفعتا گرم شد . یخة خودرا باز کرد 
وبعقب کوچ تکیه زده » با صدای 
آهسته گفت : 

« من اصلا باورم نمی آید.مارگی 


اصلا باینبگو نه مردان دلحسیی 


دار3 ۔. 


ساتنمن پولیس اظبار کرد: 

« آلبته من درینباره بشدت‌قضاوت 
مھ خانم ولی طوریکه گندید, 
این حادثه از آغاز تا انجام شکل 
رمانتيك دارد .» 

برگر بسته‌کاغذ ها را کشوده . 
ادامه داد : 

« درسلول کالینز این نامه ها را 
ددست آوردیم که بخط برادر زادة 
شماست و . -- ی ا عخین وا 6 
میشناسید ...!» وی يك قطعه‌فوتوی 
رنگی را آژلای نامه ها بر آورده 
گفت: « مسلما این فوتو از ماردگی 


است ؟! ۾ 


« بلی » این خودشی است : 
بر ادرزاده ام مار گی...» 

« ولی تکرار میکنم که درین‌نامه‌ها 
حرفپای دود از آداب وجود ندارد 
شما بکلی مطمغن باشید » میدانید 
که نامه ها عموما در محایس‌سانسور 


بقبه صفحه ۱۷ 


ما وا سر 


واتنون هردو درزندان بسر می‌بر ند 
عامل ومحرك سومین قتل قراراظپار 






ویتال جوزف کالو ۶۲ ساله می 


باشد که بحیث آمر جدید گسروه او 


مافیا فعالیت میکند .کالو هنوزآزاد 


تن از اعضای مافیا فرار کند امادر 
آخر ین لحظات مورد اثابت گلو له 
کی او انیا سر در کل فت 
او صرف بخاطری به قتل رسید که 
حین اختطاف مقاومت کرده بودتمام 


است وبدست پولیس نیفتید ه . اهالی شہربعلت این‌جنایت وحشت 
ا لئونارد ووبتال در باره سا بر 
بای 9۲ ی سالبای ۱۹۹۰ ا 
1 مر تکب شده توضیحات‌مزیدی 
#در اختبار بولیس تست شتا 
۾ او به قتل وین چنسو تر اينايك 
امحصل ۲۵ ساله نیز اعتراف کرده 


اسنت - 


ناك دجار ترس ووحشت گردید. 

ویتال ضمن تحقیقات‌جنین وانمود 
کرد که این جنایت به اثر اشتبساه 
احتطاف کننده ره ميان آنده اس 
اظبارات ویتال در (۱۳) ورق تایپ 
شده می باشد .این اوراق اسناد 
خطر ناکی عليه مافیا بوده ضمنا 
ي او این قتل دا بتاریخ ۱۷-اکتوبر سند يست برای صدور حکم اعدام 
۹ مرتکب شده بود. این جوان ویتال . مافیا مترصد گرفتن‌انتقام از 
]بحصل توانسته بود از چنگک چند وبتال می باشد . 


بس از باز داشت لئو نارد ووبتال واظپارات آو ٥‏ تن‌از اعضای 


مافیا از طرف پولیس گرفتارگرید. 

میشود . مارگریت لون با رن پریده» یکی 
. اگر میل دارید » میتوانید از نامه ها را برداشت و چنین 

نی دو نامه را مطااعه کنید.» خواند ِ دنا تمام» 


۰٩۱ صفحه‎ 
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در محبط ما . هر گاه بخوا هند 


کلام شخصینی را به مقصد تر هیم 
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لاحت صقر مک ان دن ۱ ۱ _" 
TNS ET‏ کار هی بر 
کا ها رگم شرا سیر ۳ : 2 1 ژوندون نیز با استفاده از 
i 2 Es ۳‏ ۱ رتکیه ,کلام » تصميم داردبعداز 
e‏ ۱ بر سبیل طنز و شو خی شکربکلام 


ES 


1 


شکر به کلام شان میا میز یمءقضیه ‏ 
راجدی نگرفته »محض يك شو خی | 


درعکس : شاغلی محمد خالدروشان‌معین وزارت اطلا عات و کلتود| 
مطبو عاتی نلقی فر مایند. 


(متخصص ژور الیزم ) ونساغلیعبد الرؤف بینواء وکیل ولسی‌جرگه 
(رشاعر و نو پسنده ) ذیده مشوند. 


TNT i 


Tak! 
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دا پور از هاشم ار شادی 


گر و ۵پیام‌در مشهد . 


سر 


sok‏ مه رح جر یی 


رقص‌گمر همراه باآهن گگل دی پر زلفو 


قو تسلگری اثغان در مت ت 
محفلی جہت بز رگداشت روز 1 
حوزا تر تیب داد ه‌بود درین محفل 
بد عوت قو نسلگری مذ کور هنر 
مندان مر بوط گروه پیام هم‌اشتراك 
نمو دند و پارچه افغا نی را په 
افغا نہای مقیم مشمد و ایرانی ها 
نیا ندید . 

ښاغلی عمرانود یار گفت : 

روز سوم جوزا من با عسارف 
گیتا ريست و اواز خوان گروپ ما 


و برادرم تمیم انور یار بد عوت 


ف وتسلگری افغا نی در مشسبد عازم 
ایران شدیم »در با شگاه دا نشگاه 


مشہد بسی در محفلی شر کت 


کردیم که عده زیادی از افغا نبا 
و ایرانی ها اشتراك داشتند »حون 
دعوت بخاطر بزر گداشت استقلال 
کشور ما بود میکو شید یم تا هر 
چه بیشتر ا مکوهری سر 
گرم کننده باشد » مد عو ین همه 
شاد ومسرور کشتند وماراتشویق 
کرده از هنر مابقدر دانی اد 
هینمو دند . 

حون آوازه کنسرت های ما در 


مشیید بکو شی همه رسیده بودخبر 
نگا رال و کاد کنان تلو بز يون 
بد بدن ما آمد ند و باما مصا حسه 
تمو دند جنا نجه مصا حبه مابانامه 
نگار روز نامۀ رافتاب شرقطولانی 
تر و مفصل تر از همه بود . 

پرو گرام تلو یز بونی مارا 
تلو یز يون مشبد به سایر شبر 
های ابران انتقال داد معمو لا 


تلو یز یون محلی برنامه خاصی‌خود 
را نشر و پخشس میکند »و اگر 
مطلب چالبی یافتند بعد از تماس 
با تلو یزیون‌سایر شہر ها نمایشس 
خود را همکانی بسازند و تلویزیون 
تس ای دیگر بر نامه های عادی 
خود را قطع کرده از بر نامه جالب 
مذ کور استفا ده میتما ید . 

پرو کرام ماهم به همین اسا سس 
در همه شہر ها منتشر شد . 

انور یار راجع به خا طرات‌سفر 
جود فت 7 

مخاطره خوش ما ازین سفرتنہا 
به ظاهر شدن در تلو یز یون ودر 
یافت دسته بز رک کل پلا ستیکی 


از با شگاه افسر ان ایران محدود 
نمیشود .ما خا طرات خوشی‌زیادی 
داریم از جمله شبی در هوتل 
کو یسنگی رفته بو دیم . 

گرچه از جمله مد عو وین یودیم 
ولی یکی دیگر از مدعووینزاعضای 
ار کستر هوتل خوا هش نمسود 
تا آلات موسيقي خودرا در اختیار 
ما بگذا رند و بعد عقب میکروفون 
رفته از ما خوا هشی نمود تاآهنگك 
های تقدیم کنیم . 


دیدیم عذر خواه تن با- انمه 


ابراز احسا سات دیگران درست 
روی‌ستیج رفته آهنگ‌های 
اجرا کردیم‌از جمله همراه با آهن 
رگل ای پر زلف که ما می سرودیم 
يك دختر و بك پسر ایرانی چنان 
رقصی کمر اجرا کردند که ساعتبا 
صحنه برای انا و برای ما کف 
زدند . 


نمسیت . 


وحدت مصرو لیبیا 


مدا رات سادات و قدافی درمورد 
وحدت دو نشور له قبلا رسماعلان 


کردیده به فول ناظران سیاسی به 


شرآ یط امروز غیراز شر ایط دوران | 
اجمال عیدانغاصر فقید است که‌دران | 
[وقت فیدراسیون انحاد جماهیرعربی | 


دا به ين و يست شاند . 


درین جای شك نیست که هم در 


عصر وحم در لیبیا يك عده مردم 


مخالف وحدت کامل دو تشورهستند ؛ 


اما طر فداران‌آلحاق دو کنسور یمد کر 
ودر هر دو تشور امروز پیش ازهر 
وت دی دیده میشو ند . 


قذافی پاز ها کفته است که لیبیاو | 


م سودان امتدادی است ازحاك مصر 
وا در سودان راه دیکر را درپیة 


ور درق دارند ر 
4 اچنین باز استقبال میکند پٍ انچه 


[ کفته امد مذاترات سادبات وفدافی ‏ 
از نگاه و حدت دو کشور که قبلاا 
]اعلان کردیده حایز آهمیت زیاداست | 
ودیده شود که ریخ احاقی را چه |[ 


وقت نعسن میکند و جه موافقت عای 


درین راه صورت کر فنه سمت از يرا [ 
دو شور ليا ومصر له یکی سر شار 


دوشنبه دسرطان E‏ 
0 دبلوردیخ جوپو لوفابر یکه د؛۸ملیو نه|فغانیو 


۳ 
+ په ابتدانی پانگه اودورخی ددیرشو ټنو یخو 


۰ 


دتولید په‌ظرفیت قرغی تنه‌نژدی په کارلویدلی 
. دفابریکی په سړه خونه کی سل زده‌منه 
[ سایه ترشپر‌ومیاشتو پوری ساتل کیږی . 
اودپنخرسو زرو پسونو دساتلر ظرفیت 
1 لری 
۶ دآریانا آنغان مرایی شرکت ۷۲ یوئینکت 
4 نوی الوتکی له کابل نه لندن ته حپله لرمړۍ 
الو تنه پیل کړه» الوتکه په‌دفه الوتنه کی 
)۱۱۸ مسافرلری اوداستانیول اوفرانکنورت له 
اری لخدن ته لاپه . 

سه شنپه دسرطان ه : 

دهمایونی معظم اعلیحضرت دفرمان په‌اساس 

دشامانه ذات دسفر په موده کسی والاحضرت 
شبزاده احمدشاه دسلطنت دمقام و کالت کوی. 

* ددزیرانو په لویه غونیه کښې فیصله 
وشوه چه‌داطلاعا نو او تلور وزارت دی د 
تلریزیون ددستکاه دتاسیس اویه کار اچرلر 
1 په برخه کښی اغیزه ناك اتدام و کړی 3 

خچپارشنیه دسرطان + 

* صدراعظم باغلی محمد موسي شفیسق 
پردن سار په نبویبجو دکمیردیا دملی یردالی 
دحکرمت دیاندنیوچارو وزیرساغلی صارین‌شاك 
دصدارت په ماڼۍ. کښی ومانه اوورسره یی 
و کتل . 

۴ درضاکارو میرمنو دترلنی دافتخاری‌عالی 
7 دئیسی والاحضرتی شیزادی بلفیس دپیفا م په 
لوستلو سره دکورنیو دلارپسودنی دهنتصی 
4 نمانخنه پرون ترغرمی دمخه پیل شوه . 

* څلویښت زره جریبه‌شمکه دغزنی دسردی 
په پروژه کی اواره شوی اردیروگرام سره 
[ سم به دسر کال دتلی دمیاشتی تروروستیو 
وختو پوری شیزاونا زره اوه سوه جر یبه خمکه 
د کر لودیاره جمتوشی . 


ي ده 


از نفت و دیکری مملو از حمعیت [ 
است پخو یی می توانند در نارهم | 


زندکی کرده ویرای مقابله با دشمن 


۳ 


شو ند . 


در اعلامیه مشتر کی که در پایان مذاکرات 
اندراکاندی صدراعظم هندیا صدراعظم کانادا 
دیروز تشر شد گفته که کانادا به تبیه غله 
و ارسال کرد کیمیادی به عند موافقه کرده 


است . 
روز ناميه ممالا رام چاپ قاهره 


که امریکا و شوروی ظاهوا! نمی خواهند مشکل 
شرقمیانه حل شود ساثر روز نامه های‌عربی 
نیز در باره نتایج مذاکرت نکسن وبرزنف 
تبصره کرده اند . 

: سرطان‎ ٦ شنبه‎ ٤ 

۴ حسن الیکر رئیس جمپور عراق بدعوت 
رئیس جمہور رمبرحزیی بلفاریا پر یروزوارد 
صوفیه شد وی ازبلفاریا پولیند میرود . 

پنجشنیه ۷ سرطان : 

* شیخ الجایروزنر خارجه کویت برای يك 
مسافرت سه روزه به ترکیه ومذاکره بارهیران 
آنکشور دیروز عازم ترکیه شد . 

* اسراثئیل تصمیم گرفته يك میدان‌هوایی 
درشرم ایثخ درجنوب جزیره نالی سینا اعمار 
کند صدراعظمان تونس ویوگوسلاویا مذاکرات 
شانرابرای توسعه وتحکیم مزید روابط بین‌دو 
کشوردنروز درتونس دوام دادند . 


در [ 
سرمقاله شماره دیروزی خود نوشته است ! 


ا شان بعنی اسرانبل آماده ٠‏ 


دامتباز خاوند : 

د مجلا تو نشرانی هو سسه 
دەوسسی رئیس : 

سراج الدین وهاج «نوخ» 

تیلفون : ۲۳۲۸۲ 

مسوول مدير : 

هیر محمد حسین هدی 

ددفتر تیلفون : ۲۹۸٤۹‏ 
دجاپ مدیر : طورانشاه مسرم 

دارتباط اوخبر نگارانو مدیر : 


روستا باختری . 
فوتو دا پورتر :مصطفی وژیری 
سس کک ن وی 
پته: انصاردی واټ 
داشتراك بيه 
په کابل کښی ٠٠٥۰١‏ افغانی 
پهولا اتو کښی ٠٠١‏ افغا نی 
به‌باندنیو هیوادو کی ۲ذالر 
| دیوی کی به کا افاي 


دولتی مطبعه 








